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بیخه بیست و یکم 


باد. 

تکیده و سمج و سخت» عیدوس یال و شانه به جلو داده بود و گام در باد 
می‌کشید. بالهای قبایش بر پس پاها در باد بی‌امان کشاله می‌رفت و در عبور شتاور 
خود چنین می‌نمود که زانوانش به هر گام خم ملایمی را طرح می‌زنند. در انبوه باده 
آن‌گونه که ریگ و راه و بیابان را انباشته بو عبدوس بدان مانده‌شاخه‌ای می‌مانست 
که در تلاشی دشوار و سمج» تن را در هجوم توفان تاب می‌آورد. 

فرجافرج پای و سم و نعل؛ خیزاخیز سیله و رده گاه و یال. جرنگاجرنگ 
زنجیر و موزه و مهمیز. هرّامز بال بینی هزارهزار مادیان کبود در پهندشت هار میندان 
بیابان؛ باد. روبنده و کوبنده و شتابنده» خس و خاک و مره و برته را پنداری از بن و 
بیخ برکنده بود و به کجای و نا کجای فرا می‌کشانید. هرچه و هر چیز در باد می‌رمیدند 
و می‌چمیدند و می‌پیچیدند و آن سخت ریشگانِ گز و خار که پراکنده و پرت‌اوفناده, 
این‌سوی و آن‌سوی بزخو بر جای مانده بودند دشوار و به ناچار -هم از آن گونه که 
عبد وس در خم و پیچی عذابنااک؛ به سماجتی سخت: شتاب باد را تاب نی آوردند. 

باد ثه فقط خشکباد بود و نه فقط خا کیاد بود و نه فقط سیاهباد. ۱ 

باده پاد خزان بود. پایین سر به سر برآشوبیده. 

در باه بالک‌های قرابی و خوش‌قوار؛ موی عبدوس بیرون از کنارة کلاه نمدی 
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7 سوب ترسح( وی تسوبی رتست گللاو وا 
شتری‌رنگش تکانه‌ای پریشان داشت. پلکهای اندکی ملتهب. تا چشمها را از کویش 
نومه‌های شنن و خاک حراست کنند به هم برآمده بودند - چندان که تیزی دم دشته‌ای 
مگر توانستی بر میانه‌شان گذری کند - و در واکنش پلکهاء چین‌واره‌های کنار؛ 
چشمان» بس ژرف‌تر می‌نمودند. لبها شک و سخت بر هم فشرده؛ بیلی کشیده 
نشسته بر سبیل خاکتری, با چانة کشیده و بیش از همینه پیش‌جهیده. استخوان 
شتیعه‌ها پرون‌جسته از بر مرهای خاکستری کنار گوشهاء با خطی اریب و نمودار تا به 
تیزی گونه‌های نوتراشیده پیش می‌دویدند و از آن پس گودالي زیرگونه برد که دو شیبی 
کشیده به قاب زمخت و منجمد آروارهٌ زیرین می‌پیوست و از دو سوی تسم رگها؛ 
گردن را انگار به استخوانهای ثرفره می‌بافتند. ۱ 

نوک سیبک زیر گلری عبدوس. مثل هميشه زیر تیغ دلاک زشم برداشته و جای 
زخم اینک با لایه‌ای از غبار پرشانیده شده بود. گر چه تیغ پرشتاب و بی‌پروای دلاک 
زیر دالان کاروانرای حاح‌توراللّه این بار زخمی دیگر هم بر بالای گونة چپ عبدوس 
بر جای گذاشته بود:اما تاش صورت و دور گردن و از آن پس شستشوی تن خمود به 
خحمام خلوتِ چاشت‌هنگام: به مرد رهیدء از بند محبس سبکجانی تازه‌ای بخشیذه 
وه ان که رون آعمه‌کاتی هم دز قهر فرنگک تکرژه که ناویا تیزم 
تران جوید -و یکسر به راه زده بود و خود را؛ تا به قلعه‌میدان پرسد به راه و باد و 
بیابان سپرده بود: 

«کوچ به قشلاق باید پایان گرفته باشدا» 

عبدرس شنیده بود که گل‌محمد در قلعه‌میدان کرسی زده است؛ و کدام کس این 
نمی‌دانست که گل‌محمد کلمیشی به دامن کوه‌میش و پیرامون سسنگرد و دیه - 
روستاهای دامن؛ سلطان بی‌جقه است؟ و در این مایه, عبدوس کم پندار نکرده بود. 
چندان و چنان آوازه که گل‌محمد یافته بو اینک او در پندار عبدوس آن قرچ -گوزتی 
بود با جقه‌ای از جنگل شاخهاء ایستاده بر ستیغ بلئدترین چکاد کوه و با غروری 
سرخو ش و اعتمادی بی‌خلل. شکن‌شکن شیب کوهتان را و دامن‌دامن تیه ماهور 
کوهپایه را و زخم‌زخم دره‌سار و پنجه‌پنجه درختان را و میدان‌میدان دشت و دیم و 
بیابان را نگاه به فرودست واگردانیده بود و غنیمت درنگ را» به شمدستی شوخء 


پوستهٌ خارایین کوه را می خارید. 
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ک وت یوت بسن ینس طسب موه بر ۱۳9 

ردود بلند نان» از تنور خانه‌های مردم بالا می‌رود!» 

از آنذهمه سخن و فسائه که عبدوس در آوازهٌ جلال و بزرگی خواهرزادهٌ خود 
شنیده بود؛ نمی‌توانست به خود نبالد. گل‌محمد دهانها را پر از نام خود کرده بود. 
مردمان گل‌محمد را به نام می‌خواندند و به گمان می جستند. در سایه سار دیوارهای 
کهن و در آفتابهای داغ دروزار» در سبزه‌زار دشتهای پنبه و پالیز و نیز کار آخور و 
آبشخور گوسفندان؛ در را و در غبار سم چارپایان و حد میان منزل تا منزل؛ و یز کتار 
کرسی‌های شبانه؛ در غروب نگ دکانهای تاریک و نیز در زیر تیغ سرد تراشان به ختم 
عزای کان. نام گل‌محمد را گوبه می‌کردند. سرهای ساده. همه جا سخن از گل محمد 
می‌راندند؛ سخی از پندار و گمان و امید خود در هیثت و قوار؛ گل‌محمد. 

این گل‌محمد اما که بود؟ 

این پرسش پنهان همگان برد به شوق شناختن گل‌محمده شرط آنکه برکشیدگی 
سرت ات وا ونر کات وی وگ مرف ات 
برای تنگدستان و مستمندان, برای آن تود؛ پراکنده و آن خیل عظیمی که هزاره‌ها 
چشم به‌راه ناجی وانگاه دافته شده‌اند» جلره‌ای امیدبار بود. یک امید زنده بود» تجلی 
روشی اشکار آرژوهای فروه‌انده و فسرده شده بود. یک عشق بود. عشقی که از 
خاک روییده بود؛ از خاک روییده و از خاک بالیده. و این عشق امیدبار که در نفس 


مردم نعس می زده نمی توانست بی‌چنگ‌افکندنی در سینهة دوس شستان‌های 


نگ و کف مس را زبان به زبان درئوردد و بگذرد و برگذرد؛ همان‌سان که . 


عبدوس نمی توانست بی‌هجوم موج شوق به رگهاء آواز؛ پرغرور همجان خود را 
بشنود و درگذرد. 

«ای برکت به آن شیرت: بلقیس!» 

نشور ریدن گل‌محمد ره عبذوس با دام درفش و تیزی تازیانه نیز با نیشتر دشنام: 
خبر شده بود و این همان هنگام گرب یز گل منحمد از نقب د ار زندان بر عبدوس رخ داده 


۳ 


بود. همه جیز اما همین و چنین نبود. باز تاب کردار روگکنشگل محمد. آن گونه که آواژه . 


شده بود شمایلی. دیگر از گل‌محمد در خیال عبدوس: نشان زده بود. . نشانی و وراي 
آنچه عبدوس چوپان پیش از این از باغیان در سر داشت ارف زوس بش از انش اه 
بایان می‌دانست. سایه‌ای وهم‌آلود و هیئتی پلاست بود از خشونت و زشتی که جلوء 
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بارز آن راهزنی بود و غارت؛ چنگ و چشمانی کمین گرفته در خم و پیچ راه و 
گردنه‌ها تشنه کام همجوم. شبحی دهشتناک از مردمانی نابهنجار و به غایت بی‌ترحم. 
جائورانی که.دو پای» صد دندان و هزار چنگال داشتند. دزدانی به قوارة شمشیرهای 
بزرگ زنگارگرفته, دزدانی همکنام ددان. آن ناکان که بی‌پندار خون‌چکان دندانهاشان» 
بی‌پندار دشنه ناخنهاشان» تصویری و گمانی نمی‌شد و نمی‌توانستی از ایشان داشت 
از زبانِ روایت. ۱ 

اما آن گونه که در 
و نه لاجرم. همکنام ددان. گل محمد دستانی براه داشت و مردم بیابان نه بس از او به 


پیچر پیچیده بود» گل‌محمد نه از آن جانوران دو پای و صددندان بود 
تنگ نبردند. بلکه فراخی روزی می‌جوییدند در سایه آو, گرچه هنوز بدان مایه از باور 
نرسیده بودتد و نیز نه آن مایه از جارت تا دست و بال به یاوری وی بگشایند» اما 
پنهان نمی توانستند داشت خرسندی خود را از دید و شتید اینکه دولتمندان بلوک را 
هول و ولای گل محمد در گرفته است. که می‌دیدند و می‌شنیدند همان ناد ور که 
انداختگان. اکنون به خواری و چاپلوسی می‌کوشند تا خود را بار و شناسا و همپاده 
گل‌محمد به شمار آورند و چنین بنمایانند که ایشا را پیز کلمتفتیی تواو سین 
است از سر خودگانگی؛ ات ی ی 
" ایشان نبستاند. 

آن دگر یاغیان که عبدوص به آوازه بشنیده بودشان؛ همه تلاش شان همری و 


همنشینی با دارابان و دیرائیان بود اب نیز کمتر درغلتیدن از رده گاه ۱ 


گردنه‌ای بود به شلیک گلوله‌ای. که بِث بیشتر در اوفتادن برد در آستانه تسلیم و پذیرفتن و 
فخر بازوی مُجاز ستم شدن. یا جواز جنایت از دفتر دیوان ستانیدن و به هیشت 
تفنگچی حکومت در آمدن» تا آن چپاول و تاراج بترانند بی‌دغدغه و بی‌محابا دنبال 
گیرند؛ چنان که جهن‌خان چنان کرده بود و چنین شده بود در اکنون. . 

گل محمد اما آن‌گونه که در گوش و زبان مردم بوده راه به عیّاری می‌برد و گمان 
مردمان راکه گل محمد خود قانون بود؛ برکشیده و کوبنده در برار دوكمندان و اوفتاده 
و برگیرنده در کنار دگر مردمان. و گل محمد این قانون نانوشته, عیار داوری را با گوش 
و چشم فرا می‌گرفت و فرمان داوری را با دست و زبان برمی‌گزارد. بدین قواره کار و 
بدان عیار کردار که که گل‌محمد برگزیده بود؛ چنین داوری و کارگزاری به کام مردمی که 
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هزاره‌هاست تا چشم به تکدمرد دوخته داشته‌انده عین حق و کمال حن برد: 

«دست این دون رن و پای ات این کقنو جهبه 

عبدوس در عین حال چیزکی از تردید در گام برداشتن خود داشت. تردید و بیم 
و مان شاید که رد به درنگ می‌برد و لگه به نارضایی. درنگ تردید از فرجام کار و 
کردار گل‌محمد: با بیم اینکه گل محمد با به شلیک گلوله‌ای - پلنگ شیف ماه بر 
گرده گاه شکن‌شکن کرعسار در خواعد غلتید. یا هیبت و صلابت قدرت را به تمکین» 
تن رام» و اند به زاو در خواهد اوفتاد؟! 

«چنین مباد و چنان هم. ه این و نه آن!, 

راهی دیگر, غبذونن راهن یگنر طلب می‌کرد. آرزومند راهی که خود 
نمی‌دنست آن چگرنه ست و با چه سرانجامی به مطالبتی گنگ و آرزویی کف 
ریشه‌دار به دیرینه‌روزگاراٍ سرشار از دشواری و درد. مطالبتی گنگ ر آرزویی گم. 
تاه اعد بو و 

مارال و دلاور چه می‌شدند ر هم دلاور و کل مجمد؟! 


انچه عبدوس از دلاور و گل‌محمد در حیس دیده و به تجربه سنجیده بود؛ با 


همه بردباری و خرد که کل مجمد از خود بروز داده بود. چنین اطمیتانی نمی‌بخشید ۱ 


که ستیز پنهان و آشکار دو مر پایانی آرامبخش داشته باشد. که آتچه رخ نموده بوده 
جدالی نیمه کاره بود و گره‌خوزده؛ و هرگز نمی‌توانست در خیال عبدوس خالی از 
نگرانی باشد. بغرنج‌تر اینکه عبدوس هنوز نتوانسته بود جای و موقم خود را در آن 
میائه بابد. در منك گردابی که فرایش گرفته بوده عیدوس شود نمی‌دانست که کیست 
و چکاره است؛ و نمی‌دانست یه وضعی دارد و چه وضعی می‌تواند داشته باشد. و 
نمی‌دانست چه کاری از او ساخته است و چه کاری می‌بایست تا انجام بدهد. 

کم در خیال و گم در پاد پیابان! 

شاید غروب نزدیک شده بود؛ از آنکه باد به کبودی می‌زد و گمان را که رنگ 
برگردائیده بود. شاید غروب. اما نه هیچ نشانی و نشانه‌ای در اسمان تنگ و عبوص تا 
عبدوس این پرورد؛ بيابان و باد و بارش بتواند هنگام روز را گمانه زند. به ناگزیر بر 
گرد؛ ریگ دمی ایستاد به جنجوی چشم‌اندازی از آبادی و آبادانی» مگر چرنده‌ای» 
مگر نمای کلاته‌ای, هیچ اما هیچ؛ هیچ پیدا نبود و نبوده مگر بیابان و باد. مگر باد و 
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نیاتنلو ۷ 
مگ انا براهف بان پل آن رود لتاق که مگر می توالت یهن خاک بر اک 
شده بود. مگر زمینهای زیر کشت که اکنون شیار چهره در لایه‌ای از خاک باد پوشانیده 
بودند. نشانی و رهی به آبادانی می‌نماییدند. زمینهای زیر کشت. بر کنارهٌ راه. رمتی 
تازه به زانوان عبدوس: 
تا قلعه‌میدان نبایست واه درازی مانده باشد دیگراه 

نختین دهانة کرچه هم نختین پناهباد بود که عبدوس قدم بدان نهاد و غبار 


گل‌شده به دل انگشتان از گوشه‌های چشم زدود. ایتش آب روان اگر چه به جِّت با , 


رخساری غباراندود بر شیار جوی گذر می‌کرد. شادی و شادمانگی از نظارة آب» 
مقاومت‌ناپذیر می‌نمود و عبدوس بی‌درنگ بر لب آب نشست به شستشوی حجاب 
خاک از چشم و چهره و گرشها و بناگرش. 


چه گرانمایه و چه گرانقدر! آدمی را پنداری دیگر می‌کند. هم بدان‌سنان که ماری . 


به گاه فرافکندن پوست. روزن روزن پوست چهر؛ عبدوس. نفس به تازگی و طراوت 
می‌کشید. احساس جوانی. پس شستن روی: عبدوس می‌توانست برخیزه و نه انگار 
خستگی راء مانده به تن, نشان از کس و کار و تبار خود بگیرد؛ نشان از کلمیشی‌ها. 
"در این گاه گنگ و در پیچ و تاب چنین پاد که پنداری می‌رفت تا شب و روز را 
درهم پپیچاند» بایسته بود تا مردم سر به زیر سقفها فرو برند و نشانی از کس درکوی و 
کرچه نباشد؛ اما خلاف پندار عبدرس می‌دید اين و آن را پرشیده در شولای باد؛ 
انگار به قصیدی: 2 میدان می‌روند و هم با شدن ایشان صدایی به جار در باد پاره 
پاره می‌شد و مردم را به میدان قلعه فرامی‌خو اند: ۱ 
س‌دزدها ر... می‌آورند به... میدان... میدان... آهای... 
عبدرس دستمال از جیب بیرون کشید پلک و موه‌ها را بی‌شتاب پاک کرد و از 
آن پس در حالی که دستمال را به عادت بر دور گردن و زیر گلو می‌کشید؛ از جای 
برخاست و همسری تک و تک مردمی که راه میدان در پیش گرفته بودند: براه افتاد. 
میانهُ میدان از باد و از مردم پوشیده بود. زن و مرد و کودک» چندچند و دسته - 
دسته» بر هر سوی استاده بودند. عبدوس به کنار دبوار پیش رفت ر همشاند چند مرد 
به تماشای آنچه هنوز رخ نیافته بود ایستاد. جوان لدگ -کاظم ملنگ‌لنگان در میان 


رن 


جمعیت پرسه می‌زد و با دهان دریده ز چشمانی که می‌خندیدند» به اين و آن مژده 
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می‌داد: 

- می آورندشان. حال و دمی‌ست که بیاورندشان بی‌پدرها را! 

-بیا اینجا بییتم میرزا کاظم! بیا پبینم چه نقل و خبری داری که ور بام شده بودی 
و جار می‌زدی؟ 

کاظم پیش لنگید و به جواب گفت: 

- دله دزدها را دیشب گیر انداخته‌اند. دارند میان قلعه‌ها مسی‌چرخانندثان. 
شخص گل محمد خان امر کرده آنها را میان ده و آبادی‌ها بگردانند تا مردم بینندشان و 
تف و لعنتشان کنند. حالا می آورندشان. از راه سر مزار می‌آورندشان! 

کاظم بار دیگر براء افتاد و لنگ‌لتگان دور شد تا زبان به زبان: ریز خبر را به گروه - 
گروه مردمی که چشم به‌راه ایستاده بودند برساند؛ و عبدوس شنید که در یی توضیح 
جوان لنگ. گفته شد: 

راهها را تاامن کرده بودند. 

ره فش هم بودند! 

- فقیرٌ بیچاره‌مردم لخت می‌کردنه نامرد 

-اژ کُرده داراها که نمی‌بربدندا 
جرآتش را نداشتند. 
- فقط نقل جرأت نیست. طبع‌شان پست بود خالر جان. 
از یک سنجاق قثلی هم : نمی‌گذشتند بی‌آبروها! 

بی‌بی که دیری برد خود را مبادرخوانده گل‌محمد می‌خواند با شوق در میان 
جمعیت برسه می‌زد و می‌گشت: 

- عاقیت به سر حرف من رسید ید؟ رسیدید؟ سالا می‌بینید. حالا با چشمهای 
خودتان می‌بینید که این دله‌دزدها کی هستند. می‌گفتم؛ من می‌گفتم... اما حرف من را 
با شک گوش می‌دادید.:حالا می‌بینید.. می‌بینید... 

بی‌بی گذشت و عبدوس شنید که گفته شد: 

داز ان روزی که امیدش از واگشتن پسرش قطم شده. گل محمدها را پسرهای 
خودش می‌شمارد. 

همین‌جا بود آن روز غروب که رکاب گل‌محمدخان راگرفت و گفت 
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نمی‌گذارم از قلعه‌میدان بگذری» مگر اينکه یک پیاله جای در خاند من بخوری! 

س بی‌بی‌بانوست: دیگر. 

از همان روز به این طرف مقرری می‌گیرد از گل‌محمدخان! 

س‌حالا که دیگر به خانهة گل محمدخان صاحب سفره است! 

باشد. این چیزها هر چه باشد» برای بی‌بی پسر پا به حجله نمی‌شود! 

- چه معلوم که پسرش برنگرده؟ مراد بی‌بی همچو بی‌دست و پا هم نبود! 

.عبدوس واپس رفت و تکیه به دیوار خرابه زد و-نگاه بر میدان گردانید مگر 
آشنایی بیابد. اما آن غلظت غبار که میدان را اناشته بوده مجال به برد نگاه نمی‌داد. 
پس عبدوس تا تن از خستگی راه سیک کند و هم بتواند مردم و میدان را در نگاه 
داشته باشدء روی دیوار پرید و جایی به نشستن جست. 

فد از فرادست میدان برآمد و در دم سرها سوی شیب کوچه‌ای که بیرون 
قلعه به راه می‌پیوست. واگشت و قدمها بدان سوی کشیده شدند: 

آوردن‌شان! آوردن‌شان! 

مردم پنداری به پیشراز پیش رفتند و عبدومن نیز از دیوار به زیر آمد و در پی 
ایشان روان شد. 

دزدان و دزدبگیران از شیب کوچه به میدان سرازیر شده بو دند. دو مرد: مبان 
چند سوار یراق‌بسته. پشتا پشت بر خری سفید و برهنه سوار بودند و در لخستین نگاه 
نک هنم آمودتنه آما به هر قلم که بر موش جمفیت برس داشننته افکارتر می‌شد 
که این یک تن نشانده‌شده بر پشت بره؛ُ چارپا؛ همتایی نیز بسته به خود دارد؛ با 
رشته‌ای پیچیده شده به دور کتف و سیته و بازوان. پس اکنرن به عیان دیده می‌شد که 
از دو مرد سواره» یکی روی به پیش دارد و آن دیگری روی ب؛ پس.- 

خان‌محمد و بیگ‌محمد بر دو سری اسیران؛ همچنان نشسته پر اسبها؛ آرام و 
بی‌دغدغه. پیشاپیش حرکت می‌کردند و سواری دیگر که تاآشنا به چشم عبدوس 
بود.س طفرل - پساپس می‌آمد و هم سواره. جمعیت پیشوان کوچه در گذر سواران 
می‌گشود+ اما سواران را کویی شتابی به گذر نبود. بس لخت و خسته‌وان عنان به 
عبور سست کرده بودند تا مردم به دل صبر و دیدهٌ یر در دزدان که به تماشا گذارده 


شده بودند؛ بتگرند. 
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صواران به مقصد رسیده و در منزل بردنده و اکنون اگر پای رکاب آزاد نمی‌کردند ۱ 


یا به شتاب سری خانه نمی‌راندند بس به قصد نمایش اسیران بود و مردمان نیز آگاه 
بدین فصد پروا نمی‌داشتند از اینکه در عبور؛ به خردشیرینی و نمک‌پاشی قلمبه‌ای 
به کته با به کنابه» - بهانه خنده و تسحخر دیگران - بار و تثار دزدان آشنا بکنند. 

-اهای... بوژدتی حالا بیا برو به دالانم! 

- علی‌خان چخماق! حالا چرا رجز نمی خوانی؟! 

س‌تاب سبیلها بت وا مد و جخماق خان! 

س‌کاشکی خودت زا می د بدی» پوژدنی ! جشمهایت شده کرن خروس! 

سرخی‌اش حالا می‌زند به در کون انترا 

لابد از گرية زیاد؟! 

کار مدای بند؛ بی آزار خدا را تو دیده‌ای با شنیده‌ای که آزار بوژدنی تا حالا 
به مورچه‌ای رسیده باشد؟!! 

- نه واللّه. اقلا این را می‌دانم که به مورچه آزار نمی‌رساند» بوژدنی! 

فقط خلق‌اللّه» فقط خل‌اله! ۱ 


سبیلهای چخماق را نگاه کن! لنگه به لنگه شده‌اند! 


هاووو... ۱ 

- مپیلهای بوژدنی هم لنکه به لنگه است. او هم نیم‌سبیل شده. 

پس سبیلت چی شده پهلران پنبه؟! 

سیبیل؛ پشت لب مرد برازنده است. نه زیر دماغ نامرد 

- باید همان چهار تا دانه مو را هم مقراض می‌کردند برایش! 

- این قدر نزن ته صر بدبخت مادر به خطا! ذلیل‌تر از اینش می خراهی؟! 

ت‌هاووو... هاووو... هاروو.. ۱ ۰ 

رسیده به مپان میدان» حلقة مردم به دور دزدها که اکنون یکه مانده بودند کامل 
شده بود و جوانان و جره‌ها بنا کرده بودند به هاو کشیدن و یکی از ايشان - شاید 
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راستی لنکه چپ سبیلت کجا رفته علی چخماق؟ شاروو. هاووو.. 
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کاظم شل -مشتی کاه و خاک روی سر دزدها در هوا پاشاند که از جانب دیگران تکرار 
شد و خود بهانه‌ای به دست داد از برای خنده و کنابه و نیش و تمسخر. 

خان‌محمد که رکاب به رکاب برادر بر کناره دایرةٌ جمعیت هنوز بر اسب نشته 
و قامت کشیده‌اش را صاف نگاه داشته بود؛ پر کاهی را که روی سبیلش افتاده و بال 
بینی‌اش را قلقلک می‌داد. به اشارة انگشت پس زد و از اسب قرود آمد. کاظم واپیش 


شنلید و افسار اسب از دست خان باز گرفت تا بنا به عادت و رس اسپ را بگرداند. " 


عان‌فخند دست اوه از عنان را بر خیم ابرو کشید و گفت: 

-اسب عرق ندارد. سردار را خبر کن! 

کاظم ربه چشم» گفت و عنان اسب را به شانه انداخت و از کنار جمعیت. سوی 
کوچه‌ای که به خانهٌ سردار راء می‌برده براه افتاد؛ اما هنوز از کنار شانه‌های خالاین عبور 
نکرده بود که اسب خان‌محمد: به رم روی پاهای پسین راست شد و رفت تا کاظم را 
واپس بر زمین بیفکند. پاره‌ای از جمعیت به اسب برگشتند و خود را پس کشیدند؛ اما 
غلام اللّهجان ماه رم اسب راء چارشاخ آهنی گرفته بالای سره هُردود کشید و رفت تا 
لب وت را سوی میانه میدان بشکافد؛ که قباد او را به قلاب دستان و بازوان در 
میان شانه‌های جمعیت به دشواری وابداشت: 

- چه خیالی داری؛ مرد؟! دیوانه شده‌ای؟! 

غلام اجان گویی گرشها بر هر سخنی بسته بود و فقط زبان به عربده و دشنام 
گشوده: ۱ 

س آی‌ی‌ی... بوژدنی؛ بوژدنی و لدالزناه امروز آن روزی است که داد خودم را از تر 
بستانم. ای نامرد حرام‌لقمه! گوساله نازنينی گوسالهٌ نازنینم را تری ولد چموش 
دزدیدی؛ ای قرمساق بی‌مروّت. گوسالهٌ نازنینم هنوز به شیر بود. گاوم شیرش را 
خشک کرد از دق گرساله اش ای بی‌رحمم لامروت. حالا شاهرگت را می‌زنم تا مادرت 
به عزابت خون بگرید. تخمهٌ حرام! 

غلام له جان خود راء که در میان بازوان قباد مهار شده برد و اکنون پیگمحمد 
نیز چنگ در بیخ دستهٌ چارشاخ وی انداخته بودء گویی حس نمی‌کرد و یکبند کف از 
, لب می‌ریخت. تقلا می‌کرد و دشنام می‌داد: 
گداطبع بزه کش چغوک‌روزی! تو زورت فقط به امثال من می‌رسد. دله دزد 
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قرمساق! من و یک ماده او رزق بچه‌های من به پستان یک ماده‌گاو حواله شده؛ آن - 
وقت تو... توی نمک به حرام» می‌آیی و گوسالة شیرخوار من را می‌دزدی! 

خان‌محمد. هم از دور که ایستاده بود. نهیب کرد که چارشاخ را از دست مرد 
بگیرند و بیگ‌محمد به یک چوپ چارشاخ را از دست غلام اللّهجان بدر کشید و 
رد را به قباد و مردی دیگر سپرد تا بة کنار یش کشاتند و آرام بدارندش. مردها دهقان 
برافروخته را بیخ دیوار بردند و نشانیدتش» بی‌آنکه او دمی زبان به کام بگیرد: 

س.من گوساله‌ام را می‌خواهم. من از خود اين بوژدنی گوساله می‌سازم. فقط 
پدهیدش به دست من؛ تا من از او یک گوساله تیار کنم! فقط بدهیدش به دست من. 

صدایی خطاب به غلام اللّهجان گفت: 

ی 

غلام اللّه‌جان صدا فرو برد و عبدوس سر برگردانید و نگریست. پر کنار جوی 
آب و از همان کرچه که عبدوس به میدان قلعه قدم گذارده بود؛ اینک گل‌محمد 
می‌آمد به همراء دو مرد که بر دو سری او گام برمی‌داشتند. به جز گل‌محمد. نخستین 
کس را که عبدوس به جا آورد: ستاز پینه‌دوز بود. گل‌محمد با تأنی پیش می‌آمد و 
اندکی لنگش در پای راستش حس می‌شد. مردم به حرمت سردان کوچه گشودند و 
سردار به میان میدان راه گشود. ۱ 

عبدرس» تا کار دزدان پایان نگرقته؛ می‌خواست که گم بمانده بی‌آنکه دمی از 
گذر کار را نادیده بینگارد. بسن دشتتمال گردن را روی دهان و نوک بیتی بالا کشانید و بر 
بلندترین گرده ماهی ماسه‌ای بیخ دیوار به تداوم نظاره ماند و البته همه جا و همه دم 
این گل‌محمد پسر بلقیس ‏ بود که در کانون نگاه خالوی خود جای داشت و چشمان 
مشتاق مرد را با خود می‌برد یه هر گام و هر نگاه و هر کُتش. 


عبدوس: روم رگا مت نی جکاظ_حوانای آوزا وم تا شوم ۱ 


برانداز کرده بود و اینک در عبور آرام سرداره تکاتک نشانه‌های او را با رغبت از نگاه 
می‌گذرانید؛ چنان که گویی خواست آن داشت تا در یاد بسپاردشان؛ اگرش باد مجال 


نگریستن می‌داد. کلاه کج بر سر و چوخای نیمداری بر درش و اندکی لنگش در پای 
راست. آنچه بود که عبدوس توانسته بود به یک نظر دریابد. اکنون به هر گام که سردار 
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برمی‌داشت؛ چهره‌اش از پس غبار باد آشکاراتر دیده می‌شد. حتی پیشانی غبار - 
نشسته و چشمهایش که در هجرم باد اندکی به هم آمدء بودند» و پاره‌ای کاکل که از بر 
کلاه نمدی‌اش بیرون بودند و در نگاه عبدوس انگار می‌رقصبدند. مشهود بود. نیز 
قطار فشنگ حمایل روی نيمتنة سیاه‌رنگش به زیر چوخاه سلاح کمری‌اش.و 
۱ دکمه‌های مسین مچبندهای چرمینش, دیده می‌شدند. لنگ زدن گل محمد هم در نظر 
عیدذرس. پستدیده می‌آمد و پختگگی و متانتی درخور به وی می‌بختید و عبدوس را 
این نما و نشانه‌ها پس خوشایند می‌نمود. 

پس کو خان‌عمو؟! 

پیگ محمد اینک بر بام شده و به قراول ایستاده بود و بس مانده بود خان‌محمد 
و مرد تفنگچی در میان میدان و درون سلقَةٌ جمعیت؛ به نزدیک دزدان که همچنان 
سواره و اهانت‌زده مانده بودئد: 


طعن و تلخی کلام خان‌محمد. گل‌محمد را واداشت تا پرس و جو بس کند و . 


کنجکاری بّه بعد وانهد. از آنکه کاری در پیش بود و مردم به انتظار که چه پیش بیاید. 
گل‌محمد از کنار شانهُ برادر گذشت؛ سوی بوژدنی قدم برداشت ۶ روی در روی او 
ماند. سیمای خسته و دزم پوژدنی که در نگاه وهن و تسخر مردم در غباری کدر از 
بیزاری و بیهردگی پوشیده شده بود اکنون به نظار: گل‌محمد به بیم پرانگیشت و 
یکباره بری هراس چشمان گرد و کپودش را پنداری به زندگانی وا داشت و هم در دم» 
چشم از چشم گل محمد فرو دزدید. 
سییارشان پابین! 

طغرل تفنگچی برنو رابه شائه انداخت و دست در ریسمانی که دو مرد را به هم 
وابته بودگیر داد و به یک ضرب آنها را از خر فرو گشانید و بر خاک انداخت. اینک 
دو دزد پشتاپشت هم روی شانه بر زمین افتاده بردند و زير فشار بند: چشم و 
پیشانی‌هاشان در هم رفته بود و قدرت آن نیز نداشتند تا گونه‌ها و شاخ پیشانی از خاک 
بر دارند. 

گل محمد گفت که مردها را روی پا بایستانند. ۱ 

فاد پیش آمد و کمک کرد دزدها را پرخیزاند و زوی پاها ایستانیدشان: اکنرن 
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کلیدر ۷۰ سس  ___‏ ______(۱۶ 
بودنی و علی‌ خان چخماق کتف با کتف ایستانیده شده میان میدان: مر کدام روی به 
طرفی داشتند. خان‌محمد ایستاده بر کتارهٌ درونی حلقَهٌ جمعیت بود و گل‌محمد نیز 
نزدیک به دزدان: و ستار خود را درون جمعیت گم کرد بود» اما نه که از نگاه عبدوس 
گم بماند. عبدوس حتی نگاههای تیز سار را از نظر دور نمی‌داشت که بیشتر بر چهر؛ 
نظاره‌گران دور می‌زد تا موضوع نظاره. صدای گل محمد. بار دیگر عبدوس را به ميانه 
میدان برد: ۱ 

...هر چه رفته» از دست و کیهة شما رفته, این گدا -دزدها تا حالا چیزی از من 
ندزدیده‌اند. شماها... هر کدام از شماها... هم هر کدام از مردم دیگر این بلوک؛ یک 
جوری زهر این عقرب‌ها را چشیده. عفربند دیگر؛ عقرب نیستند؟ عقرب خودش را 
هم یش می‌زند. الا هم خودتان» حالا هم با خود ثشماست که... 

صدای دایی‌کلاغ از کتارو تقیتن ادف 

- خودت» سردار. خودت وکیل. مگذار مرکی هرکی بشود! 

غلامعلی اللّهجان, اکنون نه چارشاخ به دست. آما هم بدان مایه غضبناک. خود 
را از میان شانه‌های مردم به میان میدان کشانید» در حالی که دستهایش را بالای سر 
چمعیت تکان مي داد و صنایعن بلكة بره: ۱ 

-به من واگذارشان کن, گل‌محمدخان! همین بوژدنی قرمساق را به من واگذار 
کن تا به او حالی کنم که نباید گوسالهٌ شیرخوار را از زیر سینهٌ مادرش رابکند و ببردش 
و سرش را ببرد. ضبر حیوان شیرخوار را. من پوست گوساله‌ام را در کباروانسرای 
حاجزمان شناختم. خان. رد پرست راگرفتم و دست به دست رفتم تا یافتم که دست 
اولی که اين پوست را فروخته بوده» همین بوژدنی بوده. دل من کباب است: 
گل محمدخان. گرسالهٌ من؛ حیوانک ماده هم بود اگر به حال خود می‌مائد» کار 
می‌شد. ماده گاو می‌شد. ماده گاو من از دق گوساله‌اش شیر خشکاند. گار هم مثل 
آدمیزاد است» چه فرقی می‌کند؟ از دق گرساله‌اشس شیر خشکاند. همه مردم این را 
می‌دانند. ضرر روی ضرر. ببین. ببین: آخر ببین این جنایت نیست؟! گوسالهٌ من هنوز 
به شیر بود. استخوانهایش هنوز محکم نشده بود. چه جوری آدم دلش می‌آید که کارد 
به گلوی حیوان شیرخوار بگذارد؟ دل سنگ می‌خواهد. آخر بگو چطور توانستی 

شت آن حیوانک را زیر دندانهایت بجوی» بی‌پیر؟! چطور توانستی بی‌رحم؟ بگذار 
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۱۶۷۲ 
تا من این چشمهایش را از کاسه بیرون بکشم» سردارا 

خان‌محمد دستش را بالا آورد و گفت: 

زبان به کام بگیر یک دم؛ غلامعلی! آرام بگیر یک دم! 

گل‌محمد دست بر قبضة ماوزر خود گذارد و بار دیگر چشم به پیشانی بوژدنی 
دوخت. لبهای مرد به لرزه افتادند و پلکهایش بی‌اختیار پرپر گرفتند و زبانش که 
می‌رفت تا به جزع فزع گشوده شود گنگ ماند. صدایی از میان مردم گفت: 

مغزش را بپاشان جلو پایش خان! 

دیگری گفت: 

بکش. ناز شستت] 

به طعثه کفّته شد: 


کلیدر ۷ 





-بوژدنی خودش مرده, از ترس به خودش ریده و مرده! 
- اقلا زبان واکن» مردکه! 
بوژدنی گوش و چشم به رد صداها: دستهایش را همانچند که آزاد بوده به بال‌بال 
درآورد و پاره‌پاره گفت: ۱ 
حاشا ندارم» خان. حاشا... حاشا ندارم. می‌گویم... راستی می‌کنم... راستش را 
می‌گویم... عين حقبقت را... خان پایت را می‌بوسم... خان من را به چنگ اینها 
مینداز... خان. پایت... دستت... بگو شانه‌هایم را وا کنند. خان! 
" صدای تسخر باز برامد: 
۰ 2 پینش! پهلوان رایبین که موش شده! هی بلا بگیری هی 
- بسپارش به دست پسر المجان» خان! بگذار حقش را کف دستش بگذارد! 
برژدنی؛ پاسخ مردم را به گل محمد گفت: ۱ 
غلط... صدبار غلط کردم خان! من را.. 
گل محمد گفت: 
سر راه مردم را می‌گیری» مردم را لخت می‌کنی و از آن طرف به زبان مردم 
می‌دهی که کار: کار گل محمدهاست! حتی وقتی سر بزنگاه مچ‌ات را می‌گیرند» ادعا 
می‌کنی که پیشکرد؛ گل محمد هستی! چرا همچو کاری» مردکه؟! 
بوژدنی زیر فشار عصبی پلکهای کم مژه‌اش را بر هم فشرد لب را به دندان گزید 
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دنو ۷ سس دم" »۰ب تست ۱۶۷۵ 
و گفت: 

هزار بار غلط کردم خان. من بد کردم! 

گل محمد که اینک قدمی پیش تر رفته و نفس در نفس بوژدنی ایستاده بوده نهیب 


گق: 


- پیشکرده کی هنتی؛ تو؟ مال دزدی تو را کی از تو می‌خرد و برایت آب ‏ 


می‌کند؟ حریف معاملةٌ تو کیست؟ همین‌جاه پیش روی مردم به صدای بلند بگوا 
بگوا به مردم بگوا 

بوژدنی که گویی نم در دهانش خشکیده بود. خف و به التماس گفت: 

س عرض می‌کنم؛ خان؛ عرض می‌کنم! 

گل‌محمد گفت: 

-برای چی مر راه مردم فقیر بیچاره را می‌گرفتی فقط؟ برای چی همچو آدمهای 
بَرّه بیچاره‌ای را لخت می‌کردی فقط؟ برای چی گوشت را از گرده گار تر نمی‌بریدی؟! 

بوژدنی باز هم تضرع کرد: 

-عرض می‌کنم گل محمدخان. به شرف‌ات قسم عرض می‌کنم. خصوصی همه 
چیز را حرض می‌کنم! 

خصوصی؟! 

گل‌محمد اين یگفت و به جمعیت نگاه کرد و خندید. خنده از جمعیت 

برخاست. گل‌محمد به بوژدنی گفت: ۱ 

تو را اینجا میان مردم آورده‌ام که خصوصی نباشد؛ خوش‌غیرت! حالا تر 
می‌خحواهی که خصوصی برایم عرض کتی؟! نه! هرچه را که بوده و هست؛ همه را 
اینجا باید بگرپی! همه‌اش راء تو را کی به این کارها پیش کرده؟ اگر من تو را به این کار 
پیش کردهام که بروی مردم را لخت کنی و مال دزدی را برایم بیاوری. همین‌جا برای 
مردم بگوا بگوو هیچ باک نداشته باش» بی‌آتش! 

زیانم. .. زبانم را بر خان! نم نی والله ثب ای مردم! نه, نه! 

سازین قن همیر حرف یه زدانت داد" کی تو را پیش کرده؟ همین را بگوا 

- چرأت نمی‌کنم» خان! چرات نمی‌کنم. بگذار... مهلت بده... امان بده... در 

خلوت می‌گویم عرض می‌کنم! 
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۱۶۷۶ _ ,در 

س همین جا! همین‌جا: به صدای بلند! 

۱ از علی‌خان چخماق برآمد: 

س می خواستند بدنام‌ات کنند. سردارا! 

بوژدنی تا از همیندش وانماند» بی‌درنگ به صدا درآمد: 

نب خودت که دشمنهایت را بهتر از ما می‌شناسی؛ خان! همان‌ها که جلو پایت 
بخته خرن می‌کنند. همان‌ها که همنشینی‌ات را چماق می‌کنند و به سر رعیث‌مردم 
می‌کوبند. همان‌ها که من جرأت نمی‌کنم اسمشان را ببرم. دشمنهایت گل‌محمد! 

گل‌محمد گفت که شانه‌هایشان را باز کنند. قباد و غلام اللّهجان؛ ریسمان را 


کشودند. علی خان چخماق ایستاده نماند و بر خاک فرش شد و پنداری که غش کرد. : 


اما بوژدنی خرد را نگاه داشت و نابهنگام پیش پاهای گل‌محمد زانو زد و پیشانی بر 
خاک مالید و گریه کرد. گل‌محمد ساق پاها را از دستان بوژدنی آزاد ساخت؛ واپس 


کشید ر گفت که برخیزانندش. خان‌محمد. خسته و تنگ‌حرصله و پرغیظ بیخ بقة ۱ 


بوژدنی را به چنگ گرفت و به یک ضرب زانو در گردهٌ مرده او را برخیزانید و راست 


ایستاند و گفت: 

سبه سگ می‌مانده پدرسگ! 

گل‌محمد گفت: 

- چشمهایش را بیندید؛ آدم‌بشو نیست! 

چه می‌خواهی به روزم بیاوری» خانْ؟! 

- می‌خواهم بکشمت. سگ حرامزاده! بزدل بی‌غیرنت! 

من که گفتم» خان. من که همه چیز را گفتم. من که گفتم می‌خواهند بدنام‌ات 
کنند! من که گفتم می خراستند این‌جور وانمود کنند که تو رعیتها را لخت می‌کنی! من 
که گفتم... نقط هم منحصر یه من تمی‌شود این کار. در تمام بلرک» در تمام ولایت... در 
همه جاء هر چه از این دله‌دزدی‌ها می‌شود دارند به نام شماها تمام می‌کنند. من که... 

خان‌محمد شال پشمی بوژدنی را که به دور گردنش پایین اقتاده بود؛ بی‌التفات 
به جزغ وی روی چشمهایش بالا کشانید و آن را پشت سرش گره زد و گفت: 

- بگذار همین جور زنده زنده خاکش کنم» دیوث راا 

گل محمد گفت: 
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کلیدر ۷ ۳۳ ۰ ۱۶۹۷۷ 
دق کول اس مگیم یه تایآ نکن را هر 
خان‌محمد. علی‌خان چضماق را برخیزانیده روی پاهای لرزانش نگاه داشت و 
دستمال را که روی چشه‌هایش می‌بست. گفت: ۱ 
-اين یکی که پیش پیش حرام شده! شاید هم خشتکش را هم پر ریق کرده باشد 
خیر پدرش!... سر پاهایت بایست دیگر جاکش! 
علی خان چضماق به زحمت خود را سر پاها نگاه داشت و با صدایی که آشکارا 
می‌لرزید. گفت: 
دمن وا مکشن» سردازا من هش سر عانله دازم: من را بگتار قلامات باش :من 
ناعلاج از این کار... خان. بگذار تا آنحر عمرم رکابت را نگاه دارم: سردارا 
گل مححمد بی‌التفات به تفیع علی خان چخماق: گفت: 
بچسپانید شان بیخ خ دیوار! 
چهار مرد پا پیش گذاشتند. دو نفر به یک تفره دژدها را به طرف دیوار بردند. 
گل‌محمد گفت: 

پیشانی به دیوارا 

ا مج ای وه 

مرت کتیدا کتاز وبرار وا علرت کیتا 

عبدوس در میأن شانه‌های جمعیت: از کتار دیوار پس خزید و مردها سینه و 

پیشانی دزدها را به دیوار چسبانيدند و خان‌محمد به اشار؛ُ برادر به جمعیت برگشت و 

در دم کاظم شل با چند کوز: شکسته و پیت پاره باز آمد و خان‌محند کوزه‌ها را از او 


گرفت و بالای سر ذزدها: روی لبة دیوار به قطار چید و خود از دیوار به کتار رفت و . 


" گل‌محمد دست به ماوزر برد؛ نشانه گرفت و شلیک کرد. صدای سفال و حلب درهم 
پیچید. پیت خالی به هوا رفت. کرزه‌ها بر سر و شالة دزدها تخیل شداند و دو مرده 
تاب از دست دادهء بیخ دیوار بر خاک اقتادند. 

شلیک خنده. خنده در خنده. صدای قهقهةُ بیگ‌محمد در بالای بام. روی خنده 
جمفیت به آسمان بود. چشماق و برژدنی گمان که تازه دریافته بودند که هنوز 
نمرده‌اند: سر و شانه را بر ستون دستها بالا آوردند و شکسته صداء استفائه کردند: 


. -سردان صدبار گه خوردیم. از خون ما بگذر» سردارا 
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۱۶۷۸ بح حح تس نا 

گل محمد گامی به پیش برداشت ور گفت: 

- تو بوژدنی! اسمهاشان را بوا یک به یک! 

بوژدنی التماس کرد: 

مس عرض می‌کنم» خان؛ عرض می‌کنم. 

س همین جا! 

همین جا: خان. 

ی 

-همیر. حالا. خان! ۱ 

گا محمد گفت که چشمهاشان را بگشایند. گشودند. 

گل‌محمد گفت: 

م.روی بلتدی بایستانیدشان! 

بلندی‌ای دست به‌نقدتر از همان خر نبود. کاظم‌شل, در میان شرخی و خوش - 
طبعی, خر را بیخ دیوار راند و چخماق و بوژدنی واداشته شدند که بر خر سوار شوند 
" و روی پاها بایستند. بیش از شرم. تعادل دو مرد را ترس بر هم می‌زد و همین 
ناچارشان می‌کرد چاره‌ای در حفظ تعادل خود بیندبشتد. تا بدان جا که علی‌خجان 
چخماق نا گزیر از آن شد که در میان خندهٌ امالی دست به لب دیوارگیر بدهد تا از پشت 
پرهنهُ خر بر خاک فرو نلخزد. اما بوژدنی توانسته بود پاهای برهنه‌اش را بیخ گردن و 
روی اه پشست حیوان افقی بگذارد و جای پاهای خود را محکم کند و بی‌شرم از 
خنده و تمسخر جمعیت. با چهره برافروخته و ریشهای تک و سيخ‌سيخ لب به 
دندان بجود و بکوشد تا آنچه را می‌بایست بگوید در ذهن خود فراهم آورد و سبک 
۳ 

خان‌محمد که می‌نموّد دمبه‌دم بی‌تاب‌تر می‌شود؛ در حالی که در بر کشیدن 
گردن» سیبک تیز زیر گلویش بیشتر برجسته و نمایان می‌شد نعره زد: 
سبه حرف بیا دیگره سگ‌پدرا نمی‌خواهی که دُرو گوهر بیفشانی! 

گل‌محمد که میان نیمدایر؛ جمعیت ایستاده بوده بار دیگر گفت: 

حرف بزن» بوژدنی! کی ثر را واداشت سر راه بگیری؟! 

بوژدنی به جواپ گفت: 
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- اولش احتیاج؛ خان. بل شیی... بعش هم که سر راء گر فتم؛ بعصی‌ها پیشم 
کردند. یعنی چطور بگویم؟ آنها رغبتم را به این کار زیاد کردند. 

چطور؟ چه‌جوری؟ فقط با حرف و سخن؟! 

-نه! بیشتر... بیشتر با اینکه جنس‌های دزدی,را از روی دست عن ورمی‌داشتند؛ 
می‌خریدند. زیاد هم نرخ را پایین نمی‌گرفتند. 

گل محمد گفت: 

- بلندتر! برای همه بگو فهمیدی! حالا... بگو؛ چرا ضعیف کشی می‌کردی؟ 
را فتط خفیر بیچاره‌ها ر لخت می‌کردی؟ در این دوره‌ای که زده‌ای له راه و گردنه 
حتی یک نفر را که دستعش به دهنش می‌رسد. لخت نکرده‌ای! انبار یکی از دو اتمندها 

را خالی نکرده‌ای! یک بار هم به یک گلة اربابی یورش تبرده‌ای. اما باه یک چوپان. 

گوسالةً یک رعیت. دو من قند یک رعیت؛ رخت عروس یک رعیت. یک جفت 
پاپوش از یک مسافره و چهار من غوزه از خانهُ یک رعیت... این جور کارها؛ این‌جور 
گدا - دزدی‌هاه؛ این‌جور بی‌ناخنی‌ها... اینها... اين کارها... حالا برای مردم بگو برای 
چی؟ چرا؟ چرا نصف شب در خانة یک مالک را نزدی و از او باج نگرفتی؟ چرا فقط 
رعیت‌مردم را می‌جزاندی؟! ۱ ۱ 

بوژدنی بار دیگر لب و سییل تلک خود را جویده بیمناک و دودل گفت: 

- می‌خراهی راستش را بگویم» خان؟ 
که او از بالای خر به زیر افتاده پایش را با دو دست سید و جهرهش درهم شدء 
بی‌آنکه به بروز کمترین صدایی جرات بياید. گل‌محمد تخت پاپوش بر گردن بوژدنی 
کربید و پرنفرت. نعره زد: 

رنه خان؛ ه! صند باره. 

ورخیز! 

بوژدئی برخاست و به دشواری خود را بر یک پا نگاه داشت و در حالی که دستها 
را سپر صورت کرده بود» خوارتر از پیش گفت: 
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سمی‌گوریم» خان. راستش را می‌گریم, همه‌اش را... چشم... به چشم؛ خان! 

خان‌محمد که دیگر انگار خود را از خشم می‌جوید» غافلگیر گلوی بوژدنی را 
تیان شسخهای مرازی کاکت و وربا تاونس تروص یکدی بت اف 
و 

شو بازی راه انداخته‌ای؛ دیوث؟! خفهات می‌کنم همین جا... 

گل‌بحمد برادر را وابداشت و بوژدنی را گفت: 

-ورخیز و جواب بده مرد! 

بوژدنی خاک از رخت تکاند و گفت: 

س می ترسم. به قرآن‌خداه می‌ترسم! 

-از کی می‌ترسی؟ 

از همان‌ها! 

همان‌ها کی ستند؟ 

س همان‌ها که مال از من می خرند. 

- همان‌ها که تو را طرف رعیتها کیش داده‌ائد؟ 

بله‌خان؛ همان‌ها! همان‌ها. امان ندارم خان. امانم تخرا دادند. من را سر به 
نیست می‌کنند. به من رحم کن. من می‌ترسم. من از آنها می‌ترسم. به خدا و رسول 
می‌ترسم. ۱ ۱ 
در میان هق‌هق کرية بوژدنی 5 که چشم و روی را به دستها پوشانیده بود؛ و در 
سکرتی که افتاد؛ علی‌خان چخماق که همچنان بر بالای پشت خر ایستاده و هر دو 
دست را به لب دیوار گیر داده بود بانگ زد: ۰ 


من می‌گويم. سنردار! من می‌گویم. گام عوانت تا ما ون رغاس کنر 


از دست گل‌محمدها. که ما آنها راعاصی کنیم و وانمود کنیم که ما همان گل محمدها 
هتیم و داریم رعیثجماعت را به تنگ می‌آوریم. آنها برای ما خط و نشان کشیده 
بودند که ناخنهای‌مان را می‌کشند اگر دست به مال داراها دراز کنیم. فقط رعیتها؛ فقط 
رعیتها. بدنامی؛ سردار. آنها کارشان نقشه داشت؛ ما هم مجبور بودیی خان, 
مجبوری. همین حالا هم من دیگر تأمین ندارم. نه تأمین جان دارم و نه... من... من 

عین حقیقت را گفتم. عين حقیقت همین بود به خدا و به رسول قسم. آی... مردم؛ من 
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عین حقیقت را گنتم. حالا هم تامپن خودم و زن و بچه‌هايم را از گل‌محمد نردار 


می خواهم. من از امروز دیگر از رکاب گل محمد. دور نمی‌شوم. سرم را هم اگر بدهم». 


چخماق خود را از پشت برهنه چاریا پایین انداخت و پیش دوید و بال چرخای 


گل محمد را به هر دو دست چسیید: 


-من دیگر نمی‌روم. من دیگر از خدمتت جای دیگر نمی‌روم سردارا من باید 


جبران تاجوانمردی‌هايم را بکتم. آنها؛ داراها دوست تو نیستند سردار. دوست من هم 
نیستند. آنها از هر کسی: از هر چیزی می‌خواهند یک قاطر درست کنند و سوارش 
بشوند. از ما یک جوره از دیگران یک جور دیگر, آن دولتمندهایی که خودشان را به 
گل‌محمد سردار می‌چسبانند برای اینست که پتوانند زهر چشم بیشتری از رعیت 
بی‌بضاعت بگیرند. ۱ 

گل محمد دست به زیر بازوی چخماق برده و او را برخیزانیده بود اما علی‌شان 


چخماق همچنان به بروز آنچه درونش را سرریز کرده بود ادامه می‌داد: 


- آنها جوانمردی سرشان نمی‌شود. هزار رو دارند و هزار رنگ می‌زنند. پیش . 


روی تو دم می‌جنبانند اما پشت سرت چاقو دسته می‌کنند برایت. پاپوش می‌دوزند 
پرایت. من را به خاک سیاه نشانده‌اند. ببینید! ببینید به چه کارهایی که وادارم نکرده‌اند. 
ببینید به چه روز سیاهی که نتشانده‌اندم. من برای خودم در کوهپایه یک تخته موزار 
داشتم. اما حالا... حالا روزگارم را ببینید. موزارم را با هزار حیله از دستم گرفتند» به 
خاک بیاهم نشاندند و بعدش هم... بعدش شم.. 

خان‌محمد بی‌آرام و تنگ‌حوصله؛ از پشت سر چنگ در شانه چخماق زد؛ او را 
تکانید و گفت: ۱ 

کی این وردها را به گوش شماها می‌خواند کی؟! این را بگو! کی ؟! 
علی چخماق: سر و پوز را چون اسبی به بالا گرفت و چشمها بسنه؛ با خشم 
بانگ زد: ۱ ۱ 

- تجف ستگردی! دست و زبانشان ارست؛ اما این کارها فقط زیر سر او نها 

نیست! این کارها فقط متحصر به ما هم نیست. اوباش را جمع می‌کنند و 
وامی‌دارندشان که به اسم گل‌محمد هر کاری که دلشان می‌خواهد بکند. کم کم یک 
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دسته‌ای هم درست شده‌اند که شبها می‌روند بالاسر نامرس مردم. خیلی زنها را 
بی‌صررت کرده‌اند؛ همه‌اش به نام گل‌محمدها! 

گل‌محمد دیگر هیچ نگفت. روی برگردانید و در عبور از میان جمعیت؛ به 
خان‌محمد گفت: ۱ 

بوژدنی را ببندید به دم اسب و یکی دو میدان بدوانید اين یکی را هم پیاورید 
خانه و سیرش کنید. به همذ آنها که دزدزده‌اند یگر غروب آفتاب دم میدان باشند. 
کارشان داریم. همه بشتوندا 

در کوچه باز هم دو مرد با گل‌محمد بودند. یکی ستار پینه‌دوز و آن دیگری 


همان مرد بود که عبدوس نمی توانستش یه جای آورد. گل محمد کمی لنگ می‌زد و 


در نگاه عبدوس با آن بال جوخا و زلف بر کلاه که در باد کشیده می‌شد» زفتنش 
پتواخعت و خوش‌آهنگ می‌نمود. او به هنجار گام برمی‌داشت و دو مرد؛ گام با ار 
همنراخت می‌کردند, 

عبدوس نگاه در یی پسر بلقیس: تن از ميان جمعیت به کنار کشید و ماند. 


گل‌محمد می‌رفت و خان‌محد مانده بود به بر یدن کارها؛ در مانه میدالن. عبدوس به" 


آن دید که خود به خان‌محمد نزدیک بشرد اما اکلون خان‌محمد به کار انجام فرمان 
برادر بود و در میان همهم آمیخته به شوخی و خوش‌طعی جوانسالان» بالا سر 
بوژدنی ایستاده بود تا حلقهٌ طناب به زیر کتف‌های مرد محکم بشود. 

اسب را غلامعلی اللّه جان سوار شده و نگاه به پس داشت تا کاررگره زدن طناب 
به پسین زین اسب پایان بگیرد. کار که پایان گرفت: خان‌محسد دست به کپل اسب 
کوبید و حیوان در هیاهری جمعیت به جولان درآند. غلام الّجان» آبگیر میدان را 
یک دور تاخت زد و در شور قیل و قال جماعت که از پیش سینهٌ اسب تن پس 
می‌کشیدند» بوژدنی را به دنبال کشید و به شیب راسته کوچه‌ای که سر در میدان 
می‌گذاشت. عنان راست کرد و رکاب زد و بوژدنی» به سان بال باشه‌ای در پی پاهای 
اسب کشاله‌خوران کشیده شد و در غبار خاک و صدای سم اسب و قیل و قال 
جماعت از چشم و نگاه گم شد. 

خان‌محمد اسب خودرا تا طفرل تفنگچی بر آن سوار شود به او سپرد و گفت: 

سدمگذار یکشدش. 
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ک و 8 ٩‏ رتسب تست را سس و بت ۱:8۲ 

طغرل سر در قرپوس زین رد به ود غبار کشاله تاخت گرفت و خان‌محمد نان 
اسپ بیگ را که از دست کاظم می‌ستاند: به او گنت که بر بام شود جار پزند و 
دزدزدگان را به میدان بخراند در هنگام غروب آفتاب؛ به حکم گل محمد سردار. کاظم 
پی فرمان راه رخنة بام در پیش گرفت و خان‌محمد کرچه بر میان جماعت گشود و 
در براه شدن» علی‌خان چخماق را که بیخ دیراره نقش دیرار مانده برد گفت: 

ورخیز راه بیفت پیا دنبال من! 

مردم راه به چخماق دادند: 

س عمرت هنوز به دنیا بود؛ بروا 

افبالت خواند؛ برو! 4 نز 

بدطینت نباید باشد» چخماق. هر که نان باطن خود را می‌خورد. 

بعضی هم چرب باطن خود را می‌خورند» دایی کلاغ! 

علی‌چضماق لنگان و خسته پشت سر خان‌محمد براه انتاد و رفت تا از میان 
مردما سموی کوچه گذر کند. جمعیته پنداری دلواپس آلچه بر سر بزژدنی غراهد 
آمد به گوی و واگوی دسته‌دسته شدند. یرون لب آبگیر و جمعی روان سوی بیرون 
قلعه و تک و ترکی به راه. سوی خانه‌های خود از هر طرف. که ات را باد 
در میدان بگسترانید: 


سبه حکم سردار؛ غروب آفتاب؛ همه در زدزده‌ها اند ه میا کار گرب 


حکم سردار... ۰ 
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بند دوم 


عبدوس پر جای مانده بود؛ يکه و بیگانه. هر که به سویی شده بود؛ مگر او که 
همچنان بر لب آبگیر ایستاده برد چویی به دست و توبره‌پاره‌ای بر پشت. چوپانی 
بی‌رمنه: بر کنار آبگاه. بس آب و باد. باد هم بدان نواخت که آغاز کرده بود می‌وزید و 
چین بر رویهٌ آبگیر می‌لغزید. میدانِ خالی صداهای پیشین خود را در گوشهای مرد 
چرپان برمی‌تابانید. دیگر به میدان کی نمانده بود. مردم به باد پشت کرده و روی در 
خانه‌ها نهاده بودند. برخی از ایشان: جوانان شاید. راه به بیرون قلعه کشیده بودند 


چشم‌انتظار عاقبت کار غلام اللّه حان و بوژدنی دزد. هر چه و به هر روی: کس در 


میدان نمانده برد؛ مگر عبدوس. خالوی گل‌ محمد سردار. 

طبعی چنان که عبدوس از آن برخوردار بوده اگر نمی‌بود؛ بساکه این حس یکه - 
ماندن و بیگانه‌بودن می‌توانست در هم بشکندش, چه, بی‌آنکه عبدوس خود وقرف 
داشته باشد به حال خود حس غربت چندان در او تیرو گرفته یود که دل‌شکسته 
نمی توانست نباشد. دلشکسته به درنگ بر کنار آبگیر وابداشته‌اش بود؛ هم درنگ 
بیگانه‌وار بر لب آبگیر و میان میداٍ خانی» شاید مرد را دل‌شکسته داشته بود. که در 
جان درشتخوی‌ترین مردان» کودکی لائه دارد و در عبدوسء اینک همو زبان توقع به 
گلایه گشوده بود. ۱ 

کی از کسان» ععدوس را ندیده بود. عبدوس خود را نشان نداده بود. پس هر 
کس کار خود انجام داده و راء خوه گرفته و رفته بود. عبدوس خاموش و نگرنده مانده 
بود تا هر چه بگذرد و گذشته بود. کار پایان گرفته و هر که سوی خویش روان شده و 
رفته بود. او نیز می‌توانست هتراه شده و رفته باشد. بی‌گمان که دیدار وی برای 
کسانش سنگین و گران نمی‌بود. اینجا قلعه‌میدان برد و نه بس قلعه‌میدان که هر دیه 


بلوک به زیر نگین گل‌محمد سردار می‌نمود. و گل‌محمد سردار کی به غیر پسر 
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بلقیس نبود و بلقیس» خواهر عبلدوس بود. پس عبدوس از چه چنین نابهنگام در گره 
غربت خود گرفتار آمده بود؟ گرفتار در گره احاسی ظریف و کودکانه: پس شکننده. 
احساسی آزارنده و - شگفتا - خوشایند. ,حنساسی به رضایت» در متن دردمندی و 
قهر. احاسی رضامندانه از باور اینکه به تلهایی» بی‌هیچ باور و کس؛ بر همه پهنا و 
بهندشت زندگانی و زمین ایستاده‌ای. حسی نشان ی در خلوت پرشکوه و 
سهمگین زمین. بیم و باد بر تو وزان است. 
- ها برادر: حیران مانده‌ای! غریبی؟! 
بی‌بی بود. عبدوس نگاهش کرد. زنی فرسوده: اما به غایت سمج؛ با چهره‌ای 
پرچبن و نگاهی روش و شانه‌هایی اندک به پیش خمیده و انگشتانی گر که ی 
نی 
برای چی مات مانده‌ای» برادر؟ گذری هستی؟ جا می‌خواهی؟ شب را لابد 
ماندنی اینجا هستی؟ غریب کدام ولایتی؟ 
قوش به خود آمد. نگاه از بی‌بی برگرفت و گفت: 
چندان هم نباید غریب باشم» خواهر. جایی باید داشته باشم! 
سب چرا به سرای سردار نمی‌روی؟ به روی سفرةٌ پسر من؟ از وقتی که گل‌محمد 
سردار ایشجا سکناگرفته» هر غریبی مهمان سفره؛ٌ اوست. هر که از هر کجا بیاید و به هر 
کجا پرزد شب به منرای سردار منزل می‌کند. پس تو چرا مُطر مانده‌ای؟! 
۱ عبدوس گفت: 
- حقیقت اینکه... راه سراي سردار نمی‌دائم! 
راه سرا سردار هم دانستن می خواهد؟ از خشت دیوار بپرس» نشانت 
می‌دهد. همپای خود سردار می‌رفتی| ۱ 
س دیدم که می‌رفت. اما ور غضب بود. بنداش شتم دماغ مهمان ندارد. 
ب خود دیدی که از چه ور غضب بود. نبودی و ندیدی؟ 
چراه بودم و دیدم. 
شنیدی هم؟ 
شنیدم و شاهد بودم. کار رو زگار همین اشت یگ ۱ 


بی‌بی براه افتاده پرد و عبدوس را به همراه می‌برد و با خود و با وی می‌گفت: 
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- چشم انصاف حق می‌دهد به کار و کزدار پر من. باید هم ور غضب باشد. 
گل محمد آینه است. آینه را می‌خواهند باگل خأکتر خراش بیندازند و خرابش کنند. 
دل کور دارند. غافل از اينکه خاکست صیقل می‌دهد آینه را. بدنانی و ننگ به 
خردشان می‌مانده روسیاهی به زغال می‌ماند. این را لابد شنیده‌ای که چاه کن همیشه 
به ته چاه است؛ این را که لابد شنیده‌ای؟... غضب سردار از دورو - دورنگی‌هاست. 
این چه دخلی به سفره و سرای سردار دارد؟ اين چه دخلی به گذری و مهمان سردار 
دارد؟ اگر چشمهایش راهم - چشمم به تخت گیوه‌اش از دست داده باشد؛ هزار بار 
زبانم لال؛ باز هم روبه‌روی مهمان چین به پیشانی نمی‌اندازد. از این‌طرف بیا؛ 

پیداست که راه درازی آمده‌ای؛ خسته و کوفته‌ای. فضولی تباشد؛ می‌خواهم بپرسم از 

کدام طرفها می‌آیی؟ ۱ 

از شهر؛ از خود شهر. 

-از شهر صبزوار از شهر نیشابور با از شهر تربت؟ 

از شهر سبزوار می‌آیم. 

به خیر و به سلامت. آن‌طرفها.. پسر من نمی‌دانم در کدام ولایت دارد دوره 
اجباری‌اش را تمام می‌کند. نمی‌دائم برادرجان. خدا همه جوانها را تن سالم به 


خانمان‌شان برگرداند و گل محمد را هم از ما نگیرد. او فرزند همه مادرهاست؛ خدا" 


پایدارثی داشته باشد. پیرقش بلند باشد همیشه ان شاءالله. ان شاءالله... 
با آب جوی و در باد کوچه می‌رفتند و بی‌بی بی‌مجال آنکه بادی بر میانه گفتگو 
بگذرد؛ سخن می‌گفت و شوق زن به گفتن و گفتن؛ عبدوس را به رغبت گوش فرادادن 
وامی‌داشت. هح از این‌رو عبدوس درنیافت از کجاء چگونه وکی به در سرای رسیده 
۱ است؛ مگر آن‌دم که «بادی» گل بحمد را دید یناه دیواره‌ای کو تام زائو در قید عگال» 
ایستاده روی شه پا و گردن می‌تاباند. 
ایس دانسا بان 
در نیمه‌باز بود. بی‌بی پا به هشتی گذاشت و خودی‌وار به حیاط درون شد و 
عیدوس را به همرآه برد... 
پر سکوهای هشتی و کذار دیوار حیاط, چندی مردم نشسته و ایستاده, به نظر که 
انتظار می‌کشیدند. علی‌خان چخماق: دم در انباره در حلقة چند مرد تفنگچی به خورد 
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و گفت سرگرم بود. آنچه اما عبدوس را به خود وابداشت قره‌آت بود؛ برهنه ایستاده 
به نزدیک درخت ترت. عبدوس بی‌اراده پای سست کرد و تگاه در قره ماند. بالا بلند و 
با سینه‌ای فراخ و کپل‌های درشت و ساقهای باریک: گر شهای کو چک و یالهای بلند و 
چدمانی به هوشیاری چشمان آدمی. هم بدان سباق» زیبا و تیز. دیگر نه آن کر 
چموش و بی‌قرار که اسبی چابک می‌نمود قره‌ات. بازتاب گذر روز و شب و ماه ر 
له ۱ 

سبیا پبین کی آمده» مارال!؟ 

گل محمد چوخا بر دوش از در به ابوان در آمده بود و عبدوس در گذر تند نگاء» 
ستار را توانست پشت شانهٌ گل محمد ببیند کنار در اطاق» برقی در چشمها و لبخندی 


بر لب‌ها. گل‌محمد از ایوان فرود آمد و یکسر قدم سوی عبدوس کید به شوق, و : 


عبدرس هم پدان کشش سوی گل‌محمد کشانیده شد و کنار خویر پنجه در پنجه 
بغل‌دربنل شدند به دیدار و نوازض گرنه برگونه. چوخای فروافتاده از دوش گل‌محمد 
را بی‌بی برداشت و بره آهوانی را که دور زانوان سردار به چرخ در آمده بودنده به میان 
خویر راند. 

- چراغ دلم را روشن کردی» خالوعبادوس. دلم کم‌کمک بی تاب دیدنت می‌شد. 
یا بالا.بفرما! ۱ 

دست عبدوس اکنون در دستهای ستار بود؛ استاده به لب ایوان: 

ب خیلی خوش آمدی داپی‌عبدرس! حقاً که دلم برایت تنگ شلده بود. 
تفلازسک که خستی آن شاءالم) 

بازری عبدوس را گل‌محمد گرفته بود و انگشتان چپ‌اش در چنگ ستار پنجه 
شده بود و عبدزس می‌رفت تا میان شانه‌های دو مرد» از روی دو زینه کو تاه (یوان قدم 
بالا بگذارد. بی‌بی چوخای گل‌محمد را به او سپرد. گل‌محمد چوخا را بر شانه 
انداخت و دست بر شانهٌ بی‌بی فشرد و شیرین گفت: ۱ 

خوش خبر باشی همیشه. مادر. خوش خبر؛... بیا؛ بیا خالو ببرمت پیش مارال. 
دخترت شرموست. چکارش کنم... تو هم میرخان را يکّه مگذار ستار. اول من دایی 
را ببرم بالا» تا بعد... ۱ 

کل محمد همچنان که بازری عبدوس رابه دست داشت. او را از اپوان گذرانید و 
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سری پله‌های بالاخانه برد: 

چوب و توبره‌ات را بگذار پایین همین‌جا. آهای... پسر: بیا این چوّب و توبره 
را ببر بگذار یک کناری. 

آمدم» سردار! 

کاظم به طرف چوپ و توبره شلید و گل‌محمد و عبدوس به راه پله‌های 
۱ -پسرم راکه تو ندیده‌ای» خالو؛ دیده‌ای؟ مانده بودیم من و مارال که 
نامش کنی. خالوا 

ستار همچنان بر در اطاق نشیمن به زیر سقف ایوان مانده بود به رفتار پرشرق 
گل‌محمد که بس کردکانه و ساده می‌نمود و شگفت اینکه اجناس می‌کرد این 
شادمانی ساده و غریب را به زیر پوست خود نیز حس می‌کند. عبدوس وگل محمد به 
پا گرد دم در بالاخانه رسیدند و پیش اژ آنکه با هیاهوی مشتاق گل‌محمد. درون شوند 
به اطاق. ستار ملتفت بی‌بی شد که نزدیک ستون ایوان. دل به شک ایستاده است و 
این دست آن دست می‌کند. ستار سوی او پیش رفت و بی‌بی. نگا» سوی مردمی که به 
قطار بیخ دیوار ایستاده و يا نشسته پودنده ستار را گفت: 

-اینها که شکره و شکایت دارند» خبلی وفت است که معطلند. تر خردت یک 
جوری به سردار حالی کن. این‌جور خوب نیست که خلایق مثل در دیوأنخانه» چشم 
انتظار بمانتد. 

ها بله مادر ملتقتش می‌کنم! براشان ی رن پایین. 

نان و ناشتاشان را که داد‌ای؟ ۱ 

بی‌بی در گذ راز نزدیک سردارء به کنایه جواب گفت: 

-دمدمای غروت با ید باشد» مادرجان, باد نمی‌گنارد خورشید رونمای کند. کی 
بوده وقت نان و ناشتا. کم‌کم باید به فکر شام‌شان بود! 

ستار با خرد و به ناشیگری خود پوزخند زد و بی‌بی سوی مردمی که به 
دادخواهی از دور و نزدیک راه سرای گل‌محمد سردار را در پیش گرفته و به قلعه ۳ 
میدان آمده بودند رفت تا به گمان خود سبب ديرشد کار را برای ایشان توضیح بدهد. 


هر چند بی‌بی بهتر از دیگران می‌دانست که گردآمدن دادخراهان به سرای سردار» به 
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یک روز و دو روز منحصر نبوده و نیست؛ از آنکه مردم حل جزیی‌ترین اختلافات 
خود وا هم به در خانه گل‌محمد روی می‌آوردند و کلید حل مشکل خود را در 
دستهای گل‌محمد می‌جستند. بگیر از دعواهای زناشویی تا برخوردهای قومی و 
ستیز و کشمکش‌های ملکی بر سر زمین و باغ و آب و کلاته و گوسفند. که گل‌محمد 
در داوری. شیوه‌ای هم به سیاق سرشت خود داشت؟ بی‌پیرایه و برهنه و یکرویه, اگر 
چه اندکی هم -گاه س خشن. و شیوه و طریفه‌ای چنین» پسنزٍ دل مردم بود. چرا که کار 
" به درازا نمی‌کشيد و هم به یک بار, یکرویه و یکویه می‌شد. و دادخواهان: بیشتر آن 
کسان بودند که نومید از دیوانی و مالک ناباور به ایشان. رو سوی سرای سردار 
می‌آمدند به قلعه میدان. 

در این امید که مردم به گل محمد بسته بودند؛ در این روی‌آوري مردم به در خانة 
گل محمد: ستار امید بسته برد و بدان امید داشت و بی‌پروا می‌اند بشید و بدین باور 
داشت که اگر شگرد و شیو؛ بی‌پیرایه و گاه خشن گل‌محمد پسند دل مردم افتاده است؛ 
از آن‌روست که سردار کلمیشی هنوز نه مالک زمین و رعیت شده است و نه صاحب 
گله و کلاته و چوبان. که کماداستان هگا نان مش تسس هر خاوران خود که 
در کردار روزانه‌اش نیز سوی دیگر می‌گرفت؛ سوی خود. آنچه اکنون گل‌محمد بود 
سردار بیقلاء و بی‌کاروان بود و خان بی‌رمه بود و مالک بی‌رعیت بود. این بود که با 


رعیت بود. قدرت بود اما نه با بنهٌ ملک و داشته, قدرت به ضد قدرت بود. پس پسند 


دل مردم بود. از آنکه مردم خوی به قدرت دارند. حبیب برد و عزیز بود. از آنکه - 


قدرت ضد قدرت بود. خوی به قدرت و دلسپاری به قدرت و باورداشت اينکه 
قدرتی از آن تو است. پاور به اینکه قدرتی همسرشت تر از تور زاییده شده است و از 
تو بالیده است. مردم رااسوی گل‌محمد می‌کشانید؛ مردم را سوی خود می‌کشانید. در 
ستایش گل‌محمد؛ مردم خود را می‌ستودند. در عشق به گل‌محمد» مردم عشق به 
خود رآ می جستند. در باور گل‌محمد: مردم خود را باور می‌داشتند. حال آنکه در 
صتایش قدرنت غیر مردم تضمین کمترین بودن خود را می‌طلبیدند؛ و در وانمود خب 
خود. بغض خود را پوشیده می‌داشتند؛ و در باور قدرت باور به خود را پرشیده 
می‌داشتند. پس قدرت ستوده می‌شد از سوی مردم وجهی به بنض و وجهی به 
حب. که قدرت ضمانت زندگی بود و علامت مرگ. و اینجاء در منظر و نمود 
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گل محمد سردا مردم قدرت را به عشق و به عرّت می‌ستودند. 

آنچه در باور ستار» گل محمد سردار را در پرتگاه اینتانیده بوده همانا غیرت و 
و ی ان سین ی 
معمرل. گره . جنگ با گل محمد اینک به گمان ستار. دو سوی می‌داشت وگن اد 
قدرت سرداره باید که با قدرت معمرل دمساز و همخوان شود؛ دیگر اینکه قدرت 
ناهمخوان گل‌محمد درهم باید ت‌کند. از انکه در یک افليم, دو سر برکشیده نتوانند 
بود. مگر به ستیز.. 

پس راه از کدام ورطه می‌گذشت. بدین سیاق که می‌گذشت؟ 


ستار در این باد که برخاسته و خود در خیزشر آن بی‌دستی نبوده بودء نگران چند ۱ 


و چون آن. می‌رفت تا بر خود بلرزد. چه پیش خواهد آمد و چه خواهد شد؟ مردی از 
مردم برکشیده شده بود و می‌رفت تا در ژرفای باور ایشان بنشیند. نه که بنشیند؛ 
نشسته بود. نشسته و جای گرفته. و اين مرد؛ بر ستیغ ایستاده بود و ب بر هر دست وی» 
ورطه‌ای از هول؛ هم پیش پای او بیراهه‌ای ثه کم از ورطه‌های هول. باد از هر سوی چه 
بیداد می‌کند در وزش بی‌امان خود بر اين گره‌باد بر ستیغ. بان چوخای سرداره در باد 
می‌رود. ۲ 
- از تو شرم دارد دخترت: خالوعبدوس. راستش اينکه گمان می‌کند تقصیر 
کرده! از بات من.و خودش. اما این را هم می‌داند که. چراغی که به خانه رواست به 
مجد حرام است! هه... تو که هنوز اینجا ایستاده‌ای. ستارخان! در چه خیالی؟! 

ص به گل محمد وانگریست که لکنی در پای راست؛ دوشادوش عبدورسی 
قدم از آخرین پلهٌ بالاخانه بر زمین می‌گذاشت 

-می‌دانم که بعد از گریز ماء آزارت داده بودند خالوعبدوس. این را ستار برایم 
نقل کرده. حالا خودت برایمان تعریف کن از کون‌سوزی جناب غزنه! 

لب خویر و پای سکوی ایوان؛ بار دیگر عبدوس نگاه در قره‌آت پای مسست کرده 
بود. گل محمد. همدوش دایی خود ایستاد رگفت: 

اصلش را بخواهی این اسب را من از تو دارم دایی! 

لبخندی بر چهره. خشک چینی بر خاک بایر: عبدوس گفت: 


باه اسیی فراخور خزدی ات که پر ان سبوار جی‌ شود و عفر مودی لابق اسب 
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است که از او رکاب می‌گیرد. حلالت! عاقبت قرهأت می‌باید سوار خوذش را 
می‌یافت. او دانست که به کی رکاب بدهد. حلالت! 

گل محمد گفت: 

-نه امان گفتی روی پسرمان چی نام بگذاریم؟! 

عبدوس قدم به ایران کشید و گفت: 

- پسر هوشیاری‌ست. خد! برایمان نگاهش دارد. تامی برایش یافت ی مت 
خوشنام و خوش‌اقبال باشد. 

ستار شانه‌داده به ستون» عملا در میان و همذدم بود. عبدوس در او نگربست؛ 
لبخند زد و گفت: 

سسر راهم به کاروانسرای حاح‌نورا له بودم. با پیرخالو یک پیاله چای خوردم و 
او ماجرای گریز را واگوی کرد. همه‌اش را زیر سر تو می‌داندا 

ستار سر فرو انداخت و عبدوس, خوش‌طبم و شوخ ادامه داد: 

-به خونت تشنه است؛ مگر به گیرش نیفتی! 

صدای خنده گل محمد در باد پیچید و همصدا؛ عبدوس و ستر به خنده آمدند 

-بی‌بی؛ بی‌بی! آوردشان! 

گل‌محمد خود تیزتر از ستار و عبدوس دریافت که دادخواهان را بی‌بی به دتبال 
خود قطار کرده و به سوی او می‌آورد. پس گل‌محمد در حالی که پیشواز می‌رفت؛ 
ستار راگفت: 

- میرخان را تلهایش مگذار وا ار اعه وی وا بیر آنجا؛ ستار. یک پیاله چای 
بخورید تا من ببینم چه می‌کنم برایشان. 

میرخان هنگام ظهر به دیدار گل‌محمد آمده برد و ستار هنوز نتوانسته بود دریاید 
که او به چه نیاز روی به سرای گل محمد آورده است. ستار عبدوس رابه اطاق نشیمن 
برد. دو مرد را با یکدیگر آثنایی داد و خود از در ببرون آمد و کتار. ستون ایوان به 
نظارهٌ تب ک متا ایستاد. گل‌محمد اکتون لب ایوان نشسته و دادخواهان. از مرد 
و زن و کردک» در برابرش نشسته و جا به جا ایستاده بودند. پیشاپیش جمم و پیش 
پای گل تخمد زنی بر ان رال را میان زانوان 
نگاه داشته برد و زبان با شکایت داشت 
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۲ ام حکلیدرب 


س‌زیر مرش بلند شده سردار؛ زیر سرش بلند شده. دختر من دیگر برایش کهنه 
شده. ور می‌گرپند زنکه دامادم زا جادو کرده؛ جوری که پنداری سر ور گردانده باشد. 
دخترکم به دق آمده» سردار. شده دوک نخ‌ریسی. دخترکم هنوز پا به بیست نگذاشته» 
اما رنگ و زخش را ببینی می‌نماید که پیر شده. رنگش شده کاه زرد. چشمهایش خانه 
کرده؛ سردار. پیش چشم دخترم» مردکه با آن زن جغ‌چغ می‌کند. پیش چشمهای 
دخترم آنها با هم می‌زنند و می‌خورند و در کارند. کم غصه نیست این برای ماه سردار. 
آخر آن زن هم از حویش و قومهای خودمان است؛ مال و خشم میان هم داریم, 
گرسفندهای‌مان سرشان یکی‌ست؛ قاطی هستند. خائه زندگانیمان درهم است؛ محلَه 
یکی هتیم. بام تا شام چشم به چشم هم داریم رویمان به روی همدیگر است. اما 


عذاب دارده خان. عذاب دارد» سوداو, کار و زندگیمان معطل :مانده. دم اگر برآوریم. ۱ 


مرافعه است. خاموش اگر بمانيم: دق است: عذاب است. زندگانیمان اگر درهم نبوب 
شاید می‌شد علاج کرد سردار؛ اما با همديگريم. با همدیگر قشلاق کرده‌ايم و با 
همدیگر هم باید یبلاق کنیم. آب‌بها را پ پیش پیش داده‌ايم. نمی‌توانیم که منزل عوض 
کنیم: نمی‌توانیم که فرد و جدا بشویم. نم‌توانیم که جا و محله از هم جدا کنیم. 
آب‌بهای چاه را داده‌ایم؛ دیگر هم که نمی‌توانیم چاه آب گیر بیاوریم. رانا 
سودارا ۱ 

زن؛ ایلیاتی بود. اما به ۳ و فواره و آرایه. دیگر می‌نمود با زنان ایلی 
کلمیشی‌ها آن‌گرنه که ستار می‌سنجید. خوشآهنگ‌تر سخن می‌گفت» با واژگانی 
فارسی‌تر که می‌نمود بار از کرانه‌های جنوبی خراصان در بیان دارد. تیرگی پوست 
چهره و چشمانش نیزه او را جتوبی ترمی‌نمود! مفایر با زنان ایلی شمال خراسان. 

گل‌محمد پرسید: 

-به کجا پورت دارید و دامادت چی نام دارد؟ 

زن به جواب گفت: 

- محله به «چل گزان» است و ام اسکندر نام دارد. 

گل محمد گفت: 

ب فردا می‌آّیم از آن‌طرف؛ فردا. 

ناشتا چشم به‌راهت باشیم سردا یا برای شام؟ 
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گل منعمد گفت: 

-وقت و بی‌وقت. ماندگار نخوا بودم. ناغافل می‌آیم. دامادت را مگذار خبردار 
شود. نان و آذوقه اگر همراه نداری برو بگیر از آنجا. بی‌بی... 

زن برخاست و کودک را بر پشت گرفت و گفت که راه زیاد نیست و روز را به 
چجادرها خراهد برد؛ 
-برکت به خانه و به سفزه‌ات؛ سردار, سایه‌ات بلند و برقرار. خدا نگهدار, خدا 
نگهدار. 

زن یت بی‌بی؛ بازوی مردی را به چنگ 
گرفته است و پیش می‌آورد. مر اگر چه خون بر پیشانی و روی شانة قبایش 
وی ی ی مر 
چهره‌اش به مانند مهتاب» سفید بود و چشمهایش در ته کاسه‌ها رمق فرو داده بودند. 
تا رسیدن مردء که دشوار قدم برمی‌داشت» گل محمد روی به کاظم لنگ برگردانید و 
گفت که پیاله‌ای قنداب داغ برای او بیاورد. کاظم به چابکی سوی اطاق نشیمن شلید و 
مرد؛ پیش پای گل‌محمد بر زمین نشست و دست ستون تن کرد و تا حال رفته بازیابده 
پلکها بر هم نهاد و عمیق نفس کشید. کاظم با پیل‌ای قنداب رسید» بی‌بی پیائه را از او 
گرفت و خود کنار مرد بر زمین نشست به یاری و گل‌محمد را گفت: 

- از اهالی خوسفت انست. 

مرد لبهای خشکیده را به تنداب تر کرده پلک از ز پلک برداشت و زبان به درد و 

گلایه گشرد: 


-اب. .. دو ساعت و نیم آب وقفی» سردار, | ین دو ساعت و نیم آب وقفی را 


بیست سال است که من می‌گیرم و کشت می‌کنم. در همه این بیست سال: یعنی از _ 


زماتی که من یاد می‌دهم: حاجی خرسفی روی این آب وقفی دست گذاشته بوده. 
چشمش بوده و اين آب. تا اينکه امال. بالاخره از راء دیگری داخل شده. آمده و 
آبریزهای زمینهای دیم من را زاله بسته و شیار کرده و داده به سر زمینهای خودش. 
آبریز هر زمینی» روی همان زمین است. آبریزه بایر است اصلا بای بایر باشد. برای 
اينکه دق باشد. صاف باشد و باران که می‌بارد: آب را بگلاند و بیاورد روی دیمسار؛ 


این را همه عالم می‌دانند. آیریژ دیمسار وقتی شیار بشود و زاله رو یش ۱ 
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در ۷ 
دایر می‌شود, زمینی که دایر شد و شخم خورد» آب باران را به خودش می‌کشد؛ دیگر 
نمی‌گذارد که آب باران به دیمسار من برسد. سهل است که زاله پل هم زیرش بسته 
شده باشد. دبگر... دیگر این این کار چه معنایی دارد. سردار؟ معنایش این است که 
یک دستی بیابد و لقمه را از دهان من بدزدد. که یک دستی بیاید و خاک بپاشد در 
چشمه رزق آدم. آخر آب که نباشده دیمسار به چه دردی می‌خورد؟ باید وابگذاریش 


دیگی خان؟ یا اینکه از ناچاری با چهار تا پرل سیاه تاختش بزنی. آن هم به خود همان 


که دست روی آبریزهای زمین گذاشته. چون که دیگری همچو زمین بي‌آبریزی را از 
روی دست تو ورنمی‌دارد! آخر همچو زمینی یک پرل سیاه هم نمی‌ارزد دیگرا حالا... 
حالا... رفته‌ام و به دامادش که مباشرش هم هست می‌گویم چرا همچر کاری ... 

مرد شانه‌هایش به تکان در آمدتد و او در حالی که لب به زیر دندان گرفته پود ر 
به دشراری می‌رفت تا بر موج گریه‌اش غالب شود؛ جویده‌جویده و جسته گریخته 
ادامه داد: : 

جلو گاوها را گرفتم: سردار. گاوهای حاجی خرسفی را جلو گرفتم. دیگر به 
اینجایم رسیده بود ظلم. خودم را انداختم و بند یوغ را بریدم. اما... اما غافل از اینکه 
ناجوانمردها از پشت سر خوا زدندم. بیل نبود» گسان کنم با دستة میار کوبیدند به شاخ 
صرم. می‌بینی خودت: سردار؛ می‌بینی! رویش خاکستر گذاشته‌ام و بستهام. حجا لا.., 
حالا... اگر ضربه گرفته بود به گیجگاهم دیگر حالا زیر خاکها بودم؛ سردار. 

گل‌محمد در سکوت بفضی که گلوی مرد را فرو می‌بست؛ پرسید: 

تو وهب هستی؛ اسمت وهب است. نه؟ 

در چشمهای مرد» برق آشنا درآمیخت با ما کبود اندوه؛ و اینک ناتوان از 
چیرگی بر بروز اندوهی که به شوق درهم شده بود؛ گفت: 

س سردار.. سردار! آدمهایی مثل من را از کجا می‌شناسی؟ چه جور به یاد 

می‌سپاری نام امثال من را؟! چر... چرا... من وهب هستم؛ غلام سردار: 

--ورخیز برو به مطبخ و یک نان و روغن بخور» ورخیز! بگذار یک کمی رمق به 
دست و پایت بیاید. تو داری از حال می‌روی؛ چارپا داری به همراه؟ 


۳۳ ندارم صردار, 
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- پای پیاده آمده‌ای با این حال و روزت؟... خیلی خوب؛ پس شب را همین‌جا 
بمان به خانه. صبح فردا فاصد همراهت می‌کنم تا بروید پیش حاجی خرسفی. حالا 
پرو به مطبخ کسی روغن بخرر. های کاظم برو چهار پنج سیر روغن زرد بده بخورد 
وهب. ورخیز؛ ورخیز! 

ب‌بی در برخاستن وهب؛ دست به زیر رت آو گرفت و سوی مطبخ» ۳ 
کاظم‌اشر سپرد. کاظم پیشا پیش خود» وهب را براه انداخت و بی‌بی به جمم بازگشت 

نزدیک دخترکی که با دورشدن بی‌بی» نگاه پربیم و ناباور خود را همچنان به او دوختد 

بوه و می‌نمود که انگار به بی‌بی دوخته شده است. گل‌محمد گذاشت تا بی‌بی به 
دخترک نزدیک بشود و چون دخترک چنگ در بال پیراهن بی‌بی انداخت. گل‌محمد 
در بی‌بی و سپس به دختر نگریست و پرسید؛ 

س‌تو چی. دخترم! تو چکار اینجا داری؟ مادرو پدرت کجایند؟ دختر کیستی تو؟ 

دخترک نگاه بدزدید و روی در بال پیراهن بی‌بی پوشانید و گوبی دهان خود را 
پر کرد از کار بال پیراهن. بی‌بی دخترک را از جای برخیزانید و در پناه بال خود نگاه 
داشت و نرم سوی گل محمد کشید. دست بر شاه سردار: خم شد و سر بیخ گرش او 
برد و دمی در گوش او پج‌پج کرد؛ چنان که ستار حس کرد موهای کنار صورت 
گل‌محمد. آشکاره چون پر خروس به وقت تهاجم. بر می‌شوند و بر شدند و 
کاسه‌های چشمانش انگار وا می‌دریدند؛ چندان که گریی بی‌تاب شد و به خشم از 
جای کند و نعره زد: 

ها که می‌خورد مردکة ترمساق! من م آن دندانهایش را می‌کشم! این دخترک 
هنوز طفل است؛ این طقل هنوز دهانش بری شیر می‌دعد. من دندانهای آن مردکه را 
می‌کشم. زود بگو بیارندش اینجاه بی‌غیرت را! آهای... کاظم! 

کاظم در دم از در مطبخ بیرون لنگید ر هم از دور به پاسخ بانگ داد: 

-بله؛ سردار! 

- با برو بانای این بچه را وردار بیارش اینجا ببینم. با خود این دخترک برو! 

دخترک بی‌درنگ دستهایش را به دور کمر بی‌بی پست و دیگر گربه سر داد: 

س نه بی‌بی. بی‌بی‌جان. من نمی‌روم. مگذار بروم از اینجا. من از این .خانه 
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نمی‌روم. نمی‌روم: خحداسجان! 
آمده و ایستاده بود نگریست و گفت که خود برود و پدر دختر را همراه پیاورد. کاظم 


«به چشم» گفت و لنگید طرف.چارپای دزد‌هاء بر آن سوار شد و به رد فرمان از خانه: 


بیرون رفت. بی‌بی دستان دخترک را از خود واگشود و او را به ایوان برد و کنار دیوار 
خوب؛: خوب. خیلی خوب! همین .جا نخاهت ۳۳ پیش خودمان. 
مترس؛ مترس» آرام بگیر. آرام بگیر دیگر! 
گل محمد هم از نزدیک ستار» مردی را با نگاه نشانه رفت و پرسید: 
هار4 ۰ ۱ 


مرد چارلب که بسی ریزاندام و ناچار می‌نمود هم از آغاز چون خاربشتی کز 


کرده و با کلاه کهته سوراخ سوراخ شده‌اش تا اپروهایش را پوشانیده بود و چشم از 


گل‌محمد برنمی‌داشت. ستار: بس گهگاه ترجه می‌شد که مرد. یک بار نگاه از 
گل‌محمد به مخاطب او برمی‌گردانید و باز در گل‌محمد. هم بدان کنچجکاوی و 


روی زانوهایش پیش خزید. تزدیک به پاهای سردار ماند و طوری که انگار به سجود . 


می‌رود: خم شد و دستهایش را که تا اين‌دم انگار زیر بغلهایش پنهان کرده بود آزاد 
کرد و چلیپاوار چنگ در بالهای پیراهن برد و تمام رختهای تن را - پیراهن و قبایی 
ژنده -کیهوار از سر بدر آورد و بار دیگی پشتش را که به ضرب ترکه و تازبانه به 
هزار خط رقم خورده بود در منظر نگاه سردار و هر تگاه دیگر قرار داد و هم بدان‌سان 
که پیشانی گربی بر خاک داشت؛ با صدایی که گریی از دل خاک برمی‌خاست. گفت: 

ظلم؛ ظلم! خانذً طلم خراب! خانذ ظلم» خراب! 

چپچه؛ سوت بیگ‌محمد از بام خانه. و سپس صدای گامهای دوان او به لب 
بام: نگاه یخ‌زد؛ گل محمد را از پشت و پهلوی کبود. خونین و هزارخط مرد چارلب 
برگرفت و سوی برادر گردانید. بیگ‌محمد در حمایل قطار فشنگ خود برنو به 
دستها؛ چندان به لب بام پیش آمده بود که پنجة تخت گیره‌هایش را می‌شد دید و نیز 


افرو ختگی چهره‌اش را که با خمی ملایم در شانه به پایین پیش آورده و در معرکه 
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چشم به برادر دوخته بود. 
به جو اب برادرن بیگم‌حمد گفت؛: 


دو تا سوار می‌بیتم؛ دو تا امنه. دارتد می‌رسند نه ار راه 


۱ پاییندست. هم حال از تخت دب گذشتند. 

گل‌محمد پرسید: 

- برادرت کجا ست؟ خان‌مسمد؟ 

باید همان‌طرف باشد؛ لابد رو پنهان کرده. 

کل محمد گفت: 

بیگ محمد از لب بام پس کنید و از شکم گنبدی بام پللگ‌وار بالا پیچید و 
گل محمد در دم چو خا از شائه به دست‌های ستار سپرد و قدم به زیر دریچبٌ بالاخانه که 
می‌کشید عم خطاب به ستار گفت: 

یگ وعتهایکن رابه تن کند آن مردا 

پس پای دريچه بالاخانه: روی بالا گرفت و بانگ زد: 

- تفنگ من مارال! 

دریچه در دم گشوده شد و مازال برنو را به دستهای شوی فرا انداخت. گل‌محمد 
پرتو را به یک دست در هوا قاپید و از آن پس گام سبوی زینه‌های بالاخانه. بی‌آنکه 
پرادر را در نگاه داشعه باشدء بانگ زد 

س چی می‌بینی؛ بیگ؟ 

صد‌ای بیک‌محمد به پاسخ شنیده شد: 

0۰ ۰ 

پیش پا کم نشدند؟ 

- همان دوتایند! 

-دور و اطراف چی؟ سه سوی دیگر؟ 

- چیزی به چشم نمی‌آید» اگر در غبار قایم تشده باشند! 

گل محمد اکنون به زیته‌ها پیچید «بودو درنگی در پا گرد در بالاخانه بیگ محمد 
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را گفت: 

هم از بام پرو: خیزه کن» برو جلرشان. گمان ندارم باروت با خودشان آورده 
باشند. گر هم دو نفر باشند. مراقب باش که بینجهت آتش نکنی. تفنگهاشان را بستان 
و خودشان را پیار به خانه! دوربین را بگذار همان‌جا. کنار آغوشکه. 
بیگمحمد ازبام به دیرار پرید, گل‌محمد به بام بالااکشيد و بی‌بی در حیاط را 
بست. عبدوس از در اطأق به ایران بدر شد و ستاره دادخواهان را به سوی مطیخ راه 
نمود و علی‌خان چخماق که تن به خستگی خواب غرق کرده بوده سر بر کیسه آرد 
جابه‌جا کرد و خرتاسه‌اش بربد. از پناه دبوار بالاخانه: گل محمد به شین نگ یتیگ 
ر گفت: ۱ 

خبری نخوا شد, خالو. میرخان را تنهایش مگذار! 

عبدرس دلخواه گل محمد را؛ سر چرخانبد و درون اطاق فرو رفت و بر جای 
خود. متابل میرخان» یکزانو نشست و بقبند به زیر آرنج گرفت. میرخان اگر چه 
می‌نمود با کی‌ش نیست از انچه به احتمال در سرای سردار رخ خواهد داد اما خود را 
به قرار هم نمی‌توائست بدارد. اکنون پشت از پشنی برگرفته بود و دوزانو نشسته؛ 
دستها را میان زانوان مشت کرده و چشمها را بی‌آنی غفلت: خیره به در ذوخته بود و 
لبهایش را چنان بر هم بسته و می‌فشرد که خطي به نشان لب نیز در حد فاصل چانه 
پیش آمنده و زير بیتی‌اش نمودار نبود؛ و رنگش به سایه بدل شده بود و نه حتی به 
رنگ دیوار: که که پوستی کبود و تیره داشت و چهره‌ای پراستخوان و به ظاهره سخت. 
ابا دوس زد قورت دادن آب دهان را در گلو و تکار ۳ زیر گلوی 
میرخان | می‌توانست به تگاه دنبال کند: 

آنجا... یک پرخو سمت. خان! جای امنی است. 

ها؟! 

میرخان به جد در عبدوس نگریست و عبدوس هم بدان مایه پرخو را نشان 
میرسحان ب داد و گفشت: 

سرضرری ندارد. خودت را پنهان کن تا خطر بگذردا 

4 بت ها قاای ری هم ینت بد هت کری تلم ها 
میرخان در گفتن آنچه که خود درنمی‌یافت» یکی چند بار پلک زد و سپس زیر 
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نگاه باوردار عبدوس, جنبید و نرم‌نرم تکان خورد و سپس برخاست سری پرخو 
رفت و دمی دیگر در خنده‌ای که به دندانهای عبدوس نشسته برده درون پرخو از نگاه 
گم شد. عبدوس اندکی بر جای ماند و سپس برخاست و پاشنه گیوه‌هایش را که 
برمی‌کشیده پرسید: ۱ 

- چطور است جا: مپرخان؟ 

صدای میرخان: خف و بم‌تر از پیش از دیوار برآمد: 

یک کمی تنگ و تریش است فقط؛ همان گیوه‌هايم را برایم بیار اگر زحمت 
ثیست: یک دیا مملون! ۱ 

عبدوس گیوه‌های میرخان زا برای او برد و سپس به ایوان از در بیرون شد. 

صدای در حیاط برآمد ر عبدوس بدان سوی کشید هم از درازای ایوان و طی 
فواصل ردیف ستونهاء کنار در آنبان علی‌خان چخماق همچنان خفته برد, به خواب 
مرگ؛ و میان تاریکی درون انبار صایه‌هایی به چرخ بودند و به پچپچه که عبدرس 
سر نینداخت و پیش به کتج شمالی ایوان کشید؛ و درست رو به دهانهٌ هشتی که در 
کنج مقابل به حیاط راه می‌یافت: به انتظار ایستاد. لتهای در اکنون به دستهای مردی 
که یاون یی او ان ندیه دنوت )بل یک قتکسی ویگن شود خت ها تاژه - 
واردان به درون آورده بشوند. 


تفنگچی از در به کنار کشید و خان‌محمد پشاپیش قدم به هشتی گذاشت. از 


دهانهٌ هشتی به درون آمد در حالی که عنان اسب بیگ محمد را به دست مرد تفنگچی 


که هنوز خواب آلرد» می‌نمود می‌سپرد تا در بهاربند بگرداندش) نیز واگست و به دو 
مرد امنیه که در پی او می‌آمدنده اثناره کرد که اسبهای‌شان را به مدرضا بسپارند ر 
خطاب به مرد تفنگچی که اکنون در بهارنند را گشوده بود. او را خواند: 

-... بستان عنان اسبها را؛ مدرضا! - 

بیگ محمد بر بام تمودار شد. گویی که بام به بام مسیر را پیمرده است و راه رفته 


را بازامده آنتزتخا واکنرن می‌ زود تا جای خود رابر بلندی بام؛ از گل محمد پس ستاند. 


گل محمد خود به سری بیگ محمد کشیده بود و اک تن داشت‌دوربین را باز به برادر ‏ 


می‌سپرد در گفنگویی کوتاه که عبدوس از آن هیچ نمی‌توانستی شنید. و گل محمد راء 
به بام هشتی کشانید تا از پیچ تنگ زینه‌هایش فرو بخیزد؛ و دیری نپایید که از دمانه 
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هشتی قدم به حیاط گذارد و چرخایش را که از دست ستار باز می‌گرفت. بی‌التفات به 
در مرد امنیه که اکنون کنار دیوار ایستاده بودند به خان‌محمد تزدیک شد و با زبال 
خردی از او پرسید که با بوژدنی چه کرده است. خان‌محمد از روی شانهُ برادر به مردی 
که خرد در پی غلام للهجان راهی کرده بوده نگریست و گفت: ۱ 

س لابد همان‌جا میان خارستان وایش کرده ولتت جر چشمهایش را 
درآورند! ۲ 
گل‌محمد بی‌بی را گفت که امنیه‌ها را به اطاق کناری تشیمن راهنمایی کند و 
خود به سوی مرد تفنگچی قدم برداشت و پشت به دو امنیه که راه اطاق را پساپس 
کاظم. در پیش گرفته بودند؛ پرسید: ۱ 

کشتان3ایگی ۱۱ 

طغرل تقنگچی که عنان اسب را به مالبند کنار آخور می‌بست. شانه راست کرد و 
به جراب گفت: 

-نه خان؛ هنوز جان داشت! خودم گوشم را گذاشتم روی سینه‌اش. 

گل‌محمد طغرل تفنگچی را به آخور و آذرقة اسب واگذاشت تب و خرد به دهانة 
بهاربند: سوی خان‌محمد برگشت. اما خان و عبدوس یکدیگر راجسته و به خوش و 
بش بودند. گل محمد گذشت تا بگذرد اما خان‌محمد او را به سکن نگاه داشت: 

- یراق همراه نداشتند. می‌گوبند که پیغام آورده‌اند برای تو از فربخش. 

امن ولتت ۱ 

گا محمد ره خود گرفت سوی اطاقی که مأمورها بدان راهنمایی شده بودند و 
خان‌محمد و عبدوس را به حال خود واگذاشت؛ نیز ستار را که تتها به نبزدیکي 
نزدیک‌ترین ستون ایران ایستاده بود. خان‌محمد. دایی خود را -که به عمر: چندان بر 
هم نداشتند - به سخن گرفته بود؛ البته نه چندان به گرمی. بیشتر به پرس و جو؛ د 
آن‌گونه که ستار می‌پنداشت. پرس و جر پیرامون بازتاب گریز و آوازه؛ گل محمدها بر 
دیگرانی که عبدوس دیده بود؛ و در دم سنگین پسانه باده دو مرد دوشادوش هم راستة 
ایوآن را به قدم می‌پیمودند و باز: راه از سر می‌گرفتند. 

هر چه و به هر روی. خان‌محمد انگار ستار را نمی‌دید. هم از آغاز انگار ستار را 


ندیده بود. آن دو هم از نختین دیدار» تتوانته بودند یکدیگر را بگیرند. تلاش ستا 
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نیز تا اکنون ثمر نیافته بود. سهل است که اثر این تلاش باژگونه بوده بود. این بود که 
ستار در حضور خان‌محمد کلمیشی؛ هنوز نمی‌توانست آرام باشد. ظن و بدگمانی 
خان محمد به هر کس و هر چیز چتدان تند و عریان بود که ستار نمی‌توانست از تیزی 
و تلخی برخورد او خود را در امان بدارد. 

خان‌محمد با آن بیتی کشیده و استخرانی. چشمهای تیز و شقیقه‌های 
بدرجسته: در همه حال عصبی و نارضا به نظر می‌رسید. هم اکنرن هم گاه و بی‌گاهه 
آرواره‌حایش بر یکد بگر ر فشرده می‌شدند و بالهای بینی‌اشل می‌پریدند و با آنکه نگاه 
پنهان می‌داشت. ستار اصاس می‌کرد که او از چیز یا از کسی به خشم است. گرچه 
هميشه چنین می‌نمود؛ ستار نیز هميشه به .یجاد اندکی تقاهم حتی کرشیده بود) اما 
توفیق آن نیافته بود حالتی از رغبت خویشی دراین مرد پرانگیزد. به هر راه زده و به هر 
امکان اندیشیده بود: لیکن بی‌بار بازگشته بود. 

خان‌محمد نه جوان نود تا به لحاظٌ پاره‌ای پیچ و خم‌ها که برای هر جوان 
می‌تواند پیدا اید. ستار موجبی برای نزدیکی بیابد؛ و نه پا به سن بود که افت لازم را 
یافته باشد. او در حد میان سی و چهل گام برمی‌داشت. هم از این‌رو غرور جوانی رابا 
ایقانٍ آزمون و پختگی به هم درآمیخته: با خود داشت و چنان می‌نمود که آزمون 
پایسته را اندوخته است و ملاکي نیک و بد کردار خود راء یافته. و اين باون در 
خانمحمد کلمیشی بروزی غرورآمیز داشت. بی‌کمترین نشانی از افت پختگی. چرا 
که مردی به‌سان خان‌محمد کلمیشی که کارمایةٌ روزهایش بافته از کشمکش و ستیز 
بوده برد در این پایه از زندگانی نمی‌توانست میل به افتادگی یافته باشد. خبرگی ستیز 
و جدال در پختگی شیوه کرداره آمادگی در برابر هر ناروایی و هر نارو» بیج و کمین و 
خشنم» روحیاتی بودند که جای به افت و افتاده‌حالی نمی‌دادند. پس خان‌محمد: در 
مقابل ستار پینه‌دوژه ته مردی به لرمش آدمی» که صخره‌ای بود در قوار؛ مردی که بدان 
راه اه گشودن» دشوا رترین کار مي‌نمو د. 

نان محمد اکنون به فراخوان گل محمد. سر درون اطاق فرو برده بود و عبدوس 
می‌رفت که به اطاق نشیمن برود؛ و ستار در غبار رنگین پسلة باد. همچتان به زیر 
ایران: شائه تکیه به ستزن ایستاده بود. طفرل تفنگچی. فارغ از کار آخور و اسب» 
می‌رفت تا سر درون مطبخ بَرّد و بی‌بی» دخترک را بیرون آورده بود و رو به کنج حیاط 
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می‌برد. صدای گفتگری میرخان و عبدوس, با مایه‌ای از شوخی و خوش‌طبعی 
شنیده می‌شد و بیگ‌محمد بر بام خانه, به آرامی گام برمی‌داشت. بر روی هم؛ سرای 
سردار می‌رفت که در دمای پس باده سنگینی عغروب ر خامرشی بی‌گاه فرو بنشیند. 

سپیا این درق را برایم بخوان, ستارخان! 

خرد سردار بود که از در بیرون آمده بود: رو به ستار می‌آمد و با دست می‌نمود 
که همان‌جاء به دور , صدنرس امنیه‌ها» بماند. ستار یم‌گامی به پیش برداشت و 
گل محمد رسید. او را له ایوان نشاند» ورق کاغذ را به دستش داد و گفت: 

بین مقصود جناب فرخش چی ست؟ به چشم و زبان مسأمورهایش 
اطمینانی نیست! 

دار در نگاه مراقب و کنجکاو گل‌محمد که هر دم از خط نامه به نیمرخ ستار 

جابه‌جا می‌شد متن نامه را یک بار پیش خود مرور کرد و از آن پس نگاه به گل‌محمد 
گردانید و گفت: 
خواسته که تقاضای تأمین بکنید از دولت! 

نو نبا ؟ بفلف. 1۴ ۱ 

میدق طنوا ۳ 

ستار به خواندن امه شد و خط به خط و کلام به کلام: یکسر ان را برای 
گل محمد خراند. لحن نامه غیردوستانه نبود. جابه جا رگه‌ای از غسخواری و عمدلی 
نیز در آن دیده می‌شد؛ همچنین راهنمایی و بیان تشخیص خر از کاری که پیش گرفته 
بود. سرانجام. نه به عبان, فهمانیده برد که مراتب نارضایی از شیوه عملل او - فربخش 
از مرکز استان کتباً ابلاغ شده است و پوشیده منت گذارده و به گل محمد حالی کرده 
بود که تا امروز هر آن چند در توان و آمکان داشته است. گذشت و اغماض به خرج 


داده؛ و وانموده بود که از این پس. مدارا دیگر مقدور نیست. و سرانجام دیذار رسمی 


از سردار خواسته بود با حضور نماینده مرکز: و دیگر اینکه گل‌محمد همراه فربخش 


به مشهن بروند بری دیداری دوستانه با فرمانده و دادن پاره‌ای توضیحات: 
- والسلام! 
نامه که پایان گرفت. ستار یکاش فان توب 


لب ایوان تشسته بود؛ بوزتکان و خاموش و خیره به پیش روی خرد. اما بی‌گمان در 
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تپش از درون؛ که رگ شقیقه و پیشانی‌اش برجتگی بیشتری يافته بود و خون به 
گونه‌ها و بناگوشش دویده بود و اگر چه ستار نمی‌توانست جز سایه‌ای از نگاه 
گل‌محمد را ببیند» اما حس می‌کرد که خیرگی چشمهایش در اعماق خاک ثشست 
کرده است. 

ستار اين را می‌دانست که در چنین دم و آنی نمی‌بایست تا سخنی پر زبان 
پیاورد اگر چه سخن راه گشا و مرهم باشد. پس بایست می‌ماند تا سردار خود به سخن 
درآید. سخن به خطاب یا به سوال. با که بی‌سخنی برخیزد و مجذوب نیّت و نهاد 
خود. گام به صویی کشاند و با خویش خلوت کند؛ با اينکه دست عمل بدر آرد و پای 
در رکاب گذارد. یا اینکه... نه: این بار انگار کل محمد به مانمی دشوار برخورده و 
درمی‌یافت که برگذشتن از آن, خمی و چمی دیگر دارد: 

س پس... به گمان فربخش» یک راه بیشتر باقی نمانده! که سر بر خط آنها بگذارم؛ 

- چیزی... چیزی روشن‌تر از آنکه به نظر خود سردار می‌رسده به نظر من 
نمی‌رسد! 

کل محمد. نه پنداری که چیزی از ستار پرسبده است و گوش به پاسبخ باید داشته 
ناشدء با خود ار ت 
باشد با خود انگار گفت 

بی‌انتظار پاسخی ب خاست» سویقی قره‌ات اتب گام شانه است ایستاد؛ پنجه در 
کاکل قره فرو برد و در توازش پیشانی حیوان نه انگار به کس. گفت: 

س برایشیان شام مهیا کنتد! 

بی‌بی به طرف مطبخ رفت و گل‌محمد رو به اطاقی که ماموره! در آن به انتظار 
بودند رفت شانه خوابانید و سر به درون برد و در آن حال که ورق کاغذ را لای 
انکتمهایشی می‌جانید: نگاه در برگ نامه: گفت: 

-سلام من را به جانب فربخش برسانید و بگویید منتظر جواب باشد؛.. گفتم 
برایتان ثام مهیا کنند! ۱ 

ممنلون: سردار. شب را باید به شهر باشیم. جناب رئیس منتظر جواب است. 


اجازه مرخصی ؟ 
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مب اختیاردار هستید. 

دو امنیه: در نگاه مردد خان‌محمد پشت از بقبندها برگرفتند» کلاه به سر گذاشتند 
و برخاستند. خحان‌محمد نیز برخاست و به برادر که همچنان طرل اطاق را قدم می‌زد: 
نزدیک شد. خان‌محمد گرفتار عذاب پرسش خود پیش رفت. اما گل‌محمد مجال 
نداد و به او گفت: ۱ 

س نقری بیست و پنج تومان بهشان بده! 

گل محمد بیرون رفت و لب ایوات ایعاد. خان‌محمد آن کرد که برادر گفته بود. 
امنیه‌ها بیرون رفتند و برابر گل‌محمد کرنش کردند. گل‌محمد ایثان را ندید. 
اسبهایشان را آوردند. امنیه‌ها انسار اسبهای خود ستاندند و بار دیگر» پیش از آنکه براه 
شوند. بهانهٌ بدرود را برای گل‌محمد کرنش کردند. گل‌محمد لگاهشان کرد و معلق 
چندان گذاشتشان تا اینکه براه افتادند. بی‌بی پیش رفت تا در برایشان بگشاید. 
خان‌محمد به همراه ایشان تا یرون هشتی رفت. گل محمد. تا امنیه‌ها درون هشتی گم 
بشوند» به رد ایشان نگریسته ماند و با برون‌شد ایشان» کاظم شل با خر برهنه در 
حالی که پیرمره را بر پشت حیوان سوار کرده بود؛ از دهانه هشتی به حیاط آمد و گردن 
الاغ را سوی جایی که سردار ایستاده بود, کشانید. گل محمد به دیدن پیرمرد که بیش و 
پیش از هر چه ابروان بلند و خاکتری‌اش و کناره‌های آویزان سبیلهایش به نگاه 


می‌زد چوخایش را به روی شانه صاف کرد و قدم به پیشواز برداشت و کنار گردن خر» 


. پیش از آنکه مرد مهلت سلام بیابده سیلی سنگینی بر رخ و بناگوش او کوبید چتان که 
رودی پیرمرد به چپ چرخید و خود ر از پشست حپوان فرو انداخت تا نیمه دیگر 
چهره‌اش به کوبش دومین سیلی کبود نشده است. کاظم شل خر را به کناری کشید و 
گل‌محمد سر شانه قبای مرد را در چنگ گرفت. او را که مچاله شده بود برقرار نگاه 
داشت و در پلک برهم‌زدنی چنگ از شانة او زد کرد و هم با پشت دست دوفین سیلی 
را بر چپ رخ مرد کوبید. چنان که که متدیل و کلاهش از سر در خویر افتادند و خود 
فد و به ژاثو درآمد و همختان ماند: در حالی که دو دستش را به زير اف مشت 
9 آشکارا می‌لرز زیبد.گا ل‌محمد هم بدآن.خشم 


مس دخترت ده سالش ی هم تمام نشده: مردکهٌ جلب! یک بْجْل بچه را می خواهی 


فنرده نعره زد؛ 


بیندازی به تنگ یک نره‌خر غریبه که از سر خودت دورش کنی؟! چقدر شیربها " 
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می‌خواستی بابتشر بگیری, ها؟ چقدر؟! حرف بزن کار دارم! 
پیرمرد سخنی به جواپ توالست بگوید. بس دو دست مشت‌کرده را بالا آورد و 
روی پیشانن فرو کوفت و هم بدان حال» سر خمانید و گریست. گل محمد نگاه از او 


رگ شخه خان: محمد را د یل پشت سر بیر هرد ایتاده. گل‌محمد به ار گفت: 


ضانه‌اش پیفام بده هم امروز از قلعه‌میدان برود گم شود؛ وگرنه می‌دهم اخته‌اش کنند. 


ا هم پیر کتافت. اگر این بار همچه خیری بشنوم. می‌دهم آن ابروهایت را بتراشند! 


گل‌مصد نماند. پیرمرد را به خان‌مسسده که اکنون می‌رفت تا برخیزاندش 
واگذاشت و خودسوی اطاق تشیمن قدم کشید و آنجا. کنار در به مرد روی برگردانید 
و هم از آن دور پرسید: 

س‌امیم تجس‌ات مه مرگی‌ست؟ 

پیرمرد که اکنون می‌رفت تا کلاه و مندیل بر سر گذارد. زبان به دعا گنود و 
گل‌محمد بار دیگر بر او تهیب کرد و به تشر پرسید: 

ب کاتن اسم وامانده‌ات چیست؟ نمی‌خواهم تو دعایم کنی! 

پیر مرده ترسان به خان»حمد نگاه کرد و پس خیره و خالی از کمترین ترانی: 
ی 

شاک سردار! 

یمد از شخای؟ 

فا وزج ۱ 

گل‌محمد شنیده - ناشنیده به درون اطاق تشیمن رفت و پیرمرد» نگاه به 
ان محمد : درمانده پررسید؛: 

حالا چه به روزگارم درمیآورد سرداره خان؟! من... من به سر خودت از فصد 
. باه نبوده... نبوده اگر می خواسته‌ام همچو کاری بکنم. خان. تو به من رحم کن» خان. تو 
شفاعتم ر یکن: خان... 

ستار هنوز کنار ستون ایوان ایستاده بود و به آنچه در کار رخ‌دادن بود 
می‌نگریست. اکنون پیرمرد زبون و شکته, به لت سگی کتک خورده به دنبال 
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خان‌محمد که به لب ایوان می‌کُشید» کشانیده می‌شد و التماس می‌کرد و دستهایش را 
به استغاثه در هوا بالا و پایین می‌برد. بی‌بی: دخترک پیرمرد رادر پناه گرفته بودو کنج 
حیاط به تماشا ایستاده بود.کاظم شل, بازوها را روی یال و گردن خر گذارده و چانه 
بر پشت دستهاء نگاهی شوخ به واقعه داشت. دخترک همچنان خود را در پشت بی‌بی 
پتهان داشته برد و روی نشأن نمی‌داد. ستار شانه از ستون واگرفت و براه افتاد؛ از کنار 
در اتبار گذشت و مانده به خان‌محمد که اکنون لب ایوان نشسته و.پاشنة تفنگش را بر 
زمین گذاشته و ساقه‌اش را بر گودی شانه واهلیده بوده نزدیک شد و کتار ستون به 
نظاره ایستاد. پپرمرد مقابل او خمیده ایستاده برد و به گفت و سنخن ادامه می‌داد: 
... پیله‌ور است؛ خان. خرید و فروش می‌کند. دستش به دهبش می‌رسد. 


سال بیرون بکشم. آخر هنوز زمتان نرسیده. اما میان کندوی من یک من غله هم 
نیست. خان! به سر خودت فسم؛ به صاحب همین وقت قسم که اعلاج... ناعلاجی... 
از ناعلاجی. خان. وگرنه کدام پدری راضی می‌شود به اینکه... به ایتکه... به اینکه... 

پیرمرد بار دیگر مشتهایش را به پیشانی کوفت و چشمهایش را بسه دستها 
پوشانید و شانه‌هایش به‌لرزه درآمدند. خان‌مسمد. بی‌التفات به‌تأثر والم مرده پرسید: 

سبه چند من غله می‌خواستی عوضش کنی؟ 

پیرمرد» بی‌آنکه چشمها آشکار کند. شکسته گفت: 

به سه هفت من. 

خان‌مجمد پرسید: 

- گندم با جو؟ 

پیرمود پاسخ داد: 

-یسته به کرم آو! 

ان معمد از جای برخاست و گفت: 

سردار خیال داشت به درخت ببندت بدبخت خدازده؛ اما این یک بار رامن 
صمانت می‌کنم. مگر به همچه کارهایی گذرت به اینجا تیفتد. 

پیرصرد التماس کرد: 

حالا... حالا بگذار بروم خان. اجازه بده... غلط می‌کنم... دیگر غلط می‌کنم؛ 


ی 
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غان. فقط این یک بار... 

خان‌محمد بی‌التفات به گفت و کرنش مرد؛ به سوی در اطاق نشیمن کشید» 
آنجا دست بر پیشانی در گذاشت و سر به زیر طاق فرو برد و به زبان خودی با 
گل محمد به سخن شد. گفت و شنردی کوتاه. از آن پس: سر از زیر طاق بیرون آورد و 
به پیرمرد که به دنبال او تا نزدیک ایران مقابل نشیمن پیش رفته بوده روی گردانید و 
تا ۱ 

- چند سر نان‌خواری؟ 

ساهنفته مرج از 

صفیر چند تا داری؟ 

-سه تاء خان. یک پسرینه و دو تأدخترینه. 

بار دیگر خان‌محمد سر به زیر طاق در برد و به زبان خودی» آنچه از مرد گرفته 
بود برای گل‌محمد باز گفت و دمی دیگر واگشت و کاظم شل را فرا خواند و خود به 
همراه پیرمرد: صوی در انبار براه افتاد» از کنار شاه ستار گذشت و کاظم را گفت: 
-باررا که پایین گرفتی, آن پیله‌ور راهم بگرد پیدایش کن بیارش اینجا سبیلش 
را دود بدهم. ۱ 

علی‌خان چخماق» همچنان سر بر کي آرد؛ کنار در انبار به خواب بود. 
خان‌محمد پا به شاه او کوفت و برخیزاناش: 

ورخیز این کي آرد را بار خر کن اگر خیلی قلچماقیء ورخیزا... چخماق! 

کاظم شا ل خود راب بیخ دیوارء ایوان کشانید و خان‌محمد در نگاه ناباور پیرمرده به 
او گفت: 

اک 

بی‌بی خود دخترک را پیش آورده برد. خان‌محمد بی‌بی را گفت: 

م حالی‌اش کن که ترس نداشته باشد. بهش بفهمان که در این خانه هميشه باز 
ست...؛ ملتفت هتی, دخترجان! 

کی آرد را علی‌خان چخماق بر پشت خر بار کرد و گرد آرد را از روی و بال و 
بازوها تکانید و چنان که انگار حراب می‌بیند» تاباور کاری که انجام داده بود قدم پس 
گذاشت و پشنت به دیرار داد و ایستاد. کاظم شل گردن خر به سوی دهانه هشتی 
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کشانید و پیرمرد که پنداری گنگ مانده است. با حرکت دست خان محصد به رد بار براه 
افتاده در حالی که به هر قدم وامی‌گشت و خان‌محمد را می‌نگریست و دستها را به 
روی ناف مم گذاشت و به تکریم خم می‌شد و باز براه می‌شد " به دم خر؟ و بی‌بی 
دخترک را با خود می‌برد و کنار گوش او پچ‌پج می‌کرد. 

- پرویم چای بخوريی استاد ستار! ماتت برده؟! ... شاکی‌ها تمام نشدند؟ 

خان‌محمد روبه‌روی ستار ایستاده بود. ستار به خان‌محمد نگریست و تلخ 
گشت: 

گمان نکنم: خان! 

خان‌محمد گفت: 

-برویم چای بخوریم. این‌کارها تمامی ندارند؛ آمده که آمد,باشند حالا حالاها! 

ستار همدرش خان‌محمد به سوی در اطاق نشیمن باه افتاد و گفت: 

آدم می‌بیند با چشمهای خودش می‌بند» اما باورش نمی‌شودا 

خان‌محمد تا درون اطاق رود. شانه خوابانید و گفت: 

- دنیا بی‌سرو پایان است. استاد ستار. بیا یک پیاله چای بخوریم! 

درون اطاق نشیمن, گفتار شکوه‌آلود میرخان داغ شده بود و بیش از پیش اوج 
می‌گرفت. میرخان در هر عبارت؛ خکمیّت گل‌محمد و روایی چنین خکمیتی را به 
تصدیق خود؛ درشت تر و رنگین‌تر وامی‌نمود و به هر بهانه بر اين نکته درنگ می‌کرد 
در گردش کلام. به نشستن خانمحمد و ستار» میرخان نثیمن از جا برخیزاند به 
احترام؛ یااللّه گفت و بی‌وقفه خان‌محمد را به شهادت رری خن گرفت: 

-غیر از این است. خان؟! من می توانستم به پست امنیه شکایت ببرم. بی‌کس و 
کار هم که نیستم. خودتان بهتر می‌دانید. می توانستم از عهد؛ ده تا اوباش بر بیایم. پس 
برای چی از بلوک ششتمد راه افتاده‌ام و آمدهام به قلعه‌میدان؟ برای اینکه سفر؛ دلم را 
برای گل محمد سردار باز کنم. برای اینکه به عدل و انصاف گل‌محمد سرداز ایمان 
دارم. برای اینکه به قدرت و نفوذ گل‌محمدخان و به حیثیت و اعتبار گلمحمدخان 
مردار اعتقاد دارم. می‌دانم که آنها مردش نیستند که حرف و حکم سردار را نشنیده 
بگیرند و پشت گوض بیدازند... اين را اطمینان دارم قول می‌دهم و حاضرم شرط 
ببندم که اگر گل‌محمدخان پیفام راهی کنده یا یک دست‌خط مهر کند و من همان 
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دست خط, همان مُهر گل‌محمدخان سردار را ببرم به دزمین و نشان بدهم آن اوپاش 
دست از سر من و باغات من برمی‌دارند. مثال روز پرایم روشن است که اسم 
گل‌محمدخان را که ببرم» راهشان را می‌کشند و می‌روند!... آخر... کاش حرف حساب 
داشتند که بزنند. کاش... این هم شد حرف. تو رابه تران؟ این هم شد حرف که کسی 
بیاید و حرف و سخن مرده راه حرف و سخنی را که عمری‌ست مرده دوباره نو کند؟ 
اين هم ٌد ادعا که یک عد: جمع بم بشوند و دعرای جدّ و آنایی‌شان را نو کنند؟ که 
چی؟ که بابا کلان میرخان این باغ و باغات را -که آن: زمانها بایر بوده‌اند س از بابای 
یابای آنها مفت خریده! تا حالا کدام محکمه‌ای پرادر را به جای برادر تصاص کرده که 
من بيایم و قصاص بابا کلانم را پس بدهم؟! این چه مرامی‌ست. این چه حد و 
حسابی‌ست که شبانه بریزند و صد نهال الوی من را از ریشه در پیاورند و همان‌جا هم 
آتش بزنند؟! این حکمها در کجاي کتاب خدا نرشته شده؟ اصلاً گناه است؛ این 
اعمال!... حالا چی شده که عشق این کارها به سرشان زده؟ هه! اگر بشنوی خنده‌ات 
می‌گیرد» سردارا... برای ابنکه به گرشتنان خورده در یک جایی. یک چیزی به أسم 
دهتیانها درست شده که خودش را حامی رعیتها قلمداد می‌کند! ربخته‌اند به آسیاب و 
برادرم را به قصد کشت. زده‌اند. تا کارش کرده‌اند» جوان به آن استخوانداری راا الا 
افتاده میان خانه و از جایش نمی‌تواند تکان بخررد! ناور می‌کنید که بچه‌های من 
وان تدارقن به کزبه بره ۱۶ صات و یراس ادها کرمماین کم ند یط مه 
هم میرخان‌ها باید بار کنند و از قلعه بروند! یعنی که من باید بار کنم و از قلعهٌ آبا 
اجدادی‌ام بیرون بروم! گوش می‌اندازی؟!... از هیچ حیث ایمن نیستم؛ از هیچ حیث! 
در واقع مثل خون‌کرده‌ها دارم روزم رایه شب و شبم رابه روز می‌رسانم. ات نمي‌دانم 


که هم امش نا ژ هم نروند و نهال‌هایم را از ريشه بيرون نیاورند. اصلاً هیچ معلوم . 


نیست که باغات را به آتش نکشند. کم اتفاق نیفتاده این آتش‌زدن‌هاء اممال. هم در 
بلوک زعفرانی, هم در بلوک باشتین. هم در بلوک بالاء هم در ببخ گرش خودمان. چه 
فرقی هت بین آتش‌زدن دشت و خرمن. تا از ريشه بیرون کشیدن نهال‌های باغات؟ 
خرایی» این میگ دیگر خان؛ غیر از این است؟ غیر از این است؟! 

میرخان نمی‌دانست حرفش را چگونه پایان دهد: نمی‌دانست آیا به حواست در 
همین نقطه ختم کند یا اینکه باز هم بگوید؛ اين بود که دستهایش در هرا مانده و 
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چشمهای درشت و پرسفیدی‌اش روی چهر؟ حاضران باز و معطل مانده بود. 
گل محمد هیچ نمی‌گفت. ستار سر فروانداخته داشت و عبدوس نیز از ايتکه خود را 
رظیفه‌دار نمی‌شناخت» خامرش بود. بس خان‌محمد بود که به میرخان خیره مانده 
بود و میرخان سپاسدار وی؛ خان‌محمد را همدرد و دردشناس خود احساس می‌کرد. 
با این‌همه انید. به داوزی گل‌مسمد: سردار داشت و ۲ا گامضمد زیاق تم گقود 
میرخان همچنان سردرگم بود و نمی‌دانست که چه باید» و چه می‌تواند انجام بدهد. 

بگاربا شا فازئن سب وا ۱ 

گل محمند به صدا واگردید. علی‌خان چنغماق بیرون در ایستاده برد و تا چهره در 
نگاه بدارده خم شده و دست و پیشانی بر خط طاق در گذارده و به گل محمد 
می‌نگریست. گل محمد چاپک برخاست و بال چوخا را در چنگ گرفت و پرسید: 

-که باشد؟ ر 

علی‌خان چخماق دست و پیشانی از خط طاق برگرفت و گفت: 

از سر مزار آمده. می‌گوید اسمش قنبر است. دک و دهنش خونی‌ست. خیلی 
جزع می‌کند. ۰ 

گل‌محمد از در بیرون رفت و عبدوس نبز برخاست تا از یی گل‌محمد بیروت 
برود. پیدا بود که تابپ باز هم شتبدن حرفهای میرخان را ندارد. بیرون رفت. ماندند 
خان‌محمد و ستار و میرخان. خان‌محمد پیاله‌های خالی را به زیر شیر سماور کشانید 
و دسته فرری را که مبان انگشتها می‌گرفت. زیرچشمی به ستار نگویست و کفت» 

بیرون چه خبر است؛ استاد ستار؟ ۱ 

معا ور یقت که ان مان عقیر از زاف راکسا رهگ سس فرزتیت 
دریابد که خان‌محمد به چه قصد و نیّتی می‌خواهد با میرخان خلوت کند. پس در 
برخاستن. خود را به تکوهش گرفت از اينکه نتوانسته است حس و پندار خان‌محمد 
را به گمان دریابد پیش از آنکه به زبان آید. چون چنین درکی از لحبظه و حس و حال 
تحان‌محمد: خود می‌ترانست گامی باشد در کاستن خشکی و بدگمانی او نسبت به 
ستار. دست کم ستار چنین می‌پنداشت که درک و فهم دیگران در لحظاتی خاص,؛ و 
اقدام به کردار و رفتاری در جهت رضامندی باطنی ایشان. می‌تواند مرجبات نزدیکی 
و خويشاوندي درونی دو انسان را فراهم کند؛ اگر چه یکی از ایشان خان‌محمد 
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کلمیثی باشد. اما این بار و اکنون» کار از کار گذشته بود و متار می‌بایست زیان 
کنجکاوی خرد. همچنین خسارت ناهشیاری خرد را تحمل کند. پس با حال و 
رفتاری بی‌شکل و بی‌هریت» چون لفزش سنگی بر یخ بی‌رغبت و نارضا از خرد 
قدم از در به ایوان گذاشت 

هم در برون‌شدن ستار» خان‌محمد پیالهٌ چای را پیش دست میرخان گذاشت 
بی‌از دست‌دادن دمی فرصت. پرسید: 

پیشکشی چی آورده‌ای برای سردار؟ 

میرخان تبضدانش را از چیب برک بیرون آورد» یک دسته اسکناس از لای 
قبضدان کشید و جلو زانری خان‌محمد گذاشت و خف» گفت: 

غائله را تما کن خودت. خان‌محمد! فقط همین که تمی‌خراهم دم به ساعت 
سر راهم خار سبز شود. خودت که کرده کار هستی خان! می‌خراهم شبها سر آسوده 
به بالین بگذارم. آدم اگر نتواند محصول باغ را از همان اولین آب که سر می‌دهد پای 
درخثها - میان انبارش ببیند» چطور می‌تراند پول جان‌شیرینش را بابت هزار جور 
مخازج, خرج کند؟ آدم باید بتواند محصول را در انبارش ببیند» پیش از آنکه درخت 
جوانه بزند! وگرنه به چه امیدی؟ اما این بی‌سروپاها امید من را شیاه کرده‌اند! امروزم 
هفردا اطمینانینیست. حالیات هست؟!. ایک تیار لو ند و نی جطروی؟ 
هاء سردار چی؟ 

هدیا کت مت مان انا نها اند بان داره 
بود؛ پیالهٌ چای را سر گشید برخاست و گفت: 

س شب را که اینجا هتی؟ گمانم که ما باید یکی دو منزل برویم و برگردیم. 
برمی‌گرديم. در راه تقلای خردم را می‌کنم بلکه بتوانم راضی‌اش کنم خان‌پرارم را. 
می‌گویم بعد از شام پرایت جا بیندازند. 

میرخان هم برحاست: 

- نمی‌دانم... نه خان» نمی‌مانم شب را. دل بر دلم نیست. قرار ندارم. باید بروم. 
ْفط خراهش دارم... : ۱ ۲ 

اطمینان داشته باش؛ اطمیتان. هر جرری شد» راضی‌اش می‌کنم که بیاییم 


سرکشی آن‌طرفها: راضی‌اش می‌کتم. 
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خان‌محمد به شنیدن مکرر گویه‌های میرخان دزمینی نمانده شانه خرابانید و 
قامت بلندش را از در به ابوان کشانید و آنجا ایتاد به نظار؛ٌ مردها که در دهنه هشتی 
دزن مت ورگ کام له وی یز 
قس مردی که گفخه می‌شد از سر مزار آمده است. کنار دهنهٌ هشتی بر تخته - 
سنگی نشسته بوده آرنجها را بر آیلة زانو نهاده و سر فرو افکنده بود. گل‌محمد بر جرز 
کنار هشتی تکیه زده: پای دردمندش را آزاد گذاشته و انگشت به تسمهٌ کمربند گیر 
داده بود. عندوس کنار تخته‌سنگ و نزدیک قتبر سرمزاری, بیخ دبوار اینتاده و ستار 
لب سکوی هنتی گرگی نشسته و پنجه‌ها را در هم قلاب کرده بود. 
۱ خان‌محمد که به جمع نزدیک شده 4 مر ان او وین ان دوع سوه 
بهاربند می‌کشید. خان‌محمد از جلو عبدوس گذر کرد به هشتی رفت و کنار ستار: 


لب سکو نشست و مرخ گل‌مخمد را به نگاه پسایید. مرد دزم می‌نمود. مين . 


.پیشانی‌اش گره خورده و ابروهایش چین افتاده بود و رگ شعیفه‌اش ور کرده نود ۳ 
می‌نمرد مدلتي است که شیم بدان حال» خاموش مراید ه نو ده اسست. 
مرد سرمزاری؛ هدر که قنبر نامیده شلد ه بوده پیشانی نهاده بر پشت دستها: 


شانه‌های تکیده‌اش : بدرجته برد و گهگاه تکان‌تکان می خورد. پیدا .و نأپیدا چنین . 


می‌نمرد که قادر نیست تا از شکته‌شدن بفض اش جلوگیری کند. بس لرزه شانه‌های 
همو بود در صدای خف گلویش که سکرن و سکرت را بر هم می‌زد. 

خان‌محمد بار دیگر و اين بار پرس. نگاه به گل‌محمد دوخت. گل‌محمد به 
چشمان پاسخ وی را داد و به میرشان که پالان ۶ قاطرش را راست کرده و به کار 
ورکشیدن پاشنه که «اش بو ده نگ می خان پاشنه‌های 5 گبوه را که ورکشیده 
سار قاطر را پیش کشید و مانده تا بهندیک گل محمل برسد: مر و شانه خمانید و 
ذست به روی سیته بالا برد و تا ژبان به گرتگن بگشاید. گر محمد او با گنت 

شب وهی بائقی به رای باه خان 

میرخان دم یای گل محمد ایستاد و کرنش کرد: 

۱ سایه‌ات کم نشود سردار. باید بروم دیگر. جشم به راه دارم. 
-ایتجاً هم خانه خودت است. مقصد که 
س ألبته» سردار؛ البته, برقرار و بایدار باشی, سفردات بربرکت تر. سردار!... غرضص 
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که... عرایضم را به خان‌برار عرض کردم. اول خداه دوم چشم امید به شما دارم. 
چشم‌انتظارتان می‌مانم. شبی را به دزمین بد بگذرانیدا 
سگل‌محمد تا میرخان بگذرد دست در دست او گذاشت و گفت: 
ان شاءالله ان شاءالله! 
میرخان دست گل محمد را میان هر دو دست گرفت؛ یر آن خم شد و گفت: 
-امیدم به شماست. گل محمدخان؛ امیدم به شماست! 
گل محمد دست از دستهای مرد بیرون کشید و گفت: 


خر پیش؟ خیر پیش. دلواپس مباش! 


میرخان که افسار قاطرض را بر دوش انداخته بوده با بارودی به خمانیدن سر و ۱ 


شانه از میان مردها گذشت و بیخ گوش خان‌محمد که بدرقهٌ او را از جاي برخاسته 
بوده برد و خواهش بخود مکرر کرد و افسار به بیرون کشید. خان‌محمد میانه درگاه: تا 
تن و گذشتن میرخان: ایستا و پس ننگه‌های در بر هم آورد و برگشت به سوی پراد 
پزسید: 
- چی پیش آمده عاتبت. ها؟! 
گل محمد گفت: 
- بگو زین کنند! می‌رویم به سر.مزارا 
خان‌محمد نگاه سرگشته به روی مرد سرمزاری گردانید و هم بدان گنگی سوی 
در مطبش آنجا که تفنگچی‌ها گرد آمده بودند براه افتاد و هی زد: 
7 زین کنید؛ زین کنید! ِ- 
عبدوس نیز برخاست و کمک به زین و برگ اسبها راء براه بهاربند شد. 
ستار برخاسته بود. گل‌محمد در ار نگریست. ستار پیش آمد و قرينة گل محسد» 
کنار جرز هشتی خاموش ایستاد. گل‌محمد به زیر دندان جوید:. ۱ 
-«گرگ! گرگ! دمی از کارش غافل شوی. می‌درانداه 
پس انگار پیاختياربه طرف مر سرمزاری قدم کشید و نزدیک اوه پای به تشر 
ین کر 
دنباله‌اش؟! 
قثبر سرمزاری با تکاتی نا گهانی سر را بلند کرد و چشمان راء پر ترس و سرخ از 
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خاک و خجفّت. به گل‌محمد دوخت؛ بی‌آنکه بتواند لرز؛ آشکار لبها و گونه‌هایش را به 
قرار بدارد. مرد را گویی وهم گرفته بود از اینکه مبادا گل محمد دست کتک به روی او 
بلند کند؛ پس چنان که انگار در نگاء گل‌محمد افسرن شده بود» بی‌اراده از روی تخته - 
سنگ پرخاست و کتف‌اش را به دیور چسبانید و لب و چانه لرزان» گفت 

من... من هیچ گناحی ندارم؛ سردار. من... من... اگر سردار بقرمابند» من از 
شکای- یتم درمی‌گذرم. درمی‌گذري سردار, اما... اما بیو؛ برادر من... بیوة برادر من هنوز 
ها ش تمام نشده برد هنوز جده‌اش تمام نشده. تا عده‌اش. تا سه‌ماه و ده روزش 
تمام بشرد. تا تمام بشنود؛ هنوز... هنوز آب گرر برادر من تازه است. هنوز آب روی 
خاک خشک نشده سردار! برادرم... برادر من... ۱ 

خحان‌محمد که کار زین و براق اسبها را به مردان تفتگچی وآگذاشته بود شود از 
در بهاربند سوی برادر کشید و پرسید: 

خودت جی؟ فره را مهیا کنم یا بادی را؟ بابت درد پایت می‌گریم! 

گل محمد به ار پرشته گنک 

تفر ر بادی می‌نشیتم. تو خود بمان به خاند. بیگ‌محمد را می‌برم! 

ایند سرع عیووان گداز در بهارند بیرون می‌آمد؛ رفت و گفت: 

- خالوء نگاهی به تننگ و مهار بادی بینداز خردت تا من اينها را راه پیندازم. 

خان محمد بهاربند را به درون شد و عبدوس از کنار شاه مردها هشتی را به 
کرچه قدم گذارد به مهبا ساختن بادی؛ و گل‌محمد به ستار نگریست و پرسید: 

"-تو چه می‌کتی؟ می‌مانی همین‌جا با... 

ستار سخی سردار را تمام کرد: 

-می‌آیم اگر مانع کارها نباشم! 

س بسن پاشته‌ها را ورکش! 

ستار شوخی نهفته گل‌محمد را به لبخندی واگرفت و تا واپس از دیگران بنمانده 

سوی اطاق براه افتاد و رفت تا به شال و کلاه مهیا شود. هم در این دم لنگة در بر هم 
خوردو کاظم لنکان ك هشتو در امد ژ خر داو* 

مالی آمانه‌انلن سرداره دزدزده‌ها. خواستگار دعر خالو کامل هم گریخته! 
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گل‌محمد به کنگی سر جنبانید؛ کاظم گفت: 

همو که به خرید و فروش آمده بوده. خان‌برار خواسته بود پیدایش کم و 
بیارمش اینجا؛ اما زود ملتفت شده بود و گربخته! 

گل‌محمد واقعه را پایانیافته می‌پنداشت پس پرسید: 

چارپا چی دارنده اعالی ۲ ۱ 

دو سه تایی قاطر و یابو دارند» چندتایی هم پیاده‌اند. 

گل‌محمد آهنگ بالاخانه کرد و کاظم را گفت 

-به پیاده‌ها بگو بيایند اینجاء مال بستانند. اسب هست در بهاربند. صواره‌ها را 
هم بگو به راه سرمزار می‌رویم» اول! 

کاظم «به چشم» گفت و راء آمده بازگشت و صدای غرغر جماز به گوش آمد و 
خان‌محمد سوی مرد سرمزاری کشید و هم در آن حال که بالا رفتن گل‌محمد را از 
پله‌های بالاخانه می‌پایبد. با تکان سر به قنبر سرعزاری اشاره کرد که به دنبال او برود. 

ستار از در به ایوان آمد و قنداق برنر؛ نیز بال چوخای گل محمد را دید که لای در 


بالاخانه گم شد. هم در اب سوت ۱ 


چام شب شُیشء دریچه به نخ کشیده شده بود» روی شیشه‌ها را پوشا 


مارالی ۱۳ 


به ساق پاهای پدر پیچیده بود» سر دست بلند کرد و روی شانه گذاشت ت و نه چندان . 


و ( بو 


دیر او را بالای بقبند گذاشت ت و به مارال که خاموش و لب برهم در او به نگاه مانده 
بوده نگریست و گفت: 

ورمی‌گردم» زود ورمی‌گردم. گرگه باز هم شهکار انداخته. باید بروم وگرنه 
یک‌وقت می‌بینی آشوبی پر پا می‌کند!... دلت چه می‌گوید؟! 


مارال پیش آمد. شانه‌های مردش را در بازوان گرفت. دستها را از روی کقچه‌های: 


کتف بالا آورد و روی گرنه‌های او را بوسید و گفت: 
-وفتی مدل طفل‌ها می‌شوی, خیال می‌کنم مادرت هستم! 
گل‌محمد به تردی ند ید وگفت: ۱ 
- خوب که یادم انداختی! امشب مادرم و بابایم باید بيایند. محله تا حالا لابد 
جابه‌جا شده است. قرار است سمن و تمور را هم بیاورند. به بی‌بی بگو جایی براشان 
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مرتب کند. هر جور شده من ورمیگردم. دای ضیي هم اگر له ودمی کرد بگو 
بدانم» دلت چی گراهی می: دحید؟ 

مارال به شیرینی لبخند زد و باز گودی‌های ملایمی که زیر گرنه‌هایش نمودار 
شده بودند نمابان شدند. گل‌محمد گرنه بر گونهٌ همسرش گذارد و گریی در گوش او 
گفت: ۱ 
-امشب پدرت حرف بسیار برایت دارد. تو هم می‌ترانی هر چه از من داری به 

ار شکوء ببری, اما نمی‌خواهم که دلش بشکند. از بابت من جور بسیار کشیده. 

مارال دست بر سینهٌ مرده بیآنکه در فید قطم لبخند شوخ خود باشد گفت: 

- برو» بیدار می‌مانم تا بیایی. بر بادی سوار می‌شوی؟ 

- گل محمد گفت که بر بادی سوار می‌شود و دستهای خالی‌اش را به‌سان دو بال از 
هم گشود و گفت 

این جور بروم؟! 

مارال نگاه به برنو شوی که با آمدن خود به درون به دیوار پشت در تکیه‌اش داده 
بود؛ دست بر ماوزر بسته به کمر گل محمد گذاث تاو کف 

این چی؟ اين که پر است! 

کل محمه زق را بی جواب گذاشت ت و مارال به دور خود جرخید پرده را پس زد 
و از میان ردیف تفنگها برنو نقره کوب را برداشت و آن را طرف مرد خود گرفت. 
گل محمد تفنگ را از دست زن ستاند و دمی هم بدآن حال ماند. این نخستین بار نبود 
که گل محمد. سر رفتن سوی هر قصد برني خود را از دست مارال می‌گرفت و پوشیده 
نداشته بود که این دستا دست شدن سلاح را گل‌محمد به یمن خرش گرفته و بدان دل 
بسنته است, این بود که در هر عزیمت» مجالی اگر بودء گل محمد بهتر آن می‌دانست تا 
تفنگ خود از روی دستهای مارال بردارد. 

مارال پای صندوق مخمل‌پوش زانو زد در صندوق را بالا برد و آن را با پیشانی 
وا نگاه داشت؛ دستها درون صندوق برد و یک حمایل قطار فشنگ بیرون آورد, 
پرهاست و حمایل را خود بر شانه و سینه شوی آراست و پس گامی واپس تهاده 
ایستاد و گفت: ۱ 

دیگر چی؟ 
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گل‌محمد دستها را دو بال شاهین؛ از هم گشود و مارال را ته با سحخن؛ به خانه 
بازوان خواند و زن زمانی کر تاه اما پردوام سر بر شاه گل‌محمد ماند. سپس گل محمد 
بر پیشانی او بوسه زد و گفت: : 

دل بلقیس را گرم نگهدار, سفر پرخطری نیست. 

مارال پسرش را از روی بقبند برداشت و پیش روی گل‌محمد گرفت. گل‌محمد 
چانهْ ملایم کردک را میان انگشتها لقنه کرد. خندید و گفت: 

- امشب که دور هم جمم می‌شوید: اسمی هم برای این مردکه پبدا کنید. قرار 


بود مادرم نام خوش‌فالی واجوید... خدا نگهدار! خوب دیگر... بر شیطان لعنت: چرا _ 


این قدر بی خود دور خودم چرخ می‌زنم؟! هه! راستی ۳ که بعضی رقتها می‌شرم طفل! 


مارال هم در پی گل محمد از پله‌ها فرود آمد. از مرد و اسب در سباط خانه نشانی " 


نبود. اسبان و استران را مردها عنان زده و از در بیرون برده بودند. بس قره‌آت» کتار 
درخت تکیده مانده بود که به دور خود می‌گشت و سم بر خاک می‌سایید. گل‌محمد 
پایین پله‌هاه پای سست کرد و ایستاد. قره‌ات چشم و گوش تیز کرد. اسب و سوار دمی 
در هم نگریستند. گل‌محمد به آسانی نترانست بگذرد. قدم در خویر گذاشت و به 
طرف اسب رفت. اسب بی‌قراری از سر گرفت؛ به تکان دم و یال و مُمدست‌هاء 


گل‌محمد دست پرآورد. قره آرام شد و سر فرود آورد. گل‌محمد پنجه در یال اسب فرو 


برد و پیثانی حوان را به اخن نوازش کرد. قره پوزه تسه سار مالید. گل‌محمد ‏ 


گونه و گوش بر گوش اسب مالید و قره دست برآورد و هوا را یف نرمی یار زد. 
گل محمد از او جدا شد پا از خویر بدر گذاشت و قره بار دیگر گوش و چشم به رفتن 
سوار خود تیز و خیره ماند و خمی ملایم در گردن. هم بدان حال ماند. 

گل‌محمد. بیرون خویر کنار مارال که فرزند را بر دوش گرفته بود باز ایستاد و 
برای بی‌بی دست تکان داد: ۱ 

- امشب میهمان داری؛ بی‌بی!بلقیس. بلتیس می‌آید. 
بی: پیشاپیش ماند؛ دادخوامان کنار دبوار مطبخ ایستاده برد. گل‌محمد به 

ی تا آنها می‌آمد اشار: کرد و بی‌بی را 
کتت؛ 

-خالویم عبدوس هم امشب میهمان توست. به شا کی‌ها هم بگو بمانند تا فرداء 
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ناچارم که حالا بروم» بی‌بی! 
بی‌بی جامی به دست. راه به سوی هشتی کشید؛ هم بدان خموشی که به گفت و 
سخن گل محمد گوش سپرده بود. گل‌محمد روی از بی‌بی برگردانید. عبدوس رسیده 
و نزدیک گل محمد ایستاده برد: 
آنجا که داری می‌روی» من به کار نمی‌آیم؟! 
گل محمد دست بر شانهٌ خالوی خودگذات شت و در آن حال که مارال را به دستی 
دیگر در کنار براه می‌برد؛ قدم سوی دهانهةٌ هشتی کشید و گفت: 
-رویم را به آتش مده خالو! خود می‌داتی که چه کارهای بزرگی از تو ساخته 
است. این را امتحان داده‌ای توا اما خوش دارم امشب پیش دخترت بمانی اختلاط 
کنید با هم و ماندگي سالها را از تئت بیرون کنی. خواهرت بلقیس هم حال و دمی 
پیداش می‌شود. کلمیشی هم می‌رسد و بی‌همسخن است. از اينها گذشته» کار مهمی 
در پیش نداریم ما. هنوز نخفته باشید: ما ورگشته‌ايم. تا سرمزار می‌رویم و از آن‌طرف 
می‌تازیم به سنگرد. خطری در پیش نیست., امشب را با توه‌ات غریبی را بشکن! دیگر 
نباید معطل‌شان بگذاری خدا نگهدار! 
کاظم هم در این هنگام به درون شلید و خبر داد: 
-کاه و غله آورده‌اند: سردار,. هشت بار شتر کاه و بازده جوال غله بار خرها. 
گل‌محمد راه به هشتی کشید و گفت: 
بگو به میدان بخسبانند مالها را. خان‌محمد تحریل می‌گیرد» خالوعبدوس 
هم هست. کیک می 
گل محمد از هشتی قدم به کوچه گذاشت و بی‌بی جام به دسبت از سر راه او به 
کنار رفت و بیخ دیوار ایستاد. بادی مها بود. گل محمد چنگ در کلگی جهاز به گردن 
جماز پیچید و تن بالای جهاز کشانید. در خم کوچه» جلوکش قافله به زیر بار کاهه 
نمودار بود. گل‌محمد هی به جماز زد و بی‌بی جام آب را به رد رفتهٌ سردار پاشیدٍ و تا 
سوار از خم کوچه نپیچیده بود همچنان نگاه به لو مانده پس واگشست و روی به در 
خانه اورد. ۱ 
مارال و عبدوس, دوشادوش درون هشتی مانده بودند و نگاه به کوچة خالی 
داشتند که در انتهایش جلوکش قافله‌ای به زیر بار کاه ایستاده بود با ساربانی افسار بر 
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شانه. آمد و شد بی‌بی را.حتی به جا نیازرده بودند. پسر گل‌محمد. نشسته پر دوش 
مادر: آنگشت در کلاه عبدوس کرد. عبدوس سر به سوی کودک برگردانید. مارال روی 
به پدر کرد و آن دی چنان که پنداری نخستین باری است یکدیگر را می‌بینند» رو در 
رو به هم نگاه کردند. خاموشی. خاموشي گنگ: ویر 6 انش اش ترفن 


ون ب‌کاره ومع یه تابن سم بعه کا تالا اور بسک راز فوفی مارا 
و 4 ۱ پسربچه صل ِ پسری را از دوش مارا 


به هوا برداشت و گفت: 

-گمان نمی‌بردم همچه پهلوانی گیرت آمده باشد دخترا 

مارال ندید و روی در پناه پشت پدر پنهان کرد. عبدوس از هشتی به راه حیاط 
شانه واگشت و علی‌خان چخماق دست در سگک تسم کمربند خود. مج پا و 
پاچه‌ها بسته به پاتاوه؛ قبراق و براه سو نه انگار همو که چندی پیش -از:لب ایوان به 
پایین قدم گذارد و در گذر از کنار شانهٌ عبدوس به راه هشتی و کرچه گفت: 

تا تو برسی» من سر بارها می‌مانم خالوعبدوس! بعدش به ردشان می‌ررم و 
خودم را بهشان می‌رسانم. 
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بند سوم 


سر افسار مهار جمّاز بر کلگی جهاز حیوان را به رفتن آزاد گذارده بود و سوار: چوخا 
بله بر دوش بالای جمّاز یک تشسته وبا روی پا گردانیده» دست آسوده نهاده بر گرده 


صاف و دستنواز برنو» شب را و راه را پیش می‌راند. او در تمام طول رای از قلعه‌میدان : 


به سرمزار و از سرمزار تا این دم و این پارء راه» آرام و بی‌سخن» پیشاپیش دسته بر 
جماز نشسته و پنداری یکه و یگانه بود؛ یکُه به حس و حال, یگانه به هیشت و قواره. 

ستار بر کناره می‌راند و تفتگچی‌های سوار از دو سوی هلالی شکسته در پس 
جماز سردار پرداخته بودند و روستاییان دزدزده, سواره و پیاده؛ اغلب دوپشته نشسته 
بر گرد مالهاء درون هلالی درهم پیش می‌راندند و می‌رفتند. بیگ‌محمد و خان‌عمو 
درماک مان وش سا دی شاوه شی کات به کاب فتاه شرامنگ 
اه که ور یورغه. بس صدای سم اسبان و ا ستران بود که در صدای نفسها از خاک 
وا نمی اسر 

باد به تمامی فروکش کرده بود که سواران به سرمزار رسیده بودند. کار خان‌عمو 


پایان گرفته برد در سرمزاره هر چند خف و پرشیده‌تر اما نه بی‌رصواء یی تمام. در . 


سرمزلر اهالی چه پیشواز سودار یرون آمده بردند و رم پی او نظاره حادثه را به در 
خانه بیرء برادر قنبر رفته بودند. 

پیش از فرود پای دیوار خانه» ستار جارا بجا یافته و از گل محمد خواسته بود 
سا مک 
ایشان نیز اگر دزدزده‌ای هت به راه بر آید که پذیرفته و در میان نهاده شده برد پیش 
از فرود پای دیوار خانه بیوه برادر قنیر. 
رحالاکجا می‌رويم مال دزدی را گیر پیاوریم؟ بوژدنی ده تا آب هم رویش 
خوردهاه 
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ستار به جواب گفته بود: 

-«می‌رویم به جایی که جایش است. آنجا که مالهای دزدی سرشان یکی شدهاء 

اسب خان‌عمو را در آنسوی دیوارگل‌محمد توانستته بود ببیند و فرود آمده بود 
و بر در کوبیده بود: ۱ 

وفقط قتبر و ستاراه ۱ 

قتبر و ستار در پی گل محمد به درون رفته بودند و خان‌عمو به دیدن گل‌ محمد» 
موهای زبر و کوتاه ریشش سیخ‌سیخ شد, و دهانش باز مانده بود. پای برهنه و ته یک 
پیراهن» میان دالان مانده و انگشتپایش بر ساق و گرد؛ تفنگ انگار خشکیده بودند. 
گل محمد گام پیش تهاده دست برده و تفنگ را از دستهای عمویش برگرفته بود: 

- «رختهایت را پوش!» : ۱ 

خان‌عمو چون کودکی مطیع سر برگردانیده و رفته بوده رخت پرشیده و بیرون 
آمده بود و مقابل گل‌محمد ایستاده بود. گرش به فرمانی دیگر؛ ساکت و بی‌صدا. 

«اسب را زین کن!» 

خان‌عمو چنان کرده برد و گل محمد دست بر بازوی قلبر, او را درون دالان برده 
بود و زن را فرا خوانده بود: 

. -«... همان‌جاء پشت در بمان. صدایم را که می‌شنوی؟!» 
وبله... خان!» 
گل‌محمد. چنان که زن بشتود؛ قنبر را گفته بود: 


- «زن برادرت راه عده‌اش که به سر رسید. برای خحود عقدش کن! نشنوم که او را 


کتک زده باشی؛ حلاص( 
۳ از سرمزار که بیرون آمده بودند» ستار پرسیده بود: 
س«اگر آن زن... راضنی به عقد نباشد چی؟» 
گل‌محمد؛ ساده و گذرا پاسخ داده بود؛ 


- «راضی می‌شود. زن تان می‌خراهد و مرداء 


آرام و بی‌سخی» پیثناپیش دسته بر جماز نشسته و پنداری که و یگانه بود؛ یکُه 


به حس و حال. یگانه به هیئت و به قراره. جرخا یله بر دوش و پا روی پاء دست 
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آسوده نهاده بر گردهٌ صاف و دستنواز برنو, شب را و راه را پیش می‌راند. نه چیزی انگار 
یش آمده بود و ه چیزی انگار با بود پیش بیاید. 

بیگ محمد و خان‌عمر در میانگاه کمان و پسین سواران؛ هشن هزم 
رکاب می‌راندند؛ و ستار که هم از آغاز راه» رخ و رخسار و کنش و کردار خان‌عمو را از 
نگاه دور نداشته برد اکنون عریان‌تر از پیش می‌دید که خان‌عمو از کهترین برادرژاده 
خود بیگ‌محمد. انگار پناه می‌جوید. تا اين‌دم و اینجای رام خان‌عمو دمی هم از 


بیگ‌محمد دور تشده و آنی وایش يا واپس از او اسب نرانده بود. همه راه را شاته به ۱ 


شانه و دم به دم بیگ‌محمد راه آمده بردو دريافتِ نهفت چنین رفتاری در چشم هر آن 
کس که بدان دقیق می‌شده دشوار نبود. 
واریز روحية خان‌عمو» پس از برون کشانده‌شدنش از بستر بیوة سرمزاری نه 


بس در کردار فرومرده‌اش که در حس و حالش به هنگام سخن گفتن‌هایش با 
بیگ‌محمد. که خود بری خواری و خردینگی می‌داد.به برجستگی آشکار و نمایان 
بود. چنان که گویی خان‌عمر, وا دست آوردنِ عافیتِ پیشین خود را؛ زبان چاپلرسی 
به فرزندوار خحود گشرده بود و این‌چنین شیوه‌ای از چنان مردی که خان‌عمو بود» در 
نظر ستار پیش از آنکه عجیب باشد. خنده‌آور و در عين حال اندوهبار بود. 


بیگ‌محمد نیز بازتاب شیوء رفتار عمویش, انگار به غریزه واکنشی افراخور 


یاقته برد. چندان که به نظر می‌رسید او در مقابل عمویش باوری از برتری یافته است. 
سر جنبانیدن و اریب نگریستن‌هایش به بزرگنمایی؛ نه از نگاه ستار پنهان بود و نه 
ستار می‌توانست از تاثیر شوخ و مضحک آن غافل بماند: 

آدمیزاد! کودن‌ترین آدمیان هم در قریب خود. مهارتی نبوغ‌آسا دارند! 

جران خام در خواری گذرای عمری خود یکباره به چه خودنرازی جهل آمیزی 
گرفتار آمده بود! گرشهای ستار اگر اندکی: تیزتر می‌بود و حرف و سخنهای گهگاهی 
بیگ محمد را می‌ترانست بشنود» ای بسا که نشانه‌هایی از اندرزهاء هم بدان مایه 
سبک که گمات داد شت» می‌توانست بشنود. اما آلچه در این میان برای ستار غریب 


می‌نمود؛ تاب و بردباری پیر و پختاٌ خان‌عمو هم آميخته به باور کودکانة مردی بود 


که خود را دچار تنگنا یافته بود. خان‌عمو» این مرد ستبر زمینی که در چشم ستار 


تندیس بی‌فربب جبارت بود مردی که گل وجودش به راستی نشان وجود بوده که 


۳۲۱۳ ۲9 


۱۲2۱۹ 


۲9 ۲۱۳ 
کلیدر ۷ ۱ نی یس۷۲۲ 


طبع و خوی‌اش بی‌کم و کاست و به راستی نشان عریانٍ حوی و طبم انسان خاک و 
زمین برد تا کی و تا چند آیا می‌توانست این تنگنای ساختگی و قراردادی که خرد و 
دیگران بر او تحمیل کرده بودند؛ تاب بیاورد؟ تا کی در این حجاب دست و پا گیر 
خجلت. در قید وهم و گمان و پندار خود و دیگران می‌توانست بماند و دست و پا 
بزند؟ نه! این گیر» چندان نبایست بپاید. 

میدانی دیگره در فراچم رام به قلع سنگرد نزدیک می‌شدند و خان‌عمو هتوز 
نشان و غرض از رفتن را برای خود معلوم نکرده بود. چنین مجالی نیافته بو گیرم 
مجالی می‌یافته بود و مقصد و خرف رفتن را از پیگ‌محمد وا می‌جسته بود؛ اما این 
آیا روا برد؟ روا می‌توانست بود بر خان‌عمو که دستور و طریق کار خود را از 
بیگ محمد بگیرد؛ اگر چه بیگ محمد چشم او که برد -باشد؟ اینکه خان‌عمو شرح 
کار خو ابیکش وایسته ابا یبا ی که وا مغ اند فا وط قه کار 
خان‌عمو را هم همر روشن کند؟ پس جا و جاگاه خان‌عمو چه می‌شد؟ به راستی مگر 
این مرد چه کزده بود؟ 

«خون مظلوم که بر زمین نریختهام؟!» 

رکاب کوبید بر گرده‌های اسب و هی زد به دریدن این حجاب. که,به ختاقاش 
دچار کرد» برد؛ و تاخت گرفت به گسیختن این قید که به غلامی درش افکنده بود. دل 
یکدله؛ دل به دریاه باد در سر و نگاه بازیافه در چشم. به تاخت کناره زد و تا کلاء 
بچرخانی کنار به کنار جمَاز عنان کشید اسب از شتاب بداشت و همراه شد. اما هنوز 
این آغاز کار بود. به سخن‌واداشتن گل‌سحمد. خود وهله‌ای ذیگر بود و از پس 
خموشی او برآمدن؛ ورطه‌ای دیگر. سرانجام اينکه القت دیرین را با ار سهمین دم س 
نوکردن. خود دشوارترین مرحله بود که خان‌عمو آمده بود تا بر آن فراز شرد. دشوار 
اینکه ضمان القت را و نوکرد آن راءگواه دل می‌بایست؛» که ملاگ باوررگل‌محمد همین 
بود. پس هر چند دشرار و خواردارند» می‌باید اين لایة سرد و بسته در سکوت را 
شکاند و اين سکون مرگبار را برآشربید و این‌چنین کاری جز به کلام میشر 
نمی ترانست بود. پس خان‌عمو لب تر کرد و تا روح-شوخ سخن را که عادی أو بود در 
خود بیدار کند و به دست اورد» ناچار از تاپ لرزه‌ای که در صدایش رخنه کرده بود» 


کشت را بسن نک قح 
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-لابد خیال داری تا صدسال دیگر ری من سنگ بمانی؛ ها؟!... ها؟ همچر 
خیالی که نداری؛ داری؟! 

به خموشی گل‌محمد مجال نداد و باز گفت: 

- چی پیش امده مگر؟... اسمان خراب شده؟! ها؟ 

پس به انتظار پاسخ» چهره و نگاه سمج به بالای جماز ناه داشت تا آنکه 
گل‌محمد سر برگردانید و در عموی خوه نگریست. او همچنان خاموش بود؛ اما از 
اقبال خان‌عمو شب نمی‌گذاشت تا چشمها به عریانی چنگ درهم فرو برند. عمده‌تر 
نشکا فواق عم بان هو ار هذایق تاه ره تا این خی خوش ‏ 
آهنگ همیشه را بازيافته برد پس» بی‌پروا لدامه داد؛ 

-به چه خیالی؟؛ گمانت من بندم رابه روی صغیر یا معصوم باز کرده‌ام؟! زنکه 
بیوه است. راست از دیوار بالا می‌رود؛ خیلی هم از خداش برده که من رفته‌ام 
. خانه‌اشس! چیزی از این کار زیاد نیاورده باشد. کم نیاورده؛ خاطرت جمع باشدا... یکی 
از آن. مگر ما کی هستیم؟! آدم یستیم؟! ها؛ آدم نیستیم؟! یعنی من مرد نباشم؟!... کجا 
همچو عهدی کرده‌ام من؟ ده! عاقیت من هم یک فکری به حال خودم باید می‌کرده 
باشم یا نه؟! اخر ادمیزاد... به یک چیزهایی محتاج هت با نیست؟ هست دیگر تور 
چشم من! من که در آسمان زندگانی نمی‌کنم ادعای این را هم نداشته‌ام که عابد و 
زاهد و معصوم هنتم. ادعا را داشته‌ام؟ همچه ادعایی داشته‌اع؟... ٍ آخر یک چیزی 
و 


سياهة ديوارهاي سنگرد: گل‌محمد مهار بادی را کشانید. دسته گام سست کرد. 


بیگ محمد پیش تاخت. گل محمد گفت: ۱ 

سه نقر را دور قلعه قراولن بگذاره دو نقر هم در خانهٌ نجف ارباب. چیزی اگر 
شد یک تیر هرایی شلیک می‌کنند. دزدزده‌ها همه‌شان پیایند میان خانه! 

پس به بدان‌عمو رو کرد و گفت: 

داریم می‌رویم نجف ارباب را آدب کنیم. ادب؛ فقط همین! خون نباید ريخته 
بشود. 

گل محمد بال بر کشید و صدا برآورد: 

ساشما هم شنیدید؟ خون از دماغ کسی نباید ريخته شودا 
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در سرای نجف ارباب با گلمیخ‌های درشت» تزیین یافته برد. در صرای» بیش از اندازه 
بزرگ بود و تازه - جوانی چوب در حتی در شب پیش از هر چیز به چشم مي‌زد. در 
سرای: فراخور دیوارهای بلند و قطور سرای بود. دیوارهایی به سان بارو.باروهای 
یک قلعه..راست اینکه بابای نجف ارباب: قلعه‌ای درون قلعهٌ سنگرد برای خود پی 
ریخته بوده با بن و اندامی هم بدان ساخت؛ و با مرگ خود پیرایش و پرداخت آن را به 
نچف وانهاده بود که نجف ارباب آن ناتمامی‌ها تمام کرده و برج و بارو کامل گرده و 
چفت و بست سرای خود محکم کرده و در آن آشیان گرفته بود تا کار و کردار پد هم 
بدان سیاق پی بگیرد و بیغزاید بر آنچه پذر برای او به ارث باقی گذارده بود از باغ و 
املاک و گوسفندان و دیگر احشام. 

اکنون در آن سوی دیرارهای بلند و قطور با چهار برج بر فراز چهار کنج؛ مکانی 
جامع و جادار برجا بود با گنجایشی فزون از اندازُ مردمان خانه؛ و هرگاه پیش می آمد 
تا در به روی خود ببندد» نفرس درون سرأی می‌توانستند که ماهها در آن به سر برند 
بی‌نیاز به برون و برون‌شدن. از آن که آنچه برای زندگاتی کامل دیه‌نشینی ممکن برد 
لازم افتد. درون سرای مهیا بود. انبارهای غله و آذوقه. چاه آب. تنورخانه: بهاربند و 
طویله از برای چارپایان گونه‌گون: جای اسب و استر و گرسفندان و الاغ و اشتران. و 
خانه‌های نشیمن, چند جور و چندگانه: میهمانخانه شاء‌نشین؛ خودنشین و جای گده 
و چویان و رهگذران؛ با تنور و مطبخ و ایوان. 

- به اریابت بگر گل‌محمد مردار آمده! 

مرد تفنگچی که از بالای نختین برج فراز دره سرک کشیدء بوده به شنیدن نام 
گل محمد سردار از زبان محمدرضا گل خانم» سرش را دزدید و گم شد و خان‌عمو به 
پر گل‌خانم اشاره کرد که چکش در را بکوبد. محمدرضا گل‌خانم پیش رفت و 
چکش در به صدا درآورد: و خان‌عمو کلاء پس زد و غبار پیشانی به پهنای کف دست» 
پاک کرد و پس گلنگدن برنواش رآ باز آزمود. 

گل محمد در میدان جلو در سرای؛ همچنان یکیر نشسته پر جماز بادی, چرخا 
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یکشاخ بر دوش» دست بر گردة صاف و صبقلی تفنگش داشت ت و نگاه از در بسته 
وانمی‌گرفت. بیگ‌محمد واپس جمعیت: ایستاده کنار دیوار و چشم مراقب به برج 
داشت. ستار دستها سترن بر فرپوس زین: درد ران و نشیمنگاه را با جانه‌جا شدن بر 
زین می‌رفت تا بکاهد. علی‌خان چخماق نه یکرویه و مصمم. که دودل و گرفته از 
پندار رویارویی با نجف ارباب» چپ سبیلش را به دندان گرفته بود و می‌جوبد. مردم 


دزدزده. سوار و پیاده» اکنون که پشت در و کتار باروی سرای نج ارباب ایستاده : 


مانده بودند. پنداری دریافته بودند که بهای فراد ست‌آوردن مرغ و بز و گوساله و یکی 
دو من قند و پیت پیت تفت یکی فر تفت پوست او بتد خیک شیره انگرز عودرا دز 
برابر چگرنه حریفی قرار داد‌اند. بسا که پشيماني نهفته. 

- در را باز کن» میرعبدالله! 

این صدای نه‌چندان رضامندان؛ نجف ارباب بود که از پشت درء با فاصله‌ای 
اندک» شنیده شد و در دم صدای زنجیر و بست و کلون در؛ یکی در پی دیگری برآمد و 
سپس لتهای بزرگ و سنگین در به غژاغژی خشک و تیز از هم گشوده شدند و 
موز ح کنخ و کاتوسی سر سس مهافت ری مان مخ ید بیش اما تفه ور 
حالی که نجف ارباب همچنان کتار دهانة هشتی درون حیاط به لنتظار ایستاده بود: 

-بگو بفرمایند خانه! 

میرعبداللّه گده پیش از آنکه لب به تکرار سخن ارباب خود بگشاید. ناجار از آن 
شد که در مقابل بورش اسب بیگ‌محمد عقب بکشد که بیگ ‌محمد می‌بایست به 
یک نیم تاخت درون حیاط را وارسی می‌کرد و باز می‌گشت .که چنین کرد. اکتون نجف 
ارباب. خود درون هشتی نمودار شده بود و پیمناک می‌طلبید که فرود آیند: : 

ب خوض آمدید؛ بفرمایید سردار! 

گل محمد از مپان کوچه‌ای که سوار و پیاده برایش باز کرده بودنده سواره به درون 
راند و بی‌التفات به گده نجف که اکنون در ضلع مقابل هشتی در بهاربند را گشوده بود؛ 
به میان حیاط کشانید و سل او» همراهان سواره و پیاده به درون درآمدند مگر 


محمدرضا گل‌خانم و دیگری. عبداللّه گدم یرون کز وس کین و یش از آنکه : 


لنگه‌های در سرای به هم آورد, پرسید: 
ب‌شماهاچی؟ شما دو نفر؟ ۱ چ 
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محمدرضا گل‌خانم به او جواب گفت: 
ما اینجا می‌مانیم. رزق و روزیمان را بیار همین‌جا! 
عبداللّه گده لگ در را به آرامی پیش آورد و محمدرضا گل‌خانم؛ سر به شکافب 


در نزدیک کرد و حکم داد: 
- چای! چای را فراموش نکنی اول. تشن چای هستیم ما! 
هم الانء هم الان می‌آورم. 


عبداللّه گد» کلون در زا انداخت و از هشتی به حیاط رفت و از لابه لای شانه‌های 
جمعیت قدم پیش کشید و گفت: 

- در پهاربند جای برای مالها هست. سردار! آخور و آذوقه و... 

گلمحمد از شیب گردن شتر پایین جست و خان‌عمو به جراب عبداللّه گده 
گفت: ۱ 
- فی‌الحال همین جا خوبشان است! بیده بریز جلوشان! 
نجف ارباب به عبداللّه گده گفت که میان آخررهای بیخ دیوار, بیده و آذوقه برای 
مالها بریزد. گل‌محمد مهار نجماز را به برادر سپرد؛ لبگرد چوخا بر دوش کشید و هم از 
آنجا که ایستاده برد نگاه به پرج» نجف ارباب را گقت: ۱ 

-به آن آدمکات بگو بیاید پایین! 

بی‌درنگ, نجف ارباب به بام روی کرد و بانگ زد: 

ییا پایین» جمل[ بیا پایین از برج! 

جمل تفنگچی از برج بیرون آمد و لب بام ماند. تجف بار دیگر به او گفت که 
فرود بیاید. و جمل به چالاکی بزغاله‌ای از راءپلهٌ درون هشتی فرود آمد. گل‌محمد به 
خان‌عمو نگریست و همراه نجف ارباب سوی شاه‌نشین براه افتاد. خان‌عمو عنان 
گردانید ر در یک چرخش سریم تفنگ را از دستهای جمل تفنگچی بر گرفت و هم از 
آنجا برای علی‌خان چخماق پرانید که تفنگ در هرا گرفته شد و جمل تنفنگچی 
ایستاده کنار چرخ چاه وقتی به خود آمد که تفنگش در دستهای علی چخماق داشت 
ازموده می‌شد. 

گرچهاز آن هنگام که بیگ‌محمد شنیده بود که نجف‌خان ارباب دست روی 


دختر حاجی خرسفی گذاشته است. هميشه آرزو داشت که روزی شاخ در شاخ نجف 
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. بگذارد؛ آما این کاری بود که تمی‌توانست به دلخراه صورت بگیرد. به خصوص اکنون 
و در چنین دیداری که گل محمد داشت» بیگ‌محمد نمی‌توانست امید به رویارویی با 
نجف ارباب داشته باشد؛ مگر اینکه چیزی دور از انتظار پیش بياید. پس آنچه اکنون 
بیگ محمد را به سری خود فرا می خوأند» برج خالی بود و بیگ‌محمد باید به قراول 
پر بام می‌شد؛ هم از آن راه که جمل فرود آمده بود؛ از راه پل هشتی. در این وظیفه: 
بیگ محمد فرود آمد و مهار بادی به پسین زین اسب خود قلااب کرد و رفت تا به بام 
بپیچد. هم در اين قصد راه بر عبداللّه گده که با بغل بیده از بهازبند بیرون می‌آمد 
پست و پرسید» 

حد ال برجهای گر جی؟ تفنگجی میانشان ی 

سانه خیر؛ شان» نه خیر! ۱ 

بیگ محمد از کنار عبدالّه گده گذشت و دمی دیگر از بام برای عمویش دستباد 
کرد که به کار خود دل‌آسرده باشد و آن‌گاه به پرج درآمد. خان‌عمو از اسب فر ود آمده 


عنان اسب بیگ‌محمند نیز به دست فت و به ف آخورها کتار د ار مقا 
ج بجر 1 ورهای توا یل . 


کشانید. آنجاء مهار بادی را از زین اسپ بیگ‌محمد گشود و در خبانیدن شتره 
عبداللّه گده را گفت که در فکر سفرة جماز باشد و همراهان را نیز گفت که اسب و 
چارپایان به کنار دیوار برند و خود در ایوان بنشینند و خود به همراه ستار: علی‌خان 
چخاق و غلام الله‌جان به شاه‌نشین رفتند؛ سلام و صلام. 

گلمحمد تکیه به بقبند همچتان نگاه تیز و توانفرمای خودرا در پیشانی نجف 
ارباب» که درست مقابل او کثار در به دو زائو نشسته بود» دوخته و او را در سکوتی 
جانکاه نگاه داشته بود. ستار و خان‌عمو که جای گرفتند» گل محمد گفت: 

-به مهمانت هم بگو پیاید بر ما نجف‌شان! ‏ 

چشمان گرد و ازرقی نجف ارباب که تاکتون به رم از نگاه گل‌محمد بودند» اکنون 
رنگ‌باخته و ناچار در چشمهای سردار درماندند و زبانش به لکنت باز شد: 


مهمان... مهمان؟! 
گل‌محمد بی‌آنکه مجال به واگریز نگاه تجف ارباب بدهد: هم به سان غرشی 
چیره بر طهمه» گفت: 


پرهیب قاظر حاجی خرسفی را دیدم میان اصطبل, همین که در را گده‌ات وا 
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کردا یک اسب غریبه هم بود انگار؟ نباید به این زودي خوابیده باشد حاجی خرسفی | 
آن کله‌خشک؛ مرد خواب نیست! لابد دخترش را هم آورده همراه خود؟ ها؟ از کی 
باپ شده که عروس باید خواستگاری داماد؛ ها؟ 

گل‌محمد اگر چه لحن پُرسا داشت. اما به اتتظار پاسخی از جانب نجف ارباب 
نبود. از آنکه به عیان پیدا بود که زبان نجف بند آمده است. پس گفت: 

بگویش بیا اینجا! 

تجف ارباپ ناچار به کندی از جای برخاست و گویه کرد: 

-اگر خواب.- اد 

پیدارش کن! 

نهیب گل محمد. انگار نجف ارپاب را از دهنة در با پیروی خود به بیرون تاله‌اش 
داد و او خردرا با شعاب ازالب ابوآن به حیاط لتدالعت و به دختر میدالله گده که به 
کار برکشیدن آب از چاه چرخ چاه را به دستها می‌نوردیده نزدیک شد و گفت که 
حاأجی را خبر کند بياید و پیش از واگشت؛ خواست که چای را زردتر مهیا کند و 
پدرش را بگوید که در فکر شام هم باشد: 

- یکی از پرواری‌ها رابگو سر پبرد! ... ۱ 

دختر عبدالله گده دلو آب را بالاکشید. آن را بر سنگ کنار چاه ار داد و شود پی ی 
ی فی این ٍِِِ ری 
که تفنگ به دست همچنان کنار در ایستاده برد برگردانید و نجف ارباب را گفت: 

آفا نمی‌نمایید با هم؟.. . ها نجف خان؛ تو علی‌خان چخماق را به چا 

نمی‌آوری؟! چند وقت می‌گذره که شما همد یگر را ند یده‌اید؟... عا؟! . 

تعف ارتات نس بهسوی ار ان مان برگ مان و باز به طان خبره بر کقیی 
و نگاه به پیش زانوان: خاموش ماند. گل محمد بی زمینه چینی و بی پیش سخن» گفت: 

-دستت را آلود؛ این کارها مکن» نجف ارباب! تا زود است دست از این فتنه‌ها 
بیرون بکش برای تو هنوز اول زندگانیست. این فتنه‌ها را به پیژ اربابها وا بگذار. تو 
چرا روی جوانی‌ات قمار بزنی؟! فمار است این؛ حساب باخت را کرده‌ای؟1 برد و 
باخت این بازی را سنجیده‌ای؟... ها؟ در این قمار» چی می‌بری اگر برنده بشری؟ 
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بچوی بت اد همان وه که حالا داری؟! ثه: له بیش! اما اگر بازنده شدی چی؟ اگر 
بازی؟ می‌دانی باخت تو چقدر سنگین خوا بود؟ ته؛ گمان ندارم به باخت فک رکرده 
باشی! اما من را جای برادر بزرگ‌تر خودت بدان و بشتو که می‌گویم روی جوانیات 
قمار مزن! این حرف من از سر خالی بیرون تمی‌آید؛ بشنوش نجف! پا به اين قمار 
مگذان این و ۹ جوانی‌اش را در قمار بگذارد. آن هم قماری که بردش 
نامعلوم و باختش حتمی‌ست. که بردش هم؛ اگر بردی در کار باشد چیز بیشتری 
نصیب تو نمی‌کند. تو را روچوپات کرده‌اند: نجف! کی به گرشت اقسانه خوانده؟ 
چه افسونی؟ با کدام وعده و وعیدی؟ می‌خواهند سنگ روی یخ‌ات کنند؛ این را 
ملتفت هستی؟ خودت ملتفت هتی که دارند به بازی می‌گیرندت؟... ببین چه جور 
به وقتش لال می‌شری؟ پس واه هه بای بر حرف ٩۳‏ تا هت۳: 
آن پدرخوانده‌هایت؛ ها؟! 

نجف ارباب نه فقط زبان‌چسییده به کام مانده برد که سر هم بلند نمی‌کرد تا به 
چشمهای گل‌محمد یا دیگران بنگرد. 7 

گل محمد به علی خان چخماق گفت: 

-بیا جلو! تفنگت که پر است؟ 

سبله؛ سردارا 

بیا چلوتر» بیا نترمسس! همین جا. تا کنار اریاب باست. سالا دهان 
تفنگ را بگذار روی شقيقهة ارباب. خوب. حالا همان‌جور نگاهش‌دار تفنگ را تا... 
خرب. نجف خان ارباب! حالا چه می‌گویی؟ می‌ارزد؟ به اندازٌ پرزدن یک ملخ وقت 
می‌خواهد که عمرت تمام بشود. می‌خواهم بدانم به اینش می‌ارزد چنین کاری که تو 
پیش گرفته‌ای؟! ها؟! 

پیشانی مرخ‌مُنج لجف به عرق نشسته و نی‌نی جشمهایش دو عدس نشسته 
در ناباوری بیم هلاک به هر سوی می چرخید و زبانش همچنان به کام چبیده مانده 
ود خن ضمو بیدا می‌شند یذ علی ان چخماق با گرشها و پیشانی کُر گرفته در 
خود می‌لرزید؛ غلام اللّهجان در وحشت دهانشن باز مانده برد و ستار, بی‌آنکه خود 
ملتفت باشد لب به دندان می‌گزید. 

صدای در با ورود حاجی خرسفی تکانی در فضا افکند. نجف ارباپ بی‌اختیار 
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سر به در چرخانید. انگشت علی‌خان چخماق ماشه را چکانید» گلوله شلیک شد و 
تجف ارباب پس افتاد. دود در اطاق انباشت و علی‌خان چخماق هم ناتران و بریدهء 


تا فرو نیفتد پشت و شانه در سکنج دیوار گیر داد و رمن‌مرده؛ ماند. حاجی خرسفی بر 
جای خشکید و گل‌محمد خیره مانده بود. سکوت مرگ! 


خان‌عمو برخاست. تفنگ را از دست علی‌خان چضماق برگرفت. تفتگ را 


همان که از دست جمل تفنگچی قاپیده برد -در نور چراغ ورانداز کرد و انگار با خود 
گفت: . ۱ ۱ 

از آن تفتگهای لین هشن وامانده! عمر خودش را کرده! 

سپس در میان بهتی که در گرفته بود؛ بالا سر تج ارباب رفت و در حالی که 
کف برهنه و پرگوشت پای او را با توک گیوه‌اش قلقلک می‌داد دندانهای سفید و 
استوارش را به حندهتشان داد وگفت: ۱ 
وخیز؛ وخیزا | 
دنپا برامان داری! 


ین دفعه خیال کن نمرده‌ای؛ وخیز! وخیز ببینم چه خبری از آن 


سس را ۰ خان هو کر شدی پیش بِقةً 
ش راگرفت. او را چون لاشة گوسفند به در کشانید و آب خواست: 

تَِ همین جور واخشکیده ماندهای, حاجی ؟! آب‌بیاررا حالا زنده‌اش می‌کنم! 

ستار نفسی عمیق کشید و زانو به زانو شد. علی‌خان چخماق, رنگ و رویی 
به‌سان گچ» فرو نشست و چشم و پیشانی در خم بازو پوشانید و غلام له جان 
سیگاری از بشتقابی که دم دست خان‌عمو گذاشته شده بود برداشت و با دستهایی که 
هنوز می‌لرزیدند برای خود روشن کرد و دودش را در آورد. 

پیرون درء مادر نجف ارباپ» سر و کاکل جو انش را بر دامن گرفته بود و به هزار 
زبان می‌خراست از خان‌عمو بشنود که جوانش هنوز زنده است؛ اما خان‌عموبه جای 


جواب: دلر آب را از دست عبداللّه گده ستانده بود و دورخیز می‌کر د تا آب دلو و 


یکجا به سر و روی نجف بپاشد: 

پریز آب؛ پُریز آب! 

بیگ‌محمد نیز از برج به لب بام دوید» بود و از خان‌عمو می‌پرسید چه پیش 
آمده است؛ که خان‌عمو به زبان خودی او را خاطرجمع داشت اتفاقی نیفتاده است. 
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همچنین خان‌عمو به دختر عبدالله گده و نیز به زن او که از مطبخ بیرون دویده بود 
حکم کرد که مادر تجف را به اطاقی بکشانند و شیون را بخرابانند: 


- باالله؛ بااللّه, بی‌معطلی! ها... در را هم ببند از پشت. نو هم تو هم حاجی برو 


بنشین؛ پرو! برو دیگر! : 

حاجی خرسفی قدم در آستانة در به تردید ماند. پا درون اطاق و دل به حال 
نجف اریاب؛ تا که گل‌محمد این تردید او در هم شکست: : 

چرائمی‌نشینی؛ حاجی ؟۱ 

قاز خدمتم خان؛ در خدامت! 

پلندبالا و اندکی خمیده با شقیقه‌های بدرجسته. بینی کشیده و اندکی کج. در 
حالی که بالهای پالتوی نخ‌نما شده‌اش را میان انگشتها گرفته بود؛ راه به بالاتر برد و 
دوزائو نشست و به کرنش سر برای گل‌محمد جمانید و گفت: 

ان شاءالّه که حال و احوال خان: خوب است و سر دماغ... 

گل‌محمد نشنوای دروغهای به قالب ریخه‌شد؛ حاجی خرسفی. او را گفت: 

لابد تدارک عروصی را دارید می‌بینید؟! ۱ 

لبخندی قاسوخته بر جهره تکیده حاجی خرسفی خشکید و به لکنت افتاد. اما 
چندان نپایید تا خود را فراهم آورد و فرومایه لب به کرنش گشود: 

- برای این کار... برای رخصت این کار که حتماً به خدمث شما می‌رسيديم, 
خان. چطرر می‌شود کسی در این ولایت بخواهد دختر عروس کند یا پسر داماد کند 
و رخصت , اجازه از گل‌محمدخان سردار نداشته باشد؟! نه» من بنده خیال داشتم با 
چند تا پرواری خدمت برسم و کسب اجازه کنم. البت که خان با بزرگواری خودش 
اجازه یه اين امر خیر می‌فرمایند.. " 7 

خان‌عمو زیر بازوی نجف ارباب را به دست گرفته قدم به اطاق گذاشت و با 
مایه‌ای از خوش‌طبعی گفت: ۱ 

حالا نجف ارپاب پرامان تعریف می‌کند که چه خبرها بوده و چی‌ها دیده! 
بنشین ارباب! پنشین تعریف کن! چای میرعبدالله. چای بیار. بردمش و صحیح و 
سالم نشان مادرش دادم که چارصباح دیگر پشت سر ما غیبت نکند که ما جوانش را 
کشتیم و زنده‌اش نکردیم! ها... حقا که تو هم عحب تبراندازی هستی. چخماق! یک 
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بند انگشت فاصله تا هدف؛ تیرت خطا می‌رود مرد! این را هر که بشنود؛ به ريش تر 
می‌خندد که! 

تجف ارباب چون غریبه‌ای مهمان به دیوار تکیه داد و پریه کرد. نه فقط سر و 
رویء که رخت و لباس نجف هم به آبب آغشته شده بود و او هر تور 
می‌لرزید و هر دم بیشتر مججاله می‌شد و در خود گر م می‌خورد و در تی‌نی‌های ازرقی 
چشمهایش - دو دانه عدس - ساية رمنده هول» می چرخید. 

حاجی سلطانخرد خرسفی. نگران حال نجف ارباب و مقید واکنش شوخیهای 
خان‌عمو اگر شده به نشان دادن نیشی کرم‌خورده: هم در پی توجیه حضور خود در 
سنگرد و به خانه تجف ارباب بود. اما در اين میان انچه که بیش از هر چه او را در 
منکته می‌فشرد این بندار بود که گا محمد سردار در بارة اوء و در یار بودن او ذر 
سنگرد؛ چه می‌پند ارد و چگرنه او را داوری می‌کند 

- آذوته کم می‌آورم امال» سردار. حسابش را که کردم دیدم بیان زمستان 

گرفتار می‌شوم. حشم هم که زبان سرش نمی‌شود. آخورش باید پر باشد. گفتم پیایم 
سنگرد و چند بار اه و یکی دو تا بار جفلک از انبار نجف‌خان» قرض ببرم. کار 
پرواربندی. خودت بهتر می‌دانی, که آذوقه به انبار باقی نمی‌گذارد. مال که به خوراک 
بیاید» قبای آدم را هم می‌خورد و سیرمانی ندارد. واماندهه! انگار از سال قحطی بیرون 
آمدااند! یکی می‌خوزند ور مر جوقدی دهاکان عمجت ۱ 

عبداللّه گده سماور را به درون آورد و گوشهٌ اطاق جایش داد پس سینی و 
قرری و استکان‌ها و قندان را از دست دخترش گرفت و نزدیک سماور چیدشان. 
حاجی سلطانخرد همچنان وصف و اوصاف می‌کرد و می‌کوشید تا حال و هوای 
مجلس را به قرار معلوم برگرداند. گل‌محمد بار دیگر رشتهُ گفتار او را:بربد و تا 
مرضوع عمده گم نشود. گفت: 

- دانستم اینجایی. حاجی سلطانخرد . گفتم صدایت بزنند به دو نیّت. یکی 
اینکه امرروز شاکی داشتی ی بابت آبریزهای زمینهای دیم که می‌خواهی خصب کنی. 
دامادت زده و صر شکانده, که اینها را به جای خودش باید وارسی بکنیم. یک مطلب 
دیگر که تو هم باید بشنوی مطلبی‌ست که رو با نجف خان دارد. گوشت با من است 

حاجی‌سلطانخرد خرسفی یا آن بینی دراز و کج چشمهای گرد اقتاده و گردن 
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درازه در خطاب گل محمد نگاهش ساکن ماند و کیسه چپق‌اش را که از جیب قبا بیرون 
آورده بوده در دست فشرد و به دشواری گفت: : 

-گوش با شما دارم خان! 

گل‌محمد سخن را پی گرفت و گفت: 

س نشسته‌اند زیر پایش و عقلش را دزدیدهاند. در واقع هندوانه گذاشته‌اند زير 
بغلش و می‌خواهند آتش به جوانی‌اش بزنند. این حرفها را برای این می‌زنم که 
ماتفتش کنم سر راهش چاه کنده‌انده نه اينکه گمان برود که من دلواپس این هستم که 
جوائی مثل نجفب ارباب را سر راهم بتراشند. تر خود این را می‌دانی که کار ما یکسره و 
ایکرویه شده؛ هم با رعیت و هم با حکومت. در واقم ما سر در کار این بازی 
گذاشته‌ايم. پس اگر حرفی اینجا گفته می‌شرد؛ محض جان ی 
اریاب! 

مینی چای گردانیده شد و لیوان قنداغْ را مر عبداللّه گده» پیش دست اربایش 
گذاشت وگا واه ای رین خاش در گرفت. نوشیدن چای. مهلت 
کوتاهی بود تا حاجی‌خرسفی و نجف ارباب بتوانند اقکار به‌همریحَتةٌ خود را 


: جمع‌وجور و - احتمالا -دسته‌بندی کنند. حاجی خرسفی حتی توانست خود را به ۱ 


دست آورد و چپق را بی‌لرزش آشکار دستها: چاق کند. نجف ارباب هم لیوان قنداغ را 
نرم نوم نوشید. کوشا در یافتن قرار و آرام پیشین. گل‌محمد اما مجال به ایشان نداد؛ 
پیالة خالی راامیان سینی گذاشت و راست در پیشانی نجف ارباب چشم دوخت و 
گفت؛ -. ۱ ۱ 

-حالا با رغیث‌مردمی که بز و گوساله و رزق بچه‌هاشان به دست پیشکرده‌های 
تو دزدبده شضدهن کار می‌خواهی بکنی نجف؟ 

نجف بس پلک زد وگل مجمیل گشت؛ 

دای فان هرا ما آمده‌اند تا همین , آامشبت مال 1 اتبار رو طویلهٌ 

نجف بار دیگر پلک زد ۳ 
کرد سر جرخانید و نگاه بر لبخند درشت خان‌غمو ماند. خان‌عمو در نگاه نجف 
ارباب بی‌درنگ گفت: ۱ 
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- تعجب دارد؟! این علی خان چخماق را برای همین آورده‌ایمش اینجا که دیگر 
جای تعجب برایت باقی نماند» ارباب! می‌شناسیش که! باز هم تعجب دارد؟ مگر از 
اينکه دستش مثل دست بچه‌ها لرزید تعجب کرده باشی؟! 

نجف ارباب» بی‌جراب. با دستمال پاکیزه‌اش پیشانی و دور گردن را پاک کرد و 
نگاه پریشان به هر سوی گردانید. 

- در بدنامی ما به دنبال چی می‌گردی: نجف؟! 

نجف در تنگنای پرسش گل محمدء ساکن ماند. گل‌محمد صریح و به تاأکید در او 
نگریست و گفت: 

عقل تو را کی دزدیده, جوانک؟ ها؛ می‌ خراهم بدانم این را؟ کی تو را واداشته 
که دله‌دزد اجیر کنی و نامردمی‌های آنها را به نام سا به نام گل‌محمدها را بنمایی؟ 
همچو کاری» همچر فتنه‌ای از جوانی به سن و سال تو ساخته نمی‌نماید باشد! حرف 
من را می‌فهمی» نجف؟ کی تو را پیش کرده تا پی همچه فتته‌هایی رابگیری؟ ها؟ لابد 
ملتفتِ شده‌ای که متصود آن ناکس‌ها چیست؛ ها؟! من ملتفت تم اگر تو 
می‌خرامی وانمود کنی که ملتفت نیستی! من ملتفتم که آنها در بدنامی گل‌محمدها 
دنبال چی می‌گردند؛ اما می‌خراهم به ام و نشان بشناسمشان چه کسانی هستند آن 
قرمساق‌ها. بعدش هم می‌خواهم بدانم تر برای چی قدم در اين کار پیش گذاشته‌ای؟ 
نکند گل‌محمدها جای امثال تو را تنگ کرده باشند؟! ها نجف؛ پس برای چی حرف 
تمی‌زنی؟ لابد می‌دانی که گل‌محمدها با پسرخالهةٌ خودشان چه‌جور تا کبردند؟ 
علیاکبر حاح پسند آدم ناشناسی نبود» با براق حکومت و زير بیرق حکومت اربابی 
می‌کرد. کلاتهٌ کالخرنی هم به حد سنگرد تو دور از آبادی و پرت نبود. خود علیاکبر 
هم کمتر از تو نبرد. سهل است که قلچماق‌تر هم بود. حرف من را می‌فهمی؟ پس 
چطور شد. پس برای چی سرش بر باد رفت؟ هیچ فکرش را کرده‌ای؟ من به تو 
نمی‌گویم برای چی؛ خودت برو جریا شو و بدان! اما اين را از من بشنو و بدان که ما 
همه‌مان همان‌ج رکه خاک پای رفيقیم» خار چشم رقیبیم. رفاقت اگر ببینیم از چشم 


خود. اهل شوخی نیستیم نجف ارباب!... حالا به من بگو بدانم چکار می‌خراهی 
بکنی؟ من برایت وعظ نمی‌کنم. امشب دارم حرفت اول و آخر را با تو می‌گویم. تو هم 
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صفیر و علیل نیستی که آدم بیش از حد ملاحظه‌ات را بکند. می‌شنوی نجف؟ ما نا 
بر کار و ژندگانی داریم در این بلوک و ولایت. دوست و دشمن خود راباید بشناسیم. 
می‌خواهیم بدانیم سر سفرةٌ کدام کس بنشینیم و دست به سفرهٌ کدام اکس نبریم. تو 
از کدام تیره می‌خواهی باشی؟ دوست با دشمن؛؟... تا امروز پنهان و آشکار با ما 
دشمنی کرده‌ای. تو خود بهتر می‌دانی چه‌ها کرده‌ای, خوب می‌دانی! رعیث‌مردم را به 
سیخ گرسنه‌هایی مثل ین علی چخماق. کباب کرده‌ای. ناچار و ناداژمردم را چزانده‌ای. 
اوباش‌هایی مثل بوژدنی را واداشته‌ای سر رأه مردم یک لاقبا را بگیرنده آنها را لخت 
" کنند و وابنمایندکه پيشکردة گل محمد هستندا خوب» تا اینجا دو تا جرم داری» یکی 
اينکه جماعتی را بی‌بال و پر کرده‌ای و مالشان را دزدیده‌ای؛ یکی هم اينکه کسر به 
بدنامی گل محمد بسته‌ای. حالا باید» اول بابت این جرمهایت تاوان پس بدهی تا بعد. 
با حرفهایی که گفتم و شنیدی. دم قد من حق خودم را گذشتت می‌کنم. اما بدان که 
این‌بار دو ندارد. می‌ماند جرم دزدیات که باید تاوانش را بدهی» هم امشب؛ تاوان 
نقد؛ تاوان مالهای دزدی را. چه مال رعیتهایی که امشب همراه ما آمده‌انده چه آن 
رعیتهای دیگری که من پعداً از سراسر بلوک می‌فرستمشان بیایند و مالشان را از تو 
بخواهند. حالا خود دانی که حقشان را نقدینه بدهی. غله بدهی یا س* شم پدهی, لب 
می‌گذرد و ما باید برویم زودتر فکرهایت را بکن و دست به کار شو. 

به جای نجف ارباب که گویی خار در دهان داشت؛ حاجی سلطانخرد خرسفی به 
گل محمد روی کرد و گفت: 

حالا مقدور ئیست که... 

خان‌عمو بر جای راست شد و به جای گل محسد. اسخ به خرسفی : را» سخن آو 
برید و گفت: 

هیچ هم مقدور نیست حاحی. روباه‌بازی را بگذار کنار. 

پس به نجف ارباب نهیب کرد: 

-نشنیدی مگر رأی سردار را؟! به آدمهایت بگر در انبارها را باز کنند! بی‌معطلی! 

نجف ارباب» مثل مردان سالخورده, دستها را ستون تن کرد و برخاست و در 
حالی که پبشاپیش خان‌عمو از در گام به ایوان می‌گذاشت. عبدالله گده راگفت که کلید 
در انبار غله را از مادر بستاند و پس از آن به کاهدان برود و دو مرد رعیتی که در کار 
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آماده ساختن بارهای کاه و چفلک حاجیسلطانخرد هستند. به کمک بخواند. چندی 
پایید تا دو تن از رعیتهای نجف ارباب از کاهدان بهارتد. فانوس به دست ت آمدند و 
دریافتند از ارباب خرد که بايست در انبار غله را بگشایند. اکنون همگات از رعیت و 
مباشر و دزدزده کتار در انبار به قطار ایستاده بودند. حاجی‌خرسفی و غلام اللّهجان 
هم از در بیرون شدند و به جمعیت پیوستند: حاجی‌خرسفی به رعیتهای نجف 
ارباب. و غلام اللّمجان به حرف دزدزدگان. نجف ارباب داشت برای خان‌عمو 
می‌گفت که برای طلبکاران بگوید تا پایاپای مال خود جو بستانند و همچنین از او 
می‌خواست به رعیتها بگوید که انصاف هم برای آدمیزاد چیز خوبیست! 

خان‌عمو در حالی که سوی اطاق شاه‌نشین می‌کشید. گفت: 

- خودت راضیشان کن. یک جوری از گلری همد یگر در بروید دیگرا 

حاجی سلطانخرد پا به معرکه گذاشت و خان‌عمو به اطاق درون شد کنار بقبند 
یکزانو نشست. برنوش را جلو زانوهایش گذاشت و علی‌خان چخماق را گفت که یک 
گردش دیگر چای بریزد و سر به طعنه تکان داد: 

- نج می‌خراهد پایاپا جر بدهد» بعضی‌ها هم اصل مال را می‌خواهسند. 
بدپیله‌تر از همه این غلام الْدجان است! دو تا پایش را جفت کرده در یک کقش و 
گوسالهش را می‌خراهد! 

گل محمد به ستار گفت: 

-پرو آنجا باش و ببین چه می‌کنند ترشیت تا ما 
همچو مردم باانصافی نستند. حاجی‌سلطانخرد را هم بگو بیاید اینجا یک کل 
بنشیند. هرچه باشد با خان‌عمو همدندان‌اند! ۱ 

سشاز پوت وق ی اج ططان‌گره رابه فیوق و سای سعاس ستطانگره ند 
شاه‌نشین قدم گذاشت و به عمد» پسله حرفش را کشید: 

بگو همچو گرساله‌ای را از کدام گاو بزابانند برای توء مرد باانصاف! 


حاجی خرسقی به دو زائو سر حای خود سشست و گل محمد خنده به دندان 


گفت: 
غصی دیسست ‏ حاجو اب بر نگاو دا تباف فا را برایش می‌ستانيم. 
ای ر چه سجن گل محمد مایه‌ای ی از شوخی در ز خود داش شت. اما حاجی سلطانخرد 
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جای آن نمی‌دید تا گفت سردار را با شوخی بنجد و سخن روی سخن بیاورد. پس. 


با لبخندی ساختگی و اين بار قباسوخته‌تره کرنش خود را پروز داد و در حالی که 
انگار بینی‌اش بر اثر خشم و نارضایی درونش بیش از اندازه کج می‌نمود گفت:. 
م صلاح کار در صلاح سردار انیت هر جور شما رای‌تان باشد» گل محمدخان. 


اما انصاف, همه کس توقع انصاف از شما دارد. انصاف و عدالت گل‌محمدخان! آخر " 


نجف ارباب هم هنوز جوان است. هنوز در کار خودش پخته نیست. شما به جای 
برادر ارشد او حساب می‌شوید. دیگر چرا یک ماده گاو به جای یک گوساله؟ شاید 
هم پگ ضمجچر کال ی بتراند فرلفم کند تجف من تم نان هر چوری که روما 
صلاح می‌داند. فقط انصاف؛ انصاف و عدالت خیلی پسندیده است برای مرد! 

خان‌عمو دندانهای سفید و استوارش را به خنده‌ای شاد و رضامندانه نمایش داد 
و با مایه‌ای از تمسخر و طعنه گفت 

ای چند عوی بت فدالت و انمناف؛ خاتی ان خی | 

حاجی سلطانخرد کنایه آشکار زبان خان‌عمو را بنشنیذه برگزار کرد و هم بدان 
جدیت و یقین که وامی‌نمود؛ گفت: 

صلاج جح صلاح خودتان است تخانش حکم بت ره احستالاحکام ا فتاه 
همان درست است که سردار بخواهد. حالا اگر به من جازء بدهید بروم ببینم کار شام 
به کج کشید؟ ۱ 

- شتابی نیست. حاجی خان؛ شتابی نیست! 

حاجی خرصفی برناخاسته نشمته شد و برق نگاه خندأن خان‌عمو در حلقٌَ 
چینهای خوش‌نوارء کنار چشمهایش, انگار پیشانی گل‌محمد را روشن کرد؛ و او در 
خنده‌ای که با چشم و چهره داشت. گفت: 

س خیال داشتیم بياييم سر سراغت. حاجی‌خان؟ 

حاجی سلطانخرد به جواب خان‌عمو گفت: 

سرفرازمان کنید: خان. البت که خدمت طریق بندگان است. من خودم خیال 
داشتم جهت مشررت بیایم قلعه‌میدان. اما حقیقتش نمی خواستم با دست خالی آمده 
باشم. دست به دست می‌گرداندم بلکه اين چار تا پروار به گوشت وٍ بار برسند و 
چندتاشان را بر بزنم و بیایم دستبوص سردار و جناب‌عالی. البت یکی از قرج‌ها را از 
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همان اول به نام خاززادء گل محمدخان بسته.م سر آخور. اما مانده بودم تا خوب دنه 
یاورد و بعد بیایم به خدمت جهت کار صییّد! 

خان‌عمو دانه بادامی را که ته جیبش يافته بود زیر دندان شکاند و گفت: 

دست پر قضا ما هم خیال داشتیم بابت صبیّه بياپیم خرسف. لابد خودت هم 
چپزهایی می‌دانی! جوا ماء بیگ‌محمدخان خیال دارد داماد بشود. خواستيم 
چارپنج من نبات ورداریم و پيايیم خرسف. خوب دیگر. همین که... البته... 

خان‌عمو نمی‌توانست سخن خود به پایان برد و همین مجالی بود تا حاجی - 


لعطانخرد مگر بتواند جوابی فراخور بیابد. پس در آن حال که حرف خان‌عمو پا در 


هرا مانده بود. حاجی‌خرسفی روی به گل محمد و در عین حال پاسخ به خان‌عموه 
گفت: 

-البت لیلی کنیز شماست. او لایق خدمت اگر باشد» که..... اماء علی‌ایحال.. 
شرف وهای خن وارشگه لیا به اب هام ات بت ال بش زین 
سقف نیست. اما خدایثر هست خان‌عمو! در واقع همان وقتی که بابای نجف. 
مرحوم حاج عبدالعلی هنوز در قید حیات بود؛ از من قول گرفت که... در واقع عهد 


ی , دین این عهد را به گ تردن وضو داو1 .۰ 


حالا دیگر دور و بر دو سال است که ما رفت و آمد داریم با نجف اریاب. اهل ,ولایت 
واقف‌اند. به یک معناء اسم نجف اریاب روی دختر سلطانخرد هست. باز هم البت که 
صلاح. صلاح گل محمدخان و شماعاست. اما خان‌عموه.توقع این هست که رعایت 
رو - آبروی ما هم بشود. مردم زبانٍ باز دارند بالاخره؛ مقام کوک می‌کنند. حقیقتش 
اینکه همین امشب. پیش از پای شما حرفش را می‌زدیم با مادر نجف که در همین 
سال» پیش از ماه نوروز عقد را تمامش کنیم. اما... باز هم عرض کردم که ... هر جور 
صلاح گلمحمدخان باشد» بنده مطیعم. البت بنده خیال داشتم برای همین امر خبر 
خدمت برسم؛ خدامت برسم و از خان دعوت کنم که هر جون شنه پای سفره عقد 
باشند. باز هم البت هر جور که شماها صلاح و مصلحت بدانید: هر جور که خودتان... 
من خودم را در مقابل گل‌محمدخان؛ صاحب اختیار نمي‌دانم 

در سکوت تگاه روشن گل‌محمد و پرزخند خاموش خان‌عمو حاجی - 
سلطاتخرد خوسفی پایان سخن خود را گم کرد و برای لحظه‌ای خود را نیز گم کرد و تا 


. ۲۱۱۱۳ ۲9 
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به چیزی بند بشود؛ دست به کیسة چپق خود برد و کوشید تا به چاق کردن چپق‌اشس 
صرگرم بشود. اما در حرکات دستهایش نیز نشان پکری و دلرایی آشکارا به چشم 
می‌خورد. آنچه که گفته بود و دلواپس آنچه که اکنون خراهد شنید. چرا که, چنان 
پرنقیض و آشنته که ار سخن گفته بود. تمی‌توانست امید پاسخی خوش داشته باشد. 

گل محمد امّا یکسره سخن به رامی دیگر کشانید و خیره در چشمهای وادرید: 
حاچی سلطانخرد پر سید. 


- تو حاجی‌خان: بگو بدانم که از چه وقتی از کارهای. نجف اریاب خبردار " 


شده‌ای؟ 
س از کدام کارها: خان؟! 

خوردت می‌دانی چه می‌گريم. حاجی خانا یه هی حالا دارد 
تاوانش را می‌دهد! 

حاجی‌سلطانخرد یک بار دیگر رنگ یه رنگ شد. ابروها بش بی‌اختیار بالا پرید 
و در حالی که کنجی بینی‌اش نمایان‌تر به چشم می‌زه زبان به قسم و آیه گشود: 

به این سوی چراغ که روح من از این قبیل کارهای نجف خبردار نبوده. به 
همان مکه‌ای که... 

نزدیک تر از تو چه کی را نجف ارباب داشته» حاجی خان؟ 

حاجی خرسقی دستهایش را -به یک دست چپ و کيسة چپق و به دستی 
کبریت و چوب کبریت - بالا برد و گفت: 

- اللّه اعلم سردار! آدمیزاده هزار روی و رنگ داردا 

گل محمد به طعنه گفت؛: 

3 فی‌الو اقع که هزار روی و رنگ! 

غلام اللّهجان از در به درون آمد و در حالی که آب دهانش را قورت می‌داد» 
دشوار و پرالتهاب گفت: 

۰ م سردار» حقیقت این است که من اصل مالم را می‌خراهم. حالا که -بی‌ادبی 
می‌شود -فلان خودم رآ با شاخ گاو در می‌اندازم. حالا که دارم از نجف‌خان سنگردی 
برای خودم دشمن می‌تراشم» چرا دیگر باید بگذارم که سر و ته قضیه با پنج من جو 
هم آورده بشود؟ له سردار: من حق خودم را می‌خواهم. گوساله‌ام گوساله‌ام را از 
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در با( ححت(ح(_(_(_(_(_(ُ_ٍِِِّْ«" 


خودت می خواهم» سردار! من از فکر آن گوساله یک دم نمی توائم فارغ بشوم. اگر عين 
مالم به دستم نرسده این پنج من جو را هم نمی خواهم. 

گل‌محمد خود برخاست و بدر رفت و بیرون در صدایش به فرا خواندن نجفب 
آرباپ شنیده شد؛ 

- گوساله‌اش را برگردان بهش. می‌دانم که آن گوساله سربریده شده؛ اما یک 
کرساله دیگر. یکی به جایش! 

حاجی‌خرسفی: زیر نگاه خان‌عمو چشم و روی نگران به در برگردانیده پود و 

چنین می‌نمود که با بیتی‌اش گفت و شنودی راکه در بیرون انجام می‌گرفت می‌شنود. 
خان‌عمو حس و حال پریشان حاجی‌سلطانخرد را به رندی در نگاه خود داشت و رد 
اثر هر سبخن را در سیمای مرد می‌پایید و به هر سخن که پریشانی پنهان او را تشدید 
می‌کرد. دندانهای خان‌عمو به خنده‌ای خاموش. نمایان‌تر می‌شدند. ۱ 

جوانه! بک جوانه گاو از بهاربتد بیار بیرون. برو. خردت هم همپای جمل برو 
غلامعلی! برو شاخبند بینداز به شاخ جوانه و بیارش بیرون! 

این گل‌محمد بود که زبان نجف شده بود و به جای او حکم می‌کرد؛ در حالی که 
نجف خاموش استاده بود بی‌توانٍ کلامی. حاجی خرسفی دیگر پیش از این تاب 
تتوانست آورد و در حالی که برمی‌ خاست. خان‌عمو را گفت: ۱ 

س برویم بیرون ببینیم. خان! ۱ 

خان‌عمو برخاست و علی چخماق هم در پی ایشان از در بیرون رفت. 

اکنرن ماه از دیوار بلند خانه بالا کشیده بود و چراغهای بادی در آمدوشد میان 
حیاط فراخ. کم‌جلا می‌نمودند کار تقسیم غله به پایان رسیده بود و رعیتها هر کدام 
سهم خود بر دوش گرفته یا به کنجی نهاده و بر آن نشسته و منتظر بودند. میرعبداللّه 
گده در انبار را قغل زده بود و می‌رفت تا کلید را به مادر نجف بسپارد. دو دهقان نجف 
ارباب. کار تقسیم غله به پایان برده و اکنون در گذر از برابر نجف ارباب و گل‌محمد 
می‌رفتند تا کار خود در انبار کأه از سر گیرند؛ و ستار در پی ایشان؛ در حالی که دست و 





بال از غبار غلّه می‌تکاند. به سوی جمعیت پیش می‌آمد. چنین می‌نمود که کار پایان 


کته ابتتن 


گل‌محمد قدم از بلتدی ایوان به کف حیاط فرو گذاشت و میل به سوی 
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جمازش. گفت: 

س می‌رویم! 

در بهاربند بر هم خورد و جمل تفنگچی به همراه غلام له جان از دهانُ هشتی 
به حیاط درآمدند. غلام اللّه جان, جوانه گاو حنایی‌رنگ را به دنبال می‌کشانید و پیش 
می‌آمد. نجف ارباب همچنان زبان‌بربده و با چشمان دق به جرانه گاو خود و آنچه که 
درون خانه‌اش می‌گذ شت. می‌نگریست. اج ع لت اند فش از تحف اریاب 
پریشان و ناباور مانده بود. گل محمد جماز را برشیزاند و خان‌عمو صوی اسیش راه 
گرفته از آشور واگردنیدش و بیگمحمد را بانگ داد 

- می‌رویم... مروی! 

علی‌خان چخماق و دیگران لیز مهیا شدند. رعیتها کیسه‌های له خود بر 
چارپایان بار کردند. گل محمد چوغا بر کلگی جماز انداخت و خود را از شیب شانة 
بادی بالا کشانید و بر جماز سوار شد. خان‌عمو نیز بر اسب نشست و به ستاندن تفنگ 
جمل دست به سوی علی‌خان چخماق دراز کرد. علی‌خان چخماق تفنگ را به 
نمی اسب و و خوه رفت تا پیش از سوار شدن» اسب بیگ محمد را آماده بدارد؟ و 
خان‌عمو دست به کار بیرونآوردن فشنگ‌های مانده از خشاب تفنگ جمل شد و 
بیگ محمد ا ز بام فرود آمد. ۱ 

حاجی ساطاننخرد که پنداری تاگهان به خود آمده بوده سوی گل محمد پیش 
دوبد و خود را به کنار شانة بادی رسانید و زیان به چاپلوسی گشود. او هر چند اگر که 
کاردش می‌زدی خونشر در نمی‌آمد. اما نمی‌خواست دست از آخرین تلاش خود باز 
دارد و کمترین بهانه‌ای را به نرم‌کردن دل گل‌محمد سردا از دست بدهد. اگر چه این 
بهانه. دعوت به شام باشد: 

آخر اینکه حوب نیست شام‌نخورده بروید: خان. درست نیست آخر» درست 
نیست. بخته را که سر بر یده‌اند که... 

گل محمد: پاسخ او راء گفت؛: 

سر رفتنی هستیم حاجی خان! 

مسا یر عان فاق وانتانو وساتسته رکاب زد و در گذر از 
برابر نجف ارباب و گده و تفنگچیاش» تفنگ خالی را برای جمل پرتاب کرد که 
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قالعقی, عبدالّه گده سوی هشتی پیش دوید تا در خجانه ان 
انگار به گردن جماز گل‌محمد دخیل شدء برد و حواست و خواهش خود را عریان باز 
من کشک ۱ : 
توقع دارم بگذارید وصلت ما سر بگیرده سردار! توقع دارم تکذارید خان‌براره 
پیگ محمدخان مانم شود سردار. شما قانمش کنید. گل محمدخان. من این انتظار را 
از شما دارم» سردار. پای آیروق ۹ هر دو خحانوار ما در میان است. 
گل محمدخان, 


بیگ محمد به شنیدن ام خود؛ رکاب زده بود و اینک می‌رفت تا از در به کوچه ۱ 
براند. خان‌عمو اما بر دهانهُ هشتیء کنار ‏ جماز گل‌محند - چنان که سحاجی سلطانخرد 


در میان گرد اسب او و بادی گل محمد مانده بود -عنان کشیده و اسب را نگاه داشعه 

برد. خان‌عمو آشنا به خوی برادرزاده خود کل ,محمد. و اینکه مبادا زاری‌های 

حاجی خوسفی در او کارگر اند و به قول عهد واداشته بشود پیش‌نسخن شد وگفت: 
یه دل حوان. نصیحت کی کارگر اقتاده, حاجی خان؟!: 


خاوی تطا شم ون زوفتر زاگ وگ ری از روت ر داوج 9 


آشی ر خان‌عمو» خان‌عموه لیلی به امبرد نجف است. این دور تا جوان بنومزاد 
: همد بگرندا 

خان‌عمو رکاب زد و به میان هشتی راند و گفت: 

- پیگ محمد ما ٍم جوان برازندهایست! تو چرا زبان آدمیزاه سرت نمی‌شود؟ از 
وصلت مابه هراسی 

خان‌عمه به با ۱[ در به 
کو چه راند و حاجی خرسفی بار دیگر سوی گل محمد برگشت که همچنان سواره بر 
بادی, نگاه در تجف ارباب دوخته و مانده برد تا همراهان بگذرند و از در بدر روند. در 
حياط اکنون چارطاق باز بود و سرار و پیاده را به کوچنة: راه می‌داد. عبداللّه گد هی دست 
به لت در بر جای خود مانده بود تا آخرین سوار بگذرد. آخرین: گل‌محمد بود که نگاه 
با لجف ارباب داشت. نجف ارباب هم بدان بهت و سکرت کنار چرخ چاه ایستاده 
بود و می‌نمود که بدرقهٌ گل‌محمد را قدم پیش گذاشته است. جمل تفنگچی کار 

بان نحف. تفگ خالی‌اش به دست. ایتاده بود و حاجی‌سلطانخرد بازآمده به 
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نزدیک گل‌محمد» نومید از واگوی خواهش خود. کنار دیوار پا به پا می‌شد. گل‌محمد 
به حاجی خرسفی نگاه گردانید و باز در نجف ارباب نگریست و گفت: 
استوار علی‌اشکین را هم تو رد ما فرستاده‌بودی به قلعه‌میدان؛ بدان‌که می‌دانم! 
نجف ارباب به گل محمد نگاه می‌کرد و همچتان خاموش بود. گل محمد لبگرد 
- زبانت که امشب باز نشد؛ اما خدا کند گوشهایت را باز کرده باشی!... هوک 
هرک! ۱ ۱ 


][ 


در پی پاهای بادی» میرعبداللّه گده لتهای مسنگین در را پر هم آورد و بست؛ کلون در را 


انداخت و گامارام از میاهی هشتی بیرون آمد و کار دیوار و نزدیک 
حاجی‌سلطانخرده در تنگنای سکوتی که چیره بر همه چیز و کس بود؛ خاموش 
ایستاد, تجف برگشت و به جمل نگاء کرد جمل در قلاب نگاه ارباب خونه با تکانی 
ملایم و ترسو؛ دست و تفنگ خالی‌اشس را اندکی بالا آورد. تجف با غیظی مهار - 
گیخته به یک تاب تند شانه‌ها چرخید و چپ و راست چهر؛ٌ جمل رابه سیلی 
کوبید و هم بذان شتاب تفنگ خالی از دستهای او بدر آورد و به قصد کشت بالای سر 
بئند کرد اما در فرود دومین ضربه؛ حاجی‌سلطانخرد پیش دوید و نجف ارباب را از 
پشت در بغل گرفت و جمل را نهیب کرد: 

بگریز به یک گوری دیگرا مانده‌ای که مخ‌ات را بریزد به دهانت؟ 

و در جالی که نجف ارباب را سوی شاه‌نشین می‌برد» سر برگردانید و جمل را 
ات ۱ 
پرو به آغل! یا پرو به انبارا برو بهانبارا میرعبداللّه برش به انباره جمل را 
ببرش به انبار بخوابد امشب! 

دم در اطاق نشیمن: نجف ارباب سر به سوی جمل که باز به دست میرعبدالله 
کده مانده بود گردانید و گفت: 

-برو به اتبار و سر مرگت را بگذار! برو گم‌شو از دم نظرم! برو گم‌شو کمای! 

میرعبداللّه» جمل را سری در انبار غله براه انداخت و حاجی خرسفی؛ نجف - 
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ارباب را به شاه‌نشین راه نم د. زنها در دم به اطاق دویدنده حاججی‌خرسفی واپسشان 


زد و از در بیرونشان راند: 


- بروید بخوایید شماها. شیون کردن بی‌فا بدهست. پروید و قبل و فال را ۱ 


بخوانانید. 

عبداللّه گده به زیر طاق ایران آمد و گفت که جمل می‌گرید. حاجی‌ خرسفی 
پرسبد: 

سکجا خواپید؟ 

عداللّه جوابت داد: 

حاجی خرسقی گت( ۱ 

آنها چی؟ آن دو نفر که پنا برد بارهای کاه را جور کنند؟ 


مشفو لند؛ در انبار بهاربند. 


بگوشان که صبح کل سحر من راه می‌افتم؛ لنگه‌های بار را نیمه نیمکاره 
و 
بهشان که( 


اس ز: خرسفی به درون اطاق برگشت. کنار سماور 
نشست و دز پیاله چای ریشت؛ یک پيالة پیش خود نگاه داشت و پیاله‌ای جلو دستت 
نجف ارباب گذاشت و دست به کیسه - چپق خود برد و ماند تا لجف در خشم فروکش 
کند و خود به سخر درآید؛ که او همچنان در خرد فرو ريخته بود و می‌تمود که زیر بار 
وهن و اتوانی غریب خود دارد فرسوده می‌شود. 

تج ارباب تحشب ر شده بود. خوار شده بود و از این به خشمی دیوانه‌وار» هم به 
تاج مشت بار دجار انته بود و حاجی خان خرسفی؛ + این , مرد کهنه کنار: نیک 
می‌توانست احوال ُشفت؛ جرانی چون نجفب‌حاج عبدالعلی را دریابد. که خرسفی یز 
جوان بوده بود و می‌ترانست درد زهری زخم تحقیر را عمیقا تشخیص بدهد. احوالی 
آشفته. نامتعادل ل و به شدت کینه توز. روحیه‌ای که میدان و مجال اگر اند به کمترین 
بهانه از هم آشوبیدن جهانی هم پرزانمی‌کند. چرا که چرک چنین کینه‌ای؛ به هر شیوه 
که شاید می‌خواهد و می‌بابد که به بیرون تیرک بزند و بدر ریخته شود. پس آنچه 
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اکترن حاجی‌خان خرسفی را به خود واداشته بود, اینکه شیاری بر برون‌شد. چرکاب 
. که نجف ارباب: بکشد و جوان رادر آن وابراند. که نجف سنگردی چنان می‌نمود که 
یه هر راهش می‌تران راند؛ شرط آنکه التیامی به خشم و کینه‌اش باشد. پس آنچه در 
ذهن حاجی‌خان خرسفی جوانه زده برد در احوال پريشیده نجف: جای و منجال بروز 
می‌بافت و به کار بسته باید می‌شد, پیش از آنکه نجف ارباب در گذر از لحظه‌های 
کدازان و پرالتهاب. آرام و قرار بیابد. از ابورو: نه انگار خطاب به نجف. بان با خود به 
گویه درآمد: 
-اگر در بر همین پاشنه بچرخد دیگر امان آب خوردن هم از ما گرفته خرا شد! 
هه! 
در اینجاء به نجف نگریست. نجف ارباب هم بدان‌گونه که پیش از اين؛ کر گرفته 
می‌نموده رگ پیشانی‌اش بدرجسته بود و از گونه‌ها و لاله‌های گرشش گوبی الو بیرون 
می‌زد. بیالهٌ چجای دم دستش سرد شده بود و او پنداری در اینجا که بود» نبود. 
حاجی‌خان خرسفی سر چپق به شعلهٌ کبریت گیراند و دز آهی که به دریغ از دل 
برمی‌کشید: گویه پی گرفت: ۱ 
هر از گاهی پیداشان می‌شود. هر کاری دلشان می‌خراهد می‌کنند. هر چه 
مخ واهتد ارتکد و با حودشان می‌برژدا عجب! هعوب ام ) هب مدا 1 
عجب سلوکی! خدا نکند دندان را به دهان آدم بش‌مرندء خدا تکند دندانشان به گوشت 
کسی گیر بکند» خدا نکند گمان بی‌دست و پایی به آدم ببرند! هه... این‌جور که اینها 
پایه کار را گذاشته‌انده چهار صباح دیگر می‌ریزند و زن آدم را هم از زیر لحاف بیرون 
می‌کشند و می‌برند! چه فرقی می‌کند؟! وفتی اختیار دار و ندارت به دست تو نبود» 
وقتی آنها خردشان را صاحب هست و نیست آدم بدانند» دیگر چه فرقی می‌کند که 
قفل در انبار غله را باز کنند و غارت کنند و يا ناموس آدم را چپاول کنند؟! 
نجف ارباب؛ همچون گره‌پیچ کنده‌ای؛ بی‌تکان و سخت بر جای نشسته بود و 
هنگامی که به سبخی درآمد چنان می‌نمود که انگار دیگری در او گویه می‌کند: 
س نه! نمی‌گذارم دندان به دهانم بشمرند؛ نمی‌گذارم؛... لقمةٌ کس و ناکس نیستم 
من!... این بار اول نیست که گل محماٍ دزد می‌ریزد به خانة من و عارت می‌کند. 
می‌روم و کار را یکرویه می‌کنم. اگر آلاجاقی انگشت در این کار نداشته باشد. می‌ررم 
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اف کار نگزوبه یکتم اجه امن شمه هو کین و تاکن تسش 
حاجی‌خان خرسفی ماند و مجال داد نا طتین سخن خود راء نجف ارباب در 
گوش بگیرد. پس خاکستر چپ خود را بی‌شتابی تکانده دست بر کناره‌های دهانش 
کشید و سیس آرام و پخه گفت: 

یه ئیست؛ بدئیست ؟ ابقر خی فکایت شرف بد نیست؟ 
حتی بد نیست که برود به ادار؛ امنیه و اول ته و تری کار را در پیاورد و بفهمد که دست 
چه کانی بالای سر گل‌منحمد هست. ضرر ندارد که آدم تانق تسیا از دنتت کین 
می‌خورد؛ اما... اما اگر آدم بخواهد کار خودش را باگل محمد آدمی کته وت 
خالی نباید به هسچو جاهایی پا بگذارد! : 

بدسست خالی 1٩‏ دنت پر از کجا بیاورم؟ 

حاجی ان خرسفی: اکنونکه نجف ارباب سر به سخن با آورده بوده نوت از 
پیش گفت:ٍ 

دستها را یک جرری باید پر کردا 

نجف | رباب راست در چشمهای حاجی خرسفی نگویست و پرسید: 

- مثلاً؟! 

حاجی خرسفی چپق خالی را رری کی ترتون به پهلر خوابانید و گفت: 

- جرات! دل و جرات می‌خواهد! باید ادم بتواند دل به دربا پزند! 

چشمان گرد و ازرفی‌اش را نجف ارباب به ابهام در چهره ی خرسفی 
میخ نگاه دأشت شت و چین بر میان دو ابرو» برسید: 

- حالیام نمی‌شود عمرسلطانخرد؛ حالی‌ام نمی‌شود جی می‌گوبی؟ 

حاجی‌خان خرسفی دمی به درنگ ماند. از آن پس گشت: 

پیش. می اید؟ پیش می‌اید که ادم ناچار می‌شود. ناچار می‌شود دست به 
کارهایی بزند که خودش قلباً طالیش نیست. در واقع. کار روی گردن مرد بار می‌شود. 
کدام آدمی را می‌توانی نشان من بدهی که دلش رضا به خرن و خونریزی باشد» ها؟... 
هیچکس! اما یک نفر را هم نمی‌توانی در این دنیا پیدا کتی که وه حون و خونریزی 
در وجردش نباشد! آدمیزاد تا میتراند از این کار پروا می‌کند» اما یک‌وقت می‌رسد که 
کارش به ناچار می‌رسد. آن‌وقت است که دیگر خون با آب و آدمیزاد با گوسفند در 
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نظرش از تفاوت می‌افتتد. چرا؟ چون چاره‌ای به جز این پیش روی خودش نمی‌بیند. 
ین است که ناچار می‌شود دست خر را به هر گناهی آلردهکند, حتی به گاه خرن 
بی‌گناه! 

هاه؟! 

-به این گده‌ات: میرعبداللّه چقدر اطمینان داری؟ 

ما ل پدرم می‌ماند او! 

خوب؛ پس لصف کار تماع‌شده حساب می‌شود. 

حرف از چی می‌زنی» حاج‌عمو؟ 
تو ارباب سنگزد هستی و نباید بنا به قول خودت. لقم؛ هر کر و ناکی بشری. از 
همان اول که می‌خواهند بخورندت. باید در راه گلوی‌شان گیر بکنی, باید بداننده باید 
ملتفت بشوند که تو لقمه آنها یستی! نمی‌خواهی این را؟ نمی‌خواهی که به دیگران 
بفهمانی روی زمین سفت نباید بشاشند؟ چرا! چرا! گربه را باید دم حجله بکشی! 
هنوز اول. جوانی نوست. بعد از مرگ پدرت. هنوز آنجور که باید جا نیفتاده‌ای. 
درست به آن گرشت تازءٌ بره‌ای می‌مانی که هر کسی می‌خراهد برای خودش لقمه‌ات 
دوام نیاورده‌اند. 3 ی آلچه ۳ 1 1 
من داشته ی سای ات از همان ۰ 
سح 
برستد به استخوانت. با ابنکه می‌خواهی تا اول کار است جلوشان را بگیری؟! 


ب من نمی‌دانم؛ حاج عمر 
-دانستش با من! تفنگ چی داری؟ این کار شاید یکی دو تا قرباتی داشته باشدا 
_ یی ؟! جفتگی؟۱ 


آخر گل محمدها ریخته‌اند ابنسا و انبار غله‌ات را غارت کرده‌اند؛ غیر از این 
ست؟ همین‌جور که نیامده‌اند و همین‌جور هم نرفه‌اند! ها؟! بالاخره برای غارت 


آمده‌اند. جایی را آتش , زده‌اند. کسانی را در اب بن بین نله کردهاند؟تو مر غراف یگر این 
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همچه کارهایی نکرده‌اند؟! ها؟ همچه کارهایی نکرده‌اند؟ اگر همچه کارهایی 
نکرده‌اند: چه‌جوری می‌خواهی حرف خودت را به کرسی بنشانی؟ کی از تو نعرف 
خالی را قبول می‌کند؟ با حرف خالی و دست خالی می‌خواهی بروی پیش میز کدام 
محکمه بایستی؟ می‌خواهی بدتر از این آنها هم به ریشت بخندند؟ بدتر از بد؟! 
می‌خواهی که بدتر از بد. آنها هم دندان به دهانت بشمرند؟! نه! من نمی‌گذارم بيشتر از 
این... کار جمل تقنگچی رامن تمام می‌کنم؛ همان‌جا. میان انبار. رعیتهای انبار کاه هم 


- بگذار ده‌خروار کاه بسوزد. به جهنم! انبار کاه را آتش بزن؛ اين کار یک بار 

اشتگ ت. کار اول و آخر! 
-آتش؟!... آن دو نفر چی می‌شوند؟ رعیتهایم؟! 

خفه می‌شوند از کاه‌دود! به من و تو چه؟ کل محمد یاغی» این دزد سر گردته 
است که به مال و جان و ناموس مردم رحم نمی‌کند! اوست که در کاهدان را از پشت 
می‌بندد و از سوراخ سفف انبار» آتقی در میان کا 5 می‌اندازد. ورخیز و تکانی به 
خودت ردو این تفت و اين هم شولا. تفنگی به من بده؟ کار جمل. با من! آخو او 
۳ ایا زا ۰ ۰2 ۳۳ اه ۰ 
تفنگچی و بوده؛ برای همین از تو مزد می‌گرفته که از خانه و زندگانیات دفاع بکند. 
دفاع هم کرده؟ ا... کشته شده. ورخی:! 

۳۳ آدم چی می‌شوند؟ آنها شا هد بوده‌اند که گل محمد چه کرده و چه 
تک ده! 

کی شاهد بوده؟ غارتگرها؟! از کی رسم شده که دزدها هم بدزدند و غارت 
کنند و بکشند» هم خودشان بيایند پای میز محکمه شهادت بدهند که دیگری همچه 
کارهایی کرده؟! چقدر جرانی توء نجف؟ آنها به خانمان تو شبیخون زده‌اند! شبیخون 
زده‌اند که علاوه بر غارت و سوزاندن نومزاد تو را هم پدزدند و ببرند! اين معنا را به 

چه زبانی باید به تر می‌گفنند مگر؟ دربیار به منش بده آن [ #قتگن را 
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۷ ح ناسکی سای سس منیبب لاو فا 
ست. خودم هر چند تا بخواهی برایت فراهم می‌کنم؛ تفنگ! 

نجف ارباب تا برخاست و ماوزر روسی را از درون صندوق پستو بیرون آورد. 
همچنان دودل و گنگ بود. اما ماوزر را که به دست حاجی‌خان خرصفی سپرد. تاچار 
از آن شد که دل از تردید پاک کند. چرا که حاجی‌شان خرسقی که تاکنون نجف ارباب 
را به زبان تا اين نقطه رسانیده بود اینک او را به کار و عمل به ورطهُ دیگر پیش 


چنان یافته برد که به غیر انجام آنچه پدرزن آیندهاش می‌خواست و می‌گفت؛ راء 
دیگری ه می‌شناخت و لاجرم توانست و گنت 
-بیا اینجا یر عبداللّه. 
بلهه حاجی خان؟ 
عبدالّه گده به‌درون آمد و حاجی‌خان خرسفی؛ به‌کار آزمودن ماوژر او راگفت؛ 
پپین ارنابت چکار با تو دارد! 
نجف اریاب قانوس و شولا را به عبداللّه گده سپرد و به همراد او از در شاه‌نشین 


بیرون رفت و راه انبار کاه درون بهاربند را در پیش گرفت و حاجی‌خان خرسفی نیز در 


پی ایشان از در بدر رفت و سوی انبار غله براه افتاد. هنوز تجف ارباب و میرعبدالله . 


گدء پا از هشتی به درون بهاربند نگذاشته بودند که صدای برهم خوردن لتهای در انباره 
ایشان را در رقتن به سکته واداشت. اما تجف ارباب مهلت تردید به خود تداد و 
میر عبداللّه گده را به دنبال کشيد و پرد. به پست در کاهدان که رسیدند. صدای پرخاش 
۳ 
س احتمال کنجکاوی - به بیرون میل کنند» نجف اریاب در کاهدان را بست و تیر 
چوبی را بر پشت در انداخت و خود پیشاپیش میرعبدالله گده از راه پله‌های بام بالا 
کشید. ۱ ۱ 
. در را جرامی‌بندی» عموجان؟ بازش گذاشته‌بودیم تا از خاک‌کاه‌ها خفه‌نشویم! 
صدای گلوله آن‌دم برآمد که میرعبداللّه و نجف ارباپ روی بام کاهدان بردئد. 
با صدای دومین گلوله نجف ازباب کنار سوراخ سفف کاهدان زانو زد و در نقتدان را 
باز کرد» شولا را به نفت آغشت یه تا کمرگاه از کاه اناشته 


بو ری تایه وی درنگ قولای آختویه نقت را با شعله کبریت برافروخت و آتش 
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در انبار افکند. 

چه می‌کنید عمرجان؟ چه می‌کنید باباجان؟ چذ... چه... چه کاری... 

به صدای سرمین گلوله. انبار کاه در چند له گر گرفت و دو مرد رعیت به در 
دویدند و با هرچه نیرو شانه بر در کوفتند. نجف ارباب و میرعبداللّه گده از راه‌پله فرو 
و کر بای 

ی نپایید؛ که نمی توائست بیش بپاید تاب ماندن پد پشت دری که آن‌سویش دو مرد به 

ان کندن نابهنگام خود. ففان به جنون و اباوری برمی‌کتیدند. پس. از بیم و 
ناگزیری به هشحی دویدند و خود را به انبار غله رسانیدند. 

حاجی‌خان خرسفی دم در انبار و بالا سر جمل تفنگچی ایستاده و ماوزر را میان 
فد خست کا اد بوو نویه قرش که از اعای ونیا ب‌غاسته ی نمی اند زو یدق 
میرعبداللّه و نجف ارباب» آن دو را طرف شاه‌نشین کشانید. به درون راندشان و در از 
پشت بست و یکسر به سوی اطاقی که زنها از آن بیرون آمده بودند دوید و ایشان را نیز 
درون اطاق حبس کرد و رفت تا چند غربال گندم و جو از انبار بردارد و بر زمین 
حدفاصل در البار و دهانةٌ هشتی بپاشد. آخرین غربال گندم را که بر کف حشتی 
می‌یاشد. صدای فغان دو رعیت درون انبار کاه آخرین رمق‌های خود را از دست 
می‌داد و دیگر به دشواری شنیده می‌شد. 

اینک درون حیاط فراخ خانةٌ نجف بس حاجی‌خان خرسفی مانده بود و 
خودش. پنداری را که پیش از این پرداخته بود. می‌بایست به کار می‌بست. این 
ساده‌ترین بخش کار برد. سری پله‌های برج دوید و خرد را به بام رسانید. میل دود و 
آتش, اکنون از سوراخ سقف کاهانبار به هوا پرمی‌شد و به زیر سيتة شب آمیزه‌ای از 
ارغوانی و نیلی می‌زد. دیگر صدای رعیت از درونکاهنبار شنیده نمی‌شد. حاجی‌خان 
خیز به دویدن گرفت از بام به با در حالی که دستار و قبا و گیوه‌هایش را در گذر خود 
به هر سوی می‌پراکند. اکنون چندان دور از آتش و بام خانه شده بود که می‌توانست 
بایستد. بانگ فغان و مدد برآورد و مردم خفته و به زیر سقف‌ها تپیده را برخیزاند و بة 
در و یام بکش‌اند: ۱ ۱ 

بردند و کقتد و به آتشی کشیدنده های. ها .. های... قتل» غا نت اکن 
های‌ی‌ی‌ی... خلایق! 
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بخش بیست و دوم 


بند یکم 


در سراشیب ریگ. آنجا که اسیها پای از ناخت باز می‌داشتند و صدای بالهای . 


بینی‌هاشان در بورتمه آشکارتر می‌شد: گل محمد بادی را از تاخت وابداشت و پای 
چپ در کلگی جهاز پیچید و دست به لبگرد چوخاء به پس وانگریست. در پی بادی 
تیزپاه قافله بر درازنای راه می‌آمد؛ پراکنده و گسیخته. هر سواری به قدرت ساق و 
سیته اسب و هر پیاده به قدرت زانوان و تفس و-فشار بیم در پسله. 

تیز و برادتر از آن دیگران, همچنان خان‌عمو بود. با سین فراغ کهنه‌اسب 
خا کستری‌اش؛ و در پی خان‌عمو ستار بود که به جبر می‌کوشید تا ناشیگری خود را بر 
زین» در تفلای تاخت پنهان کند. اما بیگ‌محمد: این چویان نگاهبان در راه شب نیز 
چنان می‌آمد تا بتواند چشم مرافیت دیگران باشد, تکلیفی که به خوی بدل شده بود. 

خان‌عمو می‌ترانست دریابد که گل‌محمد حرف و سخن. را با او ناتمام گذاشته 
است و سرانجام پایانی بایست تا کار او فرو بسته بشود که استخوان به لای زخم 
نشاید باقی گذاشت و کار یکرویه می‌بایست شد. در این گمان» خان‌عمو خحود 
می‌بایست پیش برودو گره سخن باز کند و زمینه بسازد تا بینکه گل محمد روی بیابد 
به کشودن دریچه قلب خود و آنچه را که می‌اندیشد با خان‌عمو در میان بگذارد اگر 
چه به خار زبان. ۱ ۱ 

خان‌عمو اگر تا اين دم پیشقدم نشده بود بدین کار نه از آن روی بود که کبر 

۱ 
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می‌کرد و تاب فرودستی نمی ترائست داشت. نه؛ چنین نبود. از آنکه خان‌عمو هم از 
آغاز: سرداری گل‌محمد را پذ یرفته و آن را در طول کارها پسندیده بود هم. نیز نه از آن 
روی بزد که خان‌عمو به حجابی از کدورت در میا" خود و گل‌محمد باور بافته و 
درشت‌خویی پیرانه‌سر گل‌محمد را ناهموار یافته باشد. چرا که کلان کدخدايي 
گل‌محمد را هم از آغاز خرد خان‌عمو بر او نشان زده بود. هم نه چنان بود که 
خان‌عمو ناگهان به شرم دچار آمده باشد تا نتواند راست در چشمان تیز گل محمد 
بنگرد اگرچه در خانهة نت کودکی یافته بود در مفابل 
پدری پخته از کار روزگا 

لا ویر وی ی ره 
بود و اکنون که داشتند به دیوارهای قامه‌میدان نزدیک می‌شدند» هیج پیدا نبود چند 
ساعت از آن لحظه گذشته است و آن شرم ناگهانی که در خانة زن سرمزاری عارض 
شده بود دیگو نمی‌توانست در روح زمخت خان‌عمو ماندگار شده باشد. اما اگر 
خان‌عمو تا کنون دوری گزیده بود.از آن بود که نمی‌خواست با پیش خزیدن خود به 
شرمزدگی, گل محمد را در تنگنای بخششی ناگزیر گرفتار کند و او را وا بدارد تا به 
تعسیم و داوری گل‌محمد بی‌جا ورود کند و آن را به لودگی در هم بمالاند. 

از سر شنب تا اين‌دم خان‌عمو توانسته بود کار خود و جای خود را به تأمل باز - 
بیند و بازبابد؛؟ همچنین توانته بود با درنگ در رفتار خود» اعتماد پیشین را به دست 
آورد تا اگر لازم افتاد بتواند با وقوف از کردار خود سخن به دفاغ بگرید. ای بسا که 
گل‌محمد نیز به تعمّد چنین فرصتی به هموی خرد داده بود؛ گرچه پیش‌تر چنین 
می‌نمود که گل محمد نخواسته بوده است در فسیو کار دشوارتر» برخورد با 
خان‌عمو را گره کند. هم از این‌رو گذاشته برد تا بادی بر ميانه بگذرد تا هم خون به 
جوش آنده قراز بگیرد تا مبادا آنش فتنه برخیزه: هم اینکه دیدار نجف سنگودی را از 
سر واکند؛ چنین که اکنون انجام گرفته بود: 

هی کن. خان‌عمو؛ هی کن! 

به یک تاخت کوتاه: خان‌عمو اسب را با جمّاز همراه کرد. گل محمد کلاه بر کاکل 
محکم کرد و بی‌هیچ پیش‌درآمدی» گفت: 
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-کشته بودمت خان‌عمرء اگر حق و حرمت پدری به گردنم نمی‌داشتی 

پس هم از فراز جمّازه به رفافت در عمریش وانگریست تا مگر به شنیدن 
پاسخی بتواند خود را مجاب کند. اما پیش از هر سخن: نرمخنده‌ای چهرة مکعب مرد 
را واشکفت و در دم پژمرد؛ چنان که گلی در آفتاب. چشم و چهره و لبانش انگار 
واسوخت و دندانهای درشت و سفیدش, زير لها گم شدند هم به نواخت شب. 
خنده, آن کارمایه که خان‌عمو به نیروی زنده‌اش از هر خم دشوار می‌گذشت. این بار 
واسوخت و خاموش گرفت و دمی دیگر که هیچ معلرم تشد چند و چگوته گذشت» 
خان‌عمو که گفتی از خوابی عمین بیدار شدء است. سر برآورد و گفت: 

متا اکن یک زن؟! 

3 ل‌محمد بر فراز بادی که چشم فزشب شاوی وتیل رف گفت: 

-نه برای یک زن؛ ثه فتط! ۱ 

ی 6 رابت رون ۱9 

خنده‌ای خشک. سایش ساقه‌ای نی خشک. از عمق گلوی گل‌محمد که تمام 
راه را در اندیشه و بغض دم زده برد پرآمد و همساز آن گفت: 

- برایم بد بوده‌ای؟!... هه! حرف از چی می‌زنی: عمری من؟! نیتات چیست 
از این حرف؟... تو برای من بد بوده‌ای؟! هه... حرفها شرت ۱ 

ی 

- چرا می‌روی که من را به بیراهه بیندازی: خان‌عمو؟ ! مید انم که می‌دانی من 
چه می‌گویم؛ می‌دانی؛ نمی‌دانی؟! 

خاموشی خان‌عمو به پاسخ پاسخ پرسشی که انگار او را در جان خود میخکوب 
کرده بود گل محمد را واداشت تا روی از شب پیشاروی بگرداند و به خان‌عمو اریب 


شود. هر چند که شب بود و پنداری خان‌عمو و مرکیش در غباری پایان‌ناپذیر از 


ما کته ر و دود شناورند؛ و گرچه شب مانع نگاه بود؛ اما گلمحمد می‌توانست آژنگی. 


نشسته بر جبین پهن عمو را؛ تنگ شدن حلقَهٌ چشمپا و قثل شدن دندانهای ار رااحس 
کند و بار دیگر فراست را چکش بر کل پیل بک بد: 

نمی‌دانی ؟! 

س چر... می‌دانم! 
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9 برآورد و در نگاه برادرزاد؛ٌ خود نگریست. اسب و جمَاز هماهنگ می‌رفتند؛ 
چندان که خان‌عمو و گل‌محمد توانستند چتدی در یک خط ابت» چشم در چشم 
بمانند. سکوت و خلوتی که دو مرد را در خود جای داده برد جانهای عریان در 
چشمان بی حجاب راهی به دوّیی و دورویی باز نمی‌گذاشت. خان‌عمو که رفته بود 
تا به غریزه طفره برود اینک در برابر صدق و احوال بی‌پيراية پرادرزادء خرد تسلیم 
محض بود و گل‌محمد دانا بدین لحظه و حال عمویش: روی برگردانید و دست به 
لبگرد چوخا برد و چشم به شب. گفت: 
- داریم با هم اختلاط می‌کنيم: خان‌عمو! ها؛ طبعش را داری؟... راه را کر تاه 
می‌کنیم! ۱ 

- ها بکوا 

کمن ی 

دزن مردم را به زیر ران کشیده‌ای؛ این طرین ما نیست! 

. س زن مردم نبوت آو. بیوه‌زنی بود! تو که اين زنها را نمی‌شناسی؛ پعلشان را اگر 

گرم نکنی؛ پلکهاشان گرم نمی‌شود! حق هم... 

گل‌محمد حرف عمویش را برید و کمی به درشتی گفت: 

اقلا که تیم خواب کردق زنها نیتم خان‌عمرا 

خحانعمو کله‌اش را جنبانید و نرم گفت: 

درست... درست! 

- علاوه بر اين قیّم زنکه را هم کتک زده‌ای. برارشوی‌اش را می‌گویم! 

درعنت! درست! 

س شراب خورده‌ای و اسبت را به آخور خان مردم بسته‌ای تا جو -یبده پیش 
پوزش بریزند؛ مثل امنه‌هاا... دیگر چی بگویم؟! 

خان‌عمو گفت: 

بت قرو متام خزاستگه 

آخر ما... همچو قراری نداشته‌اینم با خلاین! ما... چی بگویم با تو؟! مردم 
همچو کارهایی را از ما انتظار ندارنده خان‌عمو؛ انتظار دارند؟! 


م‌درست ؛ درست. 
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مد دشمن داریم؛ خان‌عمو؛ دشمن[ نمی‌بینی ؟! دشمن زیاد داریم. برایمال دزد و 
اوباش می‌تراشند تا بدناممان کتند. اين را خودت هم می‌بینی و می‌دانی. کارمان را 
می‌گذاریم تا دزدها را گیر بيندازيم و به مردم نشانشان بدهیم؛ اما همین که گیرشان 
انداختیم راهشان انداختیم میان آبادی‌هاء یکدفعه تو غیبت می‌زند و خودت را 

می‌اندازی به خانه یک بیره‌زن و آنجا اطراق می‌کنی| این که بدتر است» خان‌عموا! 
شسته‌ها را هم ناشوی می‌کند! یک ماه کمین می‌کنی و دله‌دزدها را می‌چرانی؛ شبها و 
روزها تله می‌گذاری تا اینکه بالاخره یک شب بوژدنی و چخماق را می‌اندازی به تله. 
اما همین که وقتش می‌رسد که خودمان را از روسیاهی در بياوريم» همین که وفتش 
می‌رسد تا بیایی و به مردم بگویی سر کدام بزنگاه دزدها را گرفته‌ای» تو می‌زنی به 
زغالدان! 

وگن درس عمنجانا اها... 

بار دیگر خان‌عمو سر برآورد به گل‌محمد نگاه کرد و ادامه داد: 

- .. اما آخر تو نمی‌دانی که تو نبودی که ببینی زنکه چه‌جور پشت دیوار 
خانه‌اش ایستاده بود که!... ما برای خودمان داشتیم دزدها را می‌گردانديم دور 
کرچه‌ها. دفعتاً دیدمش. زانوهام را سست کرد به جان خودت! از دهانش هوس 
می‌ریخت: بی پدر! حالیام نشد خودم: وفتی ملتفت شدم که اسب را کشانده بودم درٍ 
خانهُ زن و... چی بگویم! بعضی از این زنها شیطان زیر جلدشان دارنده بی‌پیرها! من 

- چرا زن نمی‌ستائی» خان‌عمو؟! 

می‌خواهی دامادم کنی؟! 

-اگر بخواهی؛ چرا نه؟ 

قاه‌قاه خنده خان‌عموه او را بار دیگر به خرد برگردانید: 

می خواهد دامادم کند! می‌خواهد من را داماد کند» ها... هه... هی! 

آب کنج چشمهایش را با دل انگشت مشک کرد و ادامه داد: 

-نه عموجان نه! من زن نمی‌ستانمی نه. اول اینکه دختر بزرگ دارم دویم اینکه 
اسیرق را خوش نمی‌دارم؛ بعدش هم... 

بعدش چی: ها؟ 
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-مگذار بگویم دیگر... نه! 

من هم پدانم آخر؟! 

عمی عموجان! اعتباری به عمر نیست. آن هم در حال و روزی که ما داریم. هر 
وقتی که فکر خودمان دچارم می‌کند به یاد رعدوبرق می‌افتم. رعدوبرق| رعد ناگهان 
آسمان را پاره می‌کنده صدایش عالم و آدم را می‌لرزاند. شب را یک آن به روز 
می‌گر داند و در دم... می‌میرد! نه: من نمی خواهم که خیالم اسیر دیگری هم باشد. 

بر یاه عر تیان بسن بای عورسی. بسا خیم ان وارع؟ 

_-دارم! خیلی‌هم برای عروسی بیگ‌محمد شتاب دارم؛ خیلی. اما آخر... اب 
بیگ‌محمد را نباید با حصاب من یکی بدانی تو. من... جوانی من؛... یگ‌محمد 
جوانی من است. بیگ‌محمد. من هستم در جوانی خودم. جوانی؛ قدر جوانی را باید 
داکیکه ک ربق تک باز هر یمخفا درگرای ره رن عر ان فد 
مثل رعد است؟ مثل ما! بیگ‌محمد ما هم به جرانی رعد است. هم به کار و پیشه و 
سرنوشت. این امست که من آرزویی ندارم جز اينکه بیگ‌محمد را به حجله‌عانه 
بفرستم. آن برق رعدا... پس برایش تقلامی‌کنم و دختر خرسفی را برایش می‌ستانم و 
به حجله‌اش می‌برم!... اما خودم نه, نه دیگر. هرگز! حرفش را هم مزن! قول می‌دهم. 
قولت می‌دهم که دیگر... که دیگر همچو دیوانگی‌هایی نکنم. اطمینان کن! به قولم 
اطمینان کن: گل‌محمد! جوانی کردم این بار خطا کردم می‌دانم. خوب کردی آمدی 
آبرریمان را جمع کردی» خوب کردی. اگر چار تا حرف درشت هم بارم کرده بودی؛ 
حالا که فکرش را می‌کنم» عیبی نداشت. دیوانگی بود که کردم اما... حقیقتش را 
بخواهی از همه این قیدها که بگذريم پشیمان نیستم. پشیمان از این کار... حالی‌ات 
کت کی کری هس کش تانق یی کرت بگذارم» می‌دانی... 

خوب دبگ شان‌عمو! بگذریم؛ گذشت هر چه پود! 

در میدان قلعه بیگ‌محمد به سوی برادر راند و پرسید که رعیتها چه باید بکنند. 
گل محمد پا بر شانه بادی مالانید و به درنگی کوتاه: روی به رعیتهایی که توانسته 
بودئد همراه برسند گفت: 

- نگاهداری تاوانی که واستانده‌اید با خودتان؛ خدا نگهدار! 


صداهابی پراکنده به دعا و سپاس شنده شد؛ 
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- بیرقت بلند. گل محمدخان! 
ويرانهٌ کنار در خانه. گل محمد از شانهٌ بادی فرو لغزید و للگرد چوخا را بر شائه 
گرفت. محمدرضا گل خانم پیش دوید. افسار جمّاز را از دست سردار ستاند و رفت تا 
حیوان را بر همواری چایش بخواباند و سفره‌اش را مهیا کند. ‏ 
خخان‌محمد در حباط را چارطاق گشوده بود و علی‌خان چخماق افسار اسبها را 
می‌کشانید. خان‌محمد به کان خداقوت داد و شانه به شانه برادر به سری اطاق 
نشیمن براء افتاد و در رفتن کاظم لنگ را گفت به کمک برود و اسبها را بگرداند تا 
عرقشان خشک بشود. کاضم سوی دهانهةٌ هشتی شلید. خبان‌عمو خورجین را از ترک 
اسب برگرفت و روی دوش انداخت و افسار اسب به کاظم سپرد. 
خبر؟ ۱ 
دو برادن. خان‌محمد ۱ آنکه پا رری ایوان بگذارند روی با 
سوال به یکدیگر برگردانيدند. مهلتی اما به جواب نماند. زیرا که بلقیس درحالی که 
پسر گل‌محمد را در آفرش داشت. قامت کشیده‌اش را خمانید و از در بیرون آمد و 
پسرک را که با تفنگ گل‌محمد عرض می‌کرد گفت: 
کي یک دم قرار می‌گیری تو گل‌محمد؟! 
گل‌محمد پسر را به برادر سپرد و به جراب مادر گفت: 
قار کاا 
گنل درون اطاي فرو برد و مارال و عبدوس را به شوخی گرفت: 
-گل می‌گفتید وگل می‌شنیدید لابد؛ ها؟ حرفهایی مثل قند؛ مثل نقل و بات! 
برّاندم حرفتان راء ها؟ 
مارال برخاست و چوخا از شانة مرد برگرفت و رزی بقبند انداخت و بی‌بی راکه 
چون سایه‌ای پدیدار شده برد. گفت: 
-شام» بی‌بی! 
" بی‌بی که انگار تا به سيري دل در گل محمد تمی‌نگریست دست و دل باور به کار 
نمی‌یافت» ماند تا گل‌محمد گیوه از پای درآورد. گل محمد گیوه‌ها از پای بدر آورد؛ 
بی‌بی گیوه‌ها را از زمین برداشت و بیرون برد و تا خاکشان تکانده شرد آنها را بر هم 
کوقت. باز آورد و بیخ دیوار گذاردشان و آنگاه گفت: 
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۱۷۶۰ ۱ کلیدر ۷ 

حالا سفره را می‌اندازم! 

خان‌عمو رسیده و پسرک را واستانده و روی یک دست بلند کرده بود و دهان 

بزرگش را گشوده با چشم و چهر؛ زمخت شکلک و نقلید درمی‌آورد تا مگر لبهای 
نازک کردک را به شوخ‌خنده‌ای تظاره کند. گل‌محمد کنار بقبند نشست و نشان از 
کلمیشی گرفت. بلقیس پرتو نقره کوب را کنج دیوار تکیه داد و گفت: 

نتوانستم بیارمش, نه پیاده می‌توأند راء برود؛ نه سواره. 

خان‌عمی دهان پرخنده پرسید: 

باز ناش پیروت زده لابد؟ ها؟ ‏ 

بلقیس بی‌جراب ماند و قاءقاء خان‌عمو فضای زیر سقف را از هم شکافت. اما 
پیش از آنکه زبان به شوخی باز کند بلقیس از در بیرون رفت پیشواز پگ محمد؛ و 
هنگامی که دوشادوش جانش به درون آمد. همگان به خنده همصدا شده بودنده 
حتی خان‌محمد عبرس. خان‌عمو به آمدن بیگ محمده پسلكٌ خوش‌طبعی. خنده نو 
کرد و گفت: 

ی پابابت باز هم درآمده بیگ؟ 

بلقیس سفره را از دستهای بی‌بی ستاند. بر پلاس انداخت و به جد گفت: 

س فردا تیارش می‌کنم! 

و در نابز راز کرد بو 

چه جرری؟! 

بلقیس کاردی از بیخ کمر بدر کشید و با آن پیش چشمهای خان‌عمو هوا را برید 
و کقت: ۳ 

- این‌جرری! می‌برم و جایش را سنگداغٌ می‌کنم. نیم‌روز نشسته‌ام و صیقلش 
داده‌ام. مر را هم منی‌زند. می‌خواهی با گوش تو امتحانش کنم؟! 

شام شام! 

کت اون یرت 9 

- مراد! 

گل محمد از میهمان پرسید. 


- نداریما 
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کلتو #بن. حمیسییس.-_ ‏ رانا 
شاکی‌ها جی شدند؟ 
- آنها که راه دور داشتند ماندند. تان و جاشان دادهایم. 
۱ دیگر؟ 
روی سوال با خان محمد بود. او بهگل محمد پاسخ داد: 
- قربان‌بلوچ! 
قربان‌بلوج؟! 
-گاوگم برد که اعید. 
فتط. .. قربان‌بلوچ؟ 
در این | 
کو تا واپرس کرد: 
کی هست اینجا؟! دیگر کی اینجا آمده؛ ها؟! 
بلقیس گل‌محمد را به سفره خواند و گفت: 
شام بخور اول؛ قربان کار مهمی داردا 
ساو شام خورده؟ قربان؟ 


مب خورده! 


خبرش کن بیاید همین جا! 

بلقیس به اعتراض درآمد: 

سیک شب هم دل نمی‌گذاری دور هم یک لقمه نان بخوریم؟ اقلا زنتا 

گل‌محمد به مارال نگاه کرد که پسرش را روی زار نشانده بود و می‌رفت تا 
پرایش درون پیاله‌ای ترید درست کند؛ و به سفره پیش خزید و حال و روز رمه و 
گوستندان و جای اطراق را از مادر پرساند. بلقیس برای گل محمد گفت: 

همان جای صال پیشن؛ بالادست عمومندلو؛ پشت چاترم. 

گل محمد حال کسان را جویا شد: 

-صبراو چطرر است؟ زنش... ماهمک؟ دیگران؟ راستی... کو تمرر؟ نیاوردیش؟ 
دلم براشان تنگ شده: می‌خواهم ببینمشان. برای پیرمرد هم دلم تنگ شده. کاض 
توانسته بودی بیاوریش. دلم هواشان را کرده. زیور... او جطرر است؟ . 

پیگن از پاسخی از جانب عادو کل مد گفحه 
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-.فردا همپای خالوعبدوس راه می‌افتیم طرفشان. ها خالوء چه می‌گویی؟ گمان 
دارم که سر گوسفند‌ها آسوده‌تر باشی, نه؟ کار ما دو. شمه شده آخر. خودت که 
می‌بینی؟ زمانه است دیگر. حل نیست که تو... که تو هم در آن آتش بسرزی؛ هه... 
اگرچه... 
گل‌محمد ته حرفش را با لبخندی گسته و نگاهی پراکنده به هم آورد انگشتها 
را لیسید و خانمحمد راکه شانه به شانه‌اش نشته پود به حرف گرفت؛ نرم و خف: 


با قربان حرف زدی؟ 


سانه؛ نه چندان, ماندم خودت بیایی. اما جسته گريخته ملتفت شدم که از دوسه 


جا پیفام آورده. فی‌الواقع روشن روشن چیزی دستگیرم نشد» اما گمان کنم پیغامی 
هم از جهن داشته باشد. 

در برخاستن گل‌محمد. بلقیس لقمه‌ای گوشت در تان پیچید و پیش از آنکه مرد 
چوخایش را بر دوش بیندازد؛ در مشت او به زور فشرد و گفت: 

-اقلاً بگذار دلت قوت بگیرد! اين هم شام خوردن است که تو داری؟ 

گل محمد که از در بیرون می‌رفت. زبان باقیس همچنان در گلایه بود: 

روزگار است این هم که برای خودت درست کرده‌ای؟! 

گل محمد گذاشت تا مادر هر آنچه خوش.می‌دارد بگوید و یکراست قدم سوی 
مطبخ کشید و سر به درون برد: 

ساینجا چراء قریان؟ خدا توت! 

قریان بلوج که بر کنار ستاره تکیه بر تن تنور زده بود به دیدن گل محمد تن راست 
کرد و خرشامد گفت: 

طوری نیست. سردار. گرسته‌ام بود. شام و چای خوردم و همین‌جا کج کردم 
چشمی گرم کنم. خلوت بود.. 

- ورخیز بیا بیرون اگر زیاد مائده نیستی! 

گل محمد خود سر و شانه از دهانهة در مطبخ بیرون کشید و به زیر شب که اکنرن 
بادش به تمامی روفته و زلال بود گام آرام کرد. بلرج. و در پی او ستار از در بیرون 
آمدند. گل محمد میل به سوی فره‌ات بلرج را پرسید: 


ت- خر ها؟ 
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مه یر ند خبر خیرء سرداز. حانت سلامت باشدء بثدار سلام داشت و بخشش 
خواست که خود نترانست به خدمت بياید. 

کار چی؟ پیغامی داری؟ 

گل‌محمد به کنار فره‌آت رسیده بود و دست در یال اسپ داشت ت. قره به رضایت 
دم می‌جتبانید و پوزه بر بال چرخای گل‌محمد می‌مالید. قربان پشت سر گل محمد و 
اندکی دور از او ایستاده بود. گل محمد باز برسید: 

ها؟ گوش با تر داری قربان! پیغام چی داری؟ 

قربان گفت: 

بندار به عروسی وعده‌ات گرفته ضرداو. گت که قبلاً شما ۳ بسا یکره 
بوده خودش. در نظر دارد خدیج حاح‌پسندها را پیاورد به خانه برای اصلان. 

- چه ماه و روزی؟ 


شب جمعه اول همین ماء! 


- چپزی که به اول ماه نمانده؛ شب همین جمعه! دیگر از کی‌ها و عده‌خراهی 


کرده؟ 2 

ب همه هتد؛ همه آقایان. اربابهای دور و اطراف و... از شهر. هم هستتد. 
آلاجاتی و گمان کنم جناب فربخش هم باشند. این‌جوری که می‌نماید خیلی سنگین 
و رنگین می‌خواهد برگزار کند عروسی راء صحبت از این بود که دو دسته مطرب خبر 
کند یا اینکه اکتفا کند به همان دستذ لوطی رخک. 

3 لمحمد به تأمل سر جنبنید پنجه از یال اسب برگرفت و بی‌آنکه راست در 
بلوچ بنگرد؛ پرسید 

سبه هیمنت... به میمنت... خورب. تو چی...؟ 

گل‌محمد حرف خود را ناتمام گذاشت و بلوچ پرسید 

و 

گل‌محمد چنان که انگار مگسی را از روی چهره دور می‌کند. بی‌اختیار دست را 
برایر صررت بالا و پایین برد و گفت: 

سهوچ. ۳ . دیگر چی؟ 

بلرج گنت 
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یت تا کنر یا 


دو پیغام دیگر هم دارم؛ یکی از آلاجاقی و یکی از جهن خان اگر بشرد گفت 
پیفام. 

خوت؟ 

- آلاجاقی سفارش داده که سردار در فکر تأمین گرفتن باشد. یعنی گفته که 
وقتش است که بریتان تأمین بگیرد از حکومت. در واقع این جور صلاح دیده. البته که 
آگفته خرج هم ورمی‌دارد این تأمین؛ در حدود صدهزار تومتن. آلاجاقی شما را 
می خراهد ببیند؛ در شهره یا در بغ قلعه‌نو. 

ن ان یکی چی؟ جهن‌خان سردار؟ 

بلوچ گفت: 

-به سرخس رفتم و جهن را یافتم. پیفام سردار را به او رساندم و قول دیدار 
خواستم. جا پرسید. گفتم به ولایت. جای معیّن خراست. من قهوه‌خانه ملک منصرر 
را تشائین دادم. 

چه موقم؟ 

ساشب همین جمعهٌ اول ماه؛ پنجشنبه ظهرش. 

گل‌محمد به بلرچ نگریست و پرسید: 

مگر نه که شب را به عروصی باید باشیم در قلمه‌چمن؟ شب همان روز؟ 

چراء گمان کردم طرف قلعه‌چمن که راه میافتبد. سر راه دبدار می‌کنید. اگر نظر 

غیر از این است می‌ترانم جا و موعد را عوض کنم. 

۳ روی از قربان برگردانید دمی آرام ماند به آسمان اه کرد و سپس 
شید 

- تو... بلوچی قربان؛ ما 

۳ 

- جهن‌خان هم بلوج است! 

س ها بله, خان؛ جهن هم بلرچ است. 

1 یک رگ بلوچ هستم. ما حمخزنيم. من؛ تو... و جهن! ملتفتی 
چی می‌خواهم بگویم؟ 

بلرچ گفت: 
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چشمهايم ر گرو می‌گذارم... 

گل محمد دست برآورد و قربان را آرام بداشت تب و کفت: 

- قلیم به من می‌گو ید که تر را اهل صدق بدانم قربان. که 
شرفت رابا شکمت سودا کرده باشی. سیری و صبوری داری؛ هر چند که نان به سیری 
نخررده باشی. همین است که قلبم به من می‌گریذ تو را اهل صدق بدانم. ها؟ 

بلوچ گامی به پیش برداشت و گفت: 

هر آدمی چیزهایی را در این دنیا دوست دا ی . من هم مثل هر 
آدم کی چیزهایی را دوست می‌دارم. در حقیقت اگر دوست نداشته باشم 


نمی‌توانم زندگانی کنم. 
3 ل‌محمد دست بر دیوار گرفت و و چنان که انگار سر کیش سیر 


خویشاوندی پرسید: 

تو چه چیزهایی را دوست داری: قربان؟ 

بی‌وففه بلوچ گفت: 

-همت» گا محمدخان, همّت! چیزی که بسیارش هم برای مرد؛ کم است 

سکوتی افتاد. گل محمد سر و شانه واپس برد ِ" از نشیمنگاه بر لب آخور 
تکیه داد و خامرش ماند. بلوج» سکوت را به هنگام شکاند و پی سخن. گفت: 

- دوستمحمدخان هم بلرج بودا 

گا ل محمد سر به گاه بالا آورد. قربان نگاه در نگاه گل محمد را گفت 

تو من را به باد او می‌اندازی: گل محمد؛ به یاد دوستمجمدخان. من آوازة 
دوستمحمد را عاشق بودم. او توانست دمار از روزگار انگلی‌ها در بیاورد. اگر 
مجالش داده بودند. قم خورده بود که سرتأسر مرز ایران را کلَة انگلیی بکاردا 
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خود نگاه دارید. نان مرد به وجود من گواراتر است تا گوشت و پلو امرد! 
گل‌محمد بی‌تأمل در طلب بلوج؛ پرسید: 
س چرا جهن‌خان بلوچ تو را به یاد دوستمحمدخان بلرج نمی‌انداز؟ 
قربان» نه در جواب گل محمد انگاره گفت: 
5 آی... دوستب‌ضمدخان؛ دوستممد!... تهب ته سردار. هر اکسی نمی تواند 


-‌ 
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همتای دوستمحمد خان قلمداد شود. دوستمحمد اگر بود» ما‌درویش آدمی را اژ بام 


به زیر نمی‌انداخت. دوستمحمد اگر بود دست ماه‌درویش آدمی را می‌گرفت و اژ 
خاک بلندش می‌کرد. دوستمحمد گرشت را از گرد گاو می‌برید. دوستمحمد یرهش 
نبود. نه سردار: ظالم را من دوست نمی‌دارم؛ اگرچه مرد را با تدرت و سرفراز 
می‌خواهم. نه! جهن‌خان دیگر نه سرفراز است و نه قدرتمند. جهن سرشکسته است و 
نوکری قدرت را گردن گذاشته. بازوی زورا بازوی زور شدن» دلخواه من نیست 
سردار. نه! دوستمحمد و جهن هر دو بلوچ به حساب می‌آیند» هر دو نامی هستند. 
دوستمحمد نامی بود و جهن نامی هست. هر دو هیبت و شوکت دارند. دوستمحمد 
هیبت و شوکت داشت و جهن هیبت و شرکت دارد. اما با هم یکی نستند. جهن 
همانی نیست که دو ستمنحمد بود. این دو مرد؛ مثال روز و شب با همدیگر فرق دارند. 
"نه... سردا جهن‌خان بلوج من را به یاد دوستمحمدخان نمی‌اندازد! جهن؛ وقتی هم 
که یاغی حکرمت بود دست رحمت نبود؛ بازوی ظلم بود. برای همین هم شاید 
حکومت. توانست خیلی زود با او معامله کند. اما ادوستمحمد» این نبود. 
دوستمحمدخان» خونش بهای نامش بود که پرداخت. ۱ 
از عمق سینه» آن گونه که زنگ صدایش دیگر شده بود گلمحمد پرصید: 
- دوستمحمد را به چه راهی کشتند؟! 
نیرومند و خشم‌خوان هم بدان مایه پربقض بلوج گفت 
فریب!... خواندنش برای ی اد 
تأمین» او را کشتند. برای سرش جایزه معیّن کرده بودند. شب وقتی روی تخت 
قهوه خانه خوابیده بود: ریسمان‌پیچش کردند» سرش را بریدند و راهی کردند به 
پاتخت. از یک‌طرف به او قول تأمین داده بودند. از یک‌طرف برای سرش خنجر 
صیفل داده بردندا 
حکومت! 
- ها بل حکرعت! دوستمحمدخان قنم خورده بود که تا زنده است یک 
انگلیسی را زنده نگذارد در خاک ایران. حکایت هرات و... 
بی‌اختیار و به نا گاه» چنان که گوبی رشتهٌ پندار گل‌محمد لحظه‌ای از که 


باشد» تتیالاژ 
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انگلیسی‌ها؟! 
-بله» سردار؛ انگلیسی‌هاا 
- حالا کجایند انگلیسی‌ها؟ 
همه جا هستند. در همه جای اين خاک هستند و بیشتر از همه جاء در جنوب 
هستند: 
- چکار می‌کنند... آنجا؟! 
نیرومند و خشم‌خوان هم بدان مایه پربفض) بلرچ گفت 
-نفت؟ نفت! انجا نفت می خورند! 
- مثل اينکه چیزهایی از آنها شنیده‌ام. گمانم... گمانم... ها... شنیده‌ام. که آنها؛ 
انگلیسی‌ها می خواستند به دوستمضندشان تام بذهید ۷ 
سانه خود انگلیسی‌ها: حکومتی که زبر نگین داشتند. ۱ 
گل محمد تکیه از لب آخور واگرفت اخم پیشانی‌اش جمع شد و در مایه‌ای از 
کنجکاری و بهت پرسید صِ«_. 
- توّ... این چیزها را از کی... از کجا یاد گرفته‌ای قربان؟! 
بلوج فشرده پاسخ داد ۱ 
یله به متیله سرداو! 
گل‌ محمده سایه‌ای سیک و رمنده؛ به پناه اسب پیچید و لابهلای اسبانٍ پله در 
خویر گم شد و دمی دیگر قربان بلرج ِ« او را در ون مهتاب؛ نزدیک 
دهانه هشتی ببیند. 
- برو بخواب. قربان! برو راحت کن؛ خستذ راهی. به کاظم بگو جا برایت 
بیندازد. کاظم! 
یله سردارا 
جای قربان را در مهمانخانه بینداز! 
سبه روی چشم: سردارا ۱ 
بلوج پیش از آنکه به دنبال کاظم شل از زینه‌های مهمانخانه الا پروت به سوی 
گامجید رفت: گیسهای از خی جانته یرون ام ردو آخرایهست گل مه سرد و 
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- آلاجاقی داده. امانتی‌ست که پیش او داشته‌ای. گوشواره‌ها! 


گل‌محمد سردار: پیش از این سخنی با بلوچ نگفت. لته پیچ گوشواره‌ها را در 
مشت مٌشرد و کنار دیوار ره براه افتاد و بلوج راء به اطاق مهمانخانه کشید. ستار اکنون بر 
پل درگاه مهمانخانه نشمته بود و با رسیدن قربان‌بلوج, به کار کد کید و گذ ر باز کرد و 
پیش از آنکه قربان قدم بالا بگذارد به صدای خف از او پرسید: 

مت ها 

قربان‌بلوج بی‌جواب از کنار ستار گذشت. به اطاق مهمانخانه که اکنون با نور 

- پیماته اب قبب:جاست قربان؛ تمهقب اگر تدای شدا 

۰ قربان هیچ نگفت و ستار لنگیدن ۱ و دور شدر کاظم را پیید و از پس. خود را 
به جایی که که پیش از این نشسته بود؛ کشانید و پرمید: 

فپول کرد؟ 

صدای قربان‌بلوج به جواب آمد: 

0 

-اینکه تو هم بمانی؟ 

کوق بط آهی! 

اجه می‌بیتی در کار؟ 

در گام زدن خحود ی کفاو دیوار. گل محمد به دیوار وح و ولد امه را بازفتیی 
بی‌آنکه سر بر آورد به نگریتن ستاره يا هر آن کس دیگر اگر بر جای او نشسته بود, 
ستار اما در سایه‌روشن گنگ ماء شکسته. هم از آن کنج که که نشسته بودهگل‌محمد را در 
ایست و درنگ و قدم برداشتنش می‌پایید و پنداری تن کوفته را به انتظار پایان ر 
سرانجام آنچه بر گل‌محمد می‌رفت. بیدار و اجیر وابداشته بود. 

سکوت خانه را صدای بالهای بینی اسبی. بع‌بم نایجای بزی وگاه خنده دخرشد 
طبعی‌های خانوار کلمیشی برهم می‌زد؟ همچنین آمدوشدهای پراکندة بی‌بی و کاضم. 
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چرا که تفنگچی ها خورده و خوابیده بردند تا لویت قراول خود را از خواب پرخیزند 
و بر بام شوند. ستار به یک نظر گذرا مارال راهم دیده بود که پسرش را بر پشت گرفته 
است و از بله‌های ِِ بالا می‌رود. اکنرن به زیر شب و مستاره» در گنگی 
سایه‌روشن گل‌محمد بود که سر در گریبان خویش مسیر کنار دیوار را به قدمهای 
وی تا تا ی ای ی ای 
به پاء در نگاه پروسواس ستار. 

ستار در کو تاه‌زمانی که درون مطبخ همبر بلوچ نشته بود آنچه از دعوت و 
خواست که قربان برای گل‌محسد آورده بوده دریافته؛ و اکلرن چشم به انتظار آن 
داشت تا ک ل محمد چه خواهد کرد با خود و با کارها که پیش آمده بود در پندار و در 
کلام ود رکردان: این وا نیک می‌توانست بداند که گل محمد سردار دچار و گرفتار است 
و تقیض درون را دشوار برمی‌تابده اما بجا نمی‌دید که خود را در این لحظه دخیل کار 
و پندار گل محمد کند؛ از آنکه می‌توانست امکان خشم و پرخاش مرد گرفتار را گمان 
بزند. پس گوشا در گمی و پنهانداشت خود. بس خاموش نشسته بود و می‌نگریست. 

گل‌محمد مانده به انتهای دیواره دست بر «بائوه‌ی در بهاربند گرفت و دمی به 
ون ایستاد؛ پس» پیش از آنکد براه شود و يا رری پا واگردد» بلرچ ر" فراخواند. 
قربان‌بلرچ نیمتنه بر دوش کشید و از چارچوب در مهمانخانه بیرون آمد ۲ همان‌جا به 
پاسخ اپستاد: 

سبلد» سردار؟ 

هو ز که خواب نرفته بودی؟ 

ت ک ب مت داز 

- یک دما 

بلوچ گیوه‌ها را به پا زده بود. از پله فرو دوید و به یک خیز خود را به نزدیک 
گل محمد رسانید. گل محمد سوی ایوان اریب کرد. خاموش و سر به درون از برایر 
نگاه سار کشت فو عه کافی رفت و میس یر لب آیو آن تست بان پاشفه سر 
۰ به ستون تکیه داد و چنان که پنداری پلکها را فرو بسته است. آرام گرفت. قربان‌بلو - 


همان برایر نیمرخ گل محمد ایشتاده مانده بود و نگاه به وی داشت. خاموشی نه : 


کسالت بان که پر تپش بود. صدای گل محمد دنگامی که ب امد انگار که از فاصله‌ای یا 


۳۲۲۳ ۲9 


۱۲2۱۹۹۱ 





۲۱۳ ۲9 


نیح تحت جح کی 


از پس دیواری شنیده می‌شد. صدا خشک برد کنده‌ای را می‌مانست. و بلرچ سر تا پا 
گوش بود به گفتار گل محمد: ۱ 

-اين را برایت گفتم که... اینکه دلم به صدق تو گواه می‌دهد بلرچ!... بنشین! 

بلوچ برابر گل‌محمد گرگی نشست و آرنجها تکیه بر آينة زانوان, انگشتان کبود و 
پراستخوان خود را در هم قلاب کرد و منتظر ماند. گل محمد پاشنة سر از ستون 
راگرفت و نگاه در پیشانی بلرج» گفت: 

ب حالا می‌خواهم از تو بپرسم... می‌خواهم از تو پرسم که توء تو خودت چی 
گمان می‌کنی؟ نمی خواهم مثل یک مأمور اجیرشده که پیخام برای من آورده‌ای جوابم 
را بدهی! مثل یک بلوج... مثل یک مرد باهمت. مثل یک رفیق و برادر به من جواب 
بده! چی گمان می‌کنی؟ عروسی» دیدار جهن تامین! این هر سه کاره با هم؟! علاوه بر 
اینها فربخش می‌خواهد که من با پای خودم به مشهد بروم؛ می‌خواهد من را ببرد 
پیش فرمانده‌شان! این کارها همه با هم» یکیاره! چه‌جور معنایش کتم؟! 

پس درنگی کو تاه گل محمد ادامه داد: 

- من جهن را برای خاطر بندار و آلاجاقی می‌خواهم دبدار کنم: له به رغبت دل 
خودم! بندار و اربابش به من رو انداخته‌اند برای این کار. آنها از من خواسته‌اند کاری 
کلم که جهن‌خان سردار امانشان را یود! اما حالا... حالا از یک طرف به عروسی 

وعده‌ام می‌گیرند و از یک طرف.. از من می‌خواهند که طلپ تأمین کنم! تو چه 

می‌پنداری؟ به من بگو بلوج! توء به گمان من؛ می‌توانی اتفاقاتی را بو بکشی؛ ها؟ 
این هر سه پیشامد را وقتی کنار هم می‌چینيم. چیز دیگری از میانشان بیرون 
نمی‌آید؟!... ها؟! چشمهایت را یبند و دمی فکر کن. قربان! قلبم گواهی می‌دهد که به 
صدق تو اطمینان کنم. ۱ 

پلرچ قلاب پنجه گشود؛ نیمخیز شد و لب ایوان نشست و شرم رخساراز حس 
اعتماد گل محمد. گفت: 

- مّت‌دارم می‌کنی؛ سردار! مثت‌دارم می‌کنی! من... قسم به صدق که هر چه را 
بفهمم و بدانم از گفتنش برای تو دریغ نمی‌کنم. از آن اول... 7 بود اگر پیش - 
سخن می‌شدم. تا سژال بزرگ‌تر نباشد» جراب‌گفتن جلف است. اما حالا... آسوده 


شد ۵. آسوده شدم که نعردت پرسا شدی از من. حتبفتش... خوشحانم که بدیاور 
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می‌بینمت! به چه زبانی بگویم؟ پپرس, سردارا 
- روز قرار با جهن را بندار از پیش معین نکرده بود؟ 
اقا قافن گت 


جهن چی؟ او را چه‌جور مردی دیدی؟ 


جهن؟! او... اگر چه به ظاهر همچتان قدر تمند می‌نمابد اما هیچ کسی بهتر از 


خودش نمی‌داند که برابر قدرت به خاک افتاده. جهن زانو زده: برای همین بی‌مروت و 
خطرناک است. جهن: دیواری‌ست که شکسته. برای همین؛ چه در ظاهر و چه در 
باطن دشمن همه مردائی‌ست که هنوز سرپا ایستاده‌اند و نمی‌خواهند زانو بزنند. 
مردی که -حتی پیش چشم خودش س خوار و سرشکسته شد سردا دشوار می تواند 
دیگر مردان را سرفراز ببیند. پس من اگر به جای نو بردم» جهن را دشمن می‌شمردم؛ 
چه او کمر به قتل من بسته باشد. چه بسته باشد! با این حال» خود دانی! 

از بابت تأمین چه می‌گویی؟ 

- تأمیی ؟! 

بلرچ راه بر خندة خود بست و به له خندی بس کرد و بی‌درنگ افزود: 


که بثوانم از گل‌محمد سردار کسی مثل جهن‌خان سرخی بار بیاورم. جهن‌خان 
سرخضی؛ سیدشرضا تربتی یا... نوروز بیگ. باور ندارم! پس به نفع خردم می‌بینم که 
آتش گل محمد را خاموض کتم. پیش از آنکه دامنگیر بشود. اما برای خحاموش کردن 
اآتش» یک راهق باید پیدا کرد. یک راهی! خوب. چه راهی بهتر از اينکه حکایت 
تأمین را پیش بکشم؟ هرچند که این حقه را پیش از این برای دهها گل‌محمد سرار 
کرده باشم! 

-پس تو... بر این یقینی که حقه است؟! 

بلرچ؛ بی‌درنگ گفت: 

- هر دو صرش! 

- آلاجاقی... چی؟ا 

او هم 

آخر او چرا پا به داو گذاشته؟ چرا او می‌خجواهد برای ما تأمین بگیرد؟ او... لابد 
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می‌دانی که داروندار ما به انبارهای آلاجاقی‌ست. پس چطور می‌شود همچو کاری؟! 


مان من و تو همین الاث جقدر فاصله است؟ بیش از اندازة یک دست؟! 


لها 

نان و نمکت را خورده‌ام گل محمد: دستم شکسته و زبانم لال اما... اما رت 
باشد هم امش پهلوی گل محمد سردار دریده بشود. کلام دستی از دست من به او 
نزدیک تر است؟! 

حرسکوت گد. گا محمد همچنان سا کت مانده‌بو د. بلم ج خود به‌جو آب‌گفت؛ 

ج مکرت کرد. ثل بود. بلوج خود به‌جوآب 

هیچ دستی! 

سپس یر ه به‌خود و به ستن خوده بلرج راست در چشمان گل محمد گر تست 
و عربان گفت: 

جانب رعغست ۳ اگر گرفته‌ای» نایل از اربابهاشان پرهیز کنی گل محمدخان!... 
خودم را که جای تو می‌گذارم. دوست و دشمنم را از روز و شب هم اشکارتر جلر 
چشمم می‌بینم؛ اگرچه دشمنم دست در کاسه‌ام داشته باشد.... یا اینکه من را به روی 
سغره‌اش دعوت کرده باشد و من دست در کاسةه او داشته باشم. 

- چه می‌گویی: قربان؟! چیزی از بابت ما و الاجاقی شنیده‌ای؟ 

س نمی خوا شنیده باشم؛ دیده‌ام! 

چی: دیده‌ای؟ 

- آلاجاقی را دیدهام! 

که از این بابت حرفی زده؟ 

-نه از این بابت؛ دیوائه است مگر؟! 

-پس چی؟ 

بلوج به خود قرار گرفت و سپس چنان که گریی ضخن نو می‌کند» گفت: 

امشب به سنگرد رفته بودی» برای چی رفته بردی؟ اين را اسم می‌گذارند 
شوراندن رعیت! حجندی پیش ترء استوار علی اشکین و امنیه‌هایش را هلاک کرده‌ای و 


زنده‌هایش را هم گوش بریده‌ای و راهی کرده‌ای به هنگ امنیه؛.این را انم می‌گذارند 
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شررش؛ طرفیّت با دولت! این کار اولین و آخرین کار هم نبوده؛ خان‌نایب قوچانی» 
قو هقی ان کر بزده که سترگن را ناه فر چنگ ابا کا مه سردا 3۳ 

: بی تاب و نیز درمانده گل‌محمد از جای کند و برخاست. چوخا بر دوش کشید 

و گام برداشت کتار به کتار ردیف ستونهای جلوگاه ایوان به دورشدن از بلوچ که 

همچنان بر جای نشسته بود؛ 

برو بخراپ. بلوچ! 

بلوچ برخاست. اما نرفت. پر جای ایستاده ماند تا اینکه گل محمد درازتای حیاط 
را ت. دم پله‌های بالاخانه پیمود؛ آنجا دمی درنگ کرد و سپس راه رفته را بازگشت و 
بلرچ را برابر وت : 

خواب نداری تو؟! 

بلرج به خاک می‌نگریست و خاموش بود. گرم محمد پرسید: 

حرفی داری باز هم؟ 

بلوچ گفت: 

- قصد تداشتم براشویمت؛ سردار! 

گل محمد براه افتاد و گفت: ۱ 

- من به سنگرد نرفته بودم تا رعیت را بشورانم؟ ؟ من رفته بودم حق را از ناحق 
پس بگیرم! 

بلوچ که خود کتار شان گل محمد براه افتاده بوده تن پوزشند زد و گفت: 

حق! حق و ناحق 

گل محمد به درنگ پای سست کرد و ازکتار شانه‌اش در بلوچ براق شد: ۱ 

-طعته می‌زنی؟۱ 

بلوج تا دربیم از خشم گل محمد خودرا از دست‌ندهد» سخن یکرو یه کرد و گفت: 

- این جدال که در پیش گرفته‌ای سردا ریشه‌دارتر از این حرف و سخنهاست. 


کار را یکره باید کرد با خود و با دیگران. من به قدر فهم خودم» و به قدر شعور خودم . 


دلوایم ! بگذار بی پر ده‌تر حرف بزنیم گل محمد شان. خیلی ماه و سال می‌گذرد که 
من به اد ین آشکاری با کسی همکلام نشدهام! 
سچی می‌خواهی بگویی؟! 
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بار دیگر آن دو از برابر نگاه ستار می‌گذشتند. بلوج به جواب گفت: 

کسانی را بگمار تا دوروبر کارها را وارسی کنند. آتشی افروخته‌ای در میان 

ولایت. بدان که چه می خواهی بکنی با این آتش! 

گل محمد. سر در گریبان و در خود. گفت: 

من نیفروختم؛ افروخته شدا 

شد؛ البت. افروخته شد. اما نشان و نام تو را بر خود دارد اين آتش! با آن چه 
می‌خواهی بکنی؟ دوروبر تو کم نیستند کسانی که می‌خواهند آتش تو را در خانه‌های 
.مردم بیندازند و در این خانه‌سوزان» خود گل محمد را هم بسوزانند! 

کنار در بهار بنده گل‌محمد واگشت و به بلوج خیره شد و پرسید: 

تو می‌شناصی‌شان؟! اسم ببر! 

بی‌وقفه» بلوچ گفت: 

- بندار؛ بابقلی بندار! امثال ار کم نیستند! 

حرفهای خانمحمد را می‌زنی؟! بنداو از بل من دولتمتد شده! 


س همین !همین خودش بص ئیست؟ همین خودش بص نیست تا او نگران روزی ۰ 


باشد که تو بخراهی این دولتی را که به او داده‌ای از دستش وابستانی؟! «سر بریده 
پی صداست!» اين مثل را نشنیده‌ای؟ 

«ِ« 
و گویی هیج کلام و کلمه‌ای به گفتن در ذهن خود نمی‌یافت. بلوچ گفت 

تخود دانی! 

دور: خشک و سرد چنان که گویی این گل محمد نیست که سخن می‌گویده با 
خود گفت: ۱ 

-دائم... خود دالم! 

بلوچ به عمد و تأکید واپرس کرد: 

س پروم بخوابم من؟! 

گل‌محمد هیچ نگفت و صداء بی از بلرج نیز نشنید؛ نه به سخن و نه به قدم. 
گل‌ محمد همچنین وانگشت گشت به دنبال سر آنجا که بلوج دمی پیش ایستاده بود. باتوی 
نقس مانده ذر سینه را یله داد یکسره» و دست بر لبگرد چوضاء نگاه به مقابل خود 
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ماند. شب و دیوار و آسمان و ستارگان» و ماه که انگار می‌رفت تا روی پنهان کند؛ و 


باز بام و دیوار و اخور و حیوآن؛ خانه. شب و خانه و گل محمد.گل محمد ایستاده در 


میان شب و تردید. ناباور و دودل؛ دل اندروای. 


عریان و آشکاره هر سخن بلوچ درفشی بود به زهر آلوده که جای‌جای در جان . 


گل محمد نشانده شده برد. به گفت و گفتار بی‌پروای: خود تمام آنچه را که گل محمد 
تا این‌دم برای خود ساخته و مهیا کرده بو در هم ربخته بود این بلرج. اوء قربان 
پلوج: مردی که گل‌محمد به چند بار از نگاه گذرانیده‌اش بود. چگوئه می‌توانست 
. چنین مردی باشد؟ پس این کس که بود که در بلوج به سخن در آمده بود؟ اين او در 
کجای روح بلوچ روی در نقاب مانده بود تا این دم؟ و از چه در اين‌دم و متگام او به 
سخن در آمده بود؟ شگفتا که نیش به زهرآلرد؛ هر کلام بلوچ به جا و به تشانه در 
گل‌محمد نشمته بود و آنچه اکنون گلمحمد را برمی‌آشوبید نه صراحت تلخ گفتار 
بلوچ. که همانا به‌هم درشکسته‌شدن باورهای از پیش ساختة خرد او بود. با چه جرأت 
و به چه فصد. فربان‌بلوچ چنین بی‌پروا نقاب از رخ روزی‌رسانان خود بندار و 
آلاجاقی. پس زده بود و کراهت روی و نيرت ایشان را در نگاه گل‌محمد به نمایش 
گذاشته بود؟ چه می‌طلبید بلوج از این پرده‌دری؟ چه سود می‌جست در این صراحت 
که خرد می‌توانست اربابان رزق او را به دشمنانش بدل کند؟ که بود قربان بلوج؟ 

«قر بان فرج ؟!» ۱ ۱ 

یکبارهه چنان که آتش در تنش افتاده باشد» گل‌محمد به دور خود چرخید و 
خیره در بلوج ماند. بلوج؛ همتای شب. همچنان بر جای ماند: بود. گل‌محمد قدم 
پیش برداشت و پرسشی افروخته در تمام وجود مقابل بلوچ قرار گرفت. 

مق ی ف زین ۱ تلم انداخته‌ای, سردار ِ 

گل محمد به بقین آنچه از بلوچ در خود یافته و شناخته بوده روی گشاده و مرج 
شوق و دلهره به زیر پوست دویده و مشعلی در نگام گفت: 

... شیروان, کرههای شیروان!... سالهای جنگ: تا سال پیست و چهاراگنبد - 

ی افسرها؛ آن افسرها که در گنبد هلاک شدند! قوج... قربان‌قرج... شنیده بودم 
کهقر پیادمروهی هبعا قذاریا ما۲ رت دیگر ابا دامن تیان مس کف ؟ از عم 
دیگر چرا؛ قربان؟ قلیم... قلیم به من می‌گفت که به صدق تو اطمینان کنم قربان؛ 


2۵۲ ۵ 
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قربان‌قوج! 

در سکوت خوددار بلوج» گل‌محمد دست بر پیشانی و پاره کا کلی که از زیرکلاه 
مد بیرون نود گذاشت ت ورخنده به شرخي خودمانی برآورد: 

پس شاخهایت کو قربان؟! عه... قربان‌قرج خودمان! 

صدای بلرج خف و خش‌دار: گریی از گلویی تشنه برآمد: . 

صبح زود من ورمی‌خیزم و راه می‌افتم؛ پیش از آفتاب: گل‌محمد! 

گل محمد گفت: 

س تر را هم می‌خواهم که باشی؛ روز دیدار جهن! 

بلرج گفت: ۱ 

هستتم؟؛ ... ختما! 

گل‌محمد؛ شاد در هر نگاه و گام از کنار شانه بلرچ به سوی در اطاق نشیمن 
کنید. بلرچ پیچید و سوی ستار به طرف مهمانخانه رفت. ستار از سکوی پاگرد 
برخاست و بلوج برایر او ایستاد و بی‌آنکه به انتظار پرسش ستار بنائد» گفت: 

هوش و فراست دارد؛ با چّم است! 

متار به شنبده بس کرد و بلرچ از او گذشت و قدم به درگاه مهمانخانه گذاشت و 
خامید؟ 

ستر جی؟ نمی خوابی؟1 

ستار هم بدان گونه خف و آرام؛ پاسخ داد: 

-گمان ندارم امشب بتوان خوابید! _ 

بلوچ از درون مهمانخانه گفت: 

من باید چشمی گرم کنم. راه درازی باید بروم» فردا. 

ستار سروگردن به در مهمانخانه گردانید بی‌آنکه پشت از دیوار وابگیرد و گفت: 

-وعده "۳ راحت به خودت مده امشب؟ شاید باز هم بياید به هوایت! 

در پراه شدن ستار» صدای بلرج به خوش‌طبمی شنیده شد که گفت: 

ب‌خودش را بدجوری گرفتار کرده رفیقت! 

متار از کثار دیواره زیر ابوان» ماو پر شتا براء افتاد. گل‌محمد. خان‌عمو و 
خانمحمد راز اطاق به حیاط خرائقه بودو اکنون سه موده تودیک پلههای بالا غانه 
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کت بخ یس او سبح یز 19 
به سخن ایستاده بودند. ستار گمان زد که گل محمد پیفامهای رسیده را با کسان خود 
در میان گذاشته است. ستار مانده تا برسد به در اطاق نشیمن؛ واگشت کرد و به قدم 
ادامه_داد. ۱ 

توت اطاق نیما خارت شده بر در مازال رفتدو عیادوس به غسیاوه انتاده بر 
و در فکر خواب باید می‌بود. بی‌بی پس از برچیدن سفره از نظرها گم شده بود و کاظم 
شل هم نبرد. مانده به اطاق؛ بلقیس بود و بیگ‌محمد. دمی دیگره در سرود‌شد 
عبدوس از اطاق. خان‌عمر خان‌محمد و گل محند تیز به اطاق درون دزن 
ان محمد و خان‌عمو نشستند و گل‌محمد اما همچنان ایستاده پیال؛ چای را از دست 
بلقیس گرفت و او را گفت که جای خالوعبدوس راهم در مهمانخانه بیندازد. باقیس 
از در بیرون رفت و گل‌محمد نیز پیالهٌ چای را سر کشید. آن را لب طاقچه گذاشت و از 


در بیرون رفت و قدم سوی خویر و اخور اسبها کشید. 


بلقیس که جاخواب برادر را آماده ساخته بوده از در مهمانخانه بیرون آمد و واه " 


اطاق نشیمن را در پیش گرفت و از برابر ستار که برای او سر خمانید گذش شت؛ اما پیش 
از آنکه قدم در آستانةٌ در بگذارد گل‌محمد او را فرا خواند: 

مادراً 

بلقیس به صدا برگشت. راه کج کرد و به سوی فرزند رفت. گل‌محمد به نزدیک 
شانة فره‌آت. کنار آخور ابستاده بود. بافیس پیش رفت و گل‌محمد نزدیک شد و 
ایستاد . گل محمد خامرش و به شوق در چپرء مادر نگریست؛ ؟ هم بدان‌سان که در 
آمدن او. بلقیس آستین چرخای گل محمد را در چنگ گرفت و دلواپس پرسید: 

-باز چی؟! چه اتفاقی در پیش است؟ شب را به چه کار رفته بودی به سنگرد؟ 

قرار چرا نمی‌گیری: گل محمد؟! 
۱ گل‌محمد دست بر گردن مادر حلته کرد و در حالی که بوسه بر ابروی او 


می‌گذاشت. گفت: 
ما برایت خیلی تنگ شده بود مادرا 
فرصتی تا بلقیس چنگ در کا کل فرزند زند و پیشانی او را بر جناق سینه بفشارد: 
- ای... گل محمدم؟! 


ساحوال زیور چطور است؛ مادر؟ 
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ستتت یتح را ی اس تست . کایلاز ٩۵.‏ 


- تو را کم دارد. زیاد یکه‌اش مگذارا گرمش کن هراز گاهی! 
گل‌محمد شانه راست کرد نگاه از مادر دزدید و گفت: 


دلم پرایش تنگ شده؛ زنم است. می‌خواهم پینمش. می‌خواهمش. گاهی به : 


نظرم می‌رسد که تمام دنیا را دوست دارم. همین حالا یکی از آن وقتهاست مادرا... 
قره‌آت را ببین؛ می‌بینی چقدر رعناست؟! چقدر رام و چقدر مظلوم و چقدر رفیق راه! 
دلم از شوق می‌سوزد. در این سین من. نمی‌دانم چه چیزی به جای قلب؛ می‌تپد؟1 
ببین چه دم می‌جنبانند حبوان‌ها؟ شب چه پاک است! ه انگار که همچو بادی روز را 
کور کرده بود! مادر... برو یم یک کمی کنار مارال بنشینيم. تو انگار چیزی می‌خواستی 
به من بگویی؟ 

- تو چی, گل‌محمد؟ خیلی وقت است که دیگر حرفی با من نداری؟1 

دستگل محمد همچتان بر شانة مادر بود و بلقیس به هنگام رفتن: لنگش ملایم 
پای فرزند را در غمی که دل را می‌گزید اصاص می‌کرد. در اين‌دم اما تنگ‌تنگ پسر» 
تم و وجد در قلب مادر. با میکوتی که جهانی برآشفته در دل داشت به هم درآميخته 
نودند. چنان که بلقیس در بالارفتن از پله‌های بالاخانه: در حالی که دست گرم 
گل‌محمد را بر استخوان شانهُ خود حس می‌کرد این خموشی پرشکوه را با سخن دنیا 
هم تاخت ثمی خراستبزند. 

مارال پسرش را خرابانده بود و اکنرن می‌رفت تا زلف و گیسو از قید سربند فرا 
گشاید. زلف رها کرده و دست به گشودن دکمهةً یل خود داشت که تخست بلقیس و 
تپی گلمخند به درون آمدند. گل محمد از کنار شانهة بلقیس به سوی مارال زفت و 
برایر آینه؛ پشت شانهٌ همسرش ایستاد و دست بر موی مارال.کشیده اندگی بر - 
آشوپیدشان و بلقیس را کشت 

ان شم جین! 

سپس در حد شگفتی‌آور سادگی و صدق بیس ریگ دائید و گفت: 

۹ اب مر هه 

گل محمد کردک شده بود. شاید از آنگه دبری بود.مهلت دیدار مادرش را نیافته 
بود. شاید از ايتکه خاتمان را فراهم و بی‌آسیب می‌دید. شاید.بازآمدن عیدوس, با 


۹ 


۰ 


چیرگی بر تجف ارباب و حاجی‌خان خرسفی؛ با شاید به‌جا آوردن و بازشتاخسن 
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فربان‌قوچ او را چنین به وجد آورده بود؟ بسا که این‌همه و در همین حال هیچکدام از 
این‌همه! چرا که بک «آن» یک دم گنگ و ناپیدل بی‌آنکه ببینی یا بدانیش؛ می‌تواند 
آدمی را از اين رو به آن رو بگرداند در حال. چنانش می‌تواند به رقت و ور جد درآورد؛ 
تا رفتارش صدق و سادگی رفتار کردکان بیابد. انگیزه روی می‌نماباند و پیدا نیست. 
اما لحظه‌مایش هستنذ و «آن»‌های وجد هستند. آن و لحظه‌هایی که آدمی از پوش و 
پيرايةٌ سالیان رها می‌شرد. آزاد می‌شود عریان؛ و روح رابه خوه وا می‌هلد تا چون 
چشمه‌ای زلال بروید و جاری شود بر هر کجای زندگانی و .,حستی. 

چنین بود در این دم؛ گل‌محمد. چنین شده بود. دم به غنیست. مردی که به 
تمامی در جنگل جدال لحظه‌عا؛ روزما ر ماهها پیچان و سرگردان گذر از بندبند 
دشواری‌ها بود. اکنون گویی کودکی خود بازیافته است و آن به غنیمت می‌برد. پس 
ایرادی تمی‌شمرد و خرده به خود نمی‌گرفت اگر آرزومند آن بود تا دمی سر بر زانوی 
مادر؛ قرار بگیرد؛ پلکها بسته و دم آرام. يا آلکه شادمانی مادرانة بلقیس راء ذست در 
گردن یانوی خود به لطف در منظر بلقیس بنشیند. نشانٍ ستایش وجود. 

بتشین» سادر! 

بلقیس, مارال و گل محمد ننمته بودند. صداء بس صدای دم و بازدم کردک بود 
و گامهای سنگین مرد قراول که روی بام بالاخانه آمدوشدی بی‌شتاب داشت. صدایی 
که مارال» بیش از دیگران. دیری بود تا بدان خو گرفته بود: 

صدای پای مراد است عمه‌جان! _ 

گل‌سحمد به مارال خنده زد و بلقیس طعن کلام مارال دریافته, سوی نوه‌اش 
پیش خزید. دست وازش بر زلف کردک خفته کشید و گفت: 

عاقبت نامش نکردیم بچهام را 

گل محمد. انگشت در تاب موی مارال» به بقبند تکیه داشت؛ و مارال آرام و رام 
نشسته بود و به دستهای خود که در کار نقش یک عرقچین پسرانه بودند. نگاه داشت. 
۰ گل محمد. پسلهٌ شوخی شبانه» مادر را گفت: 
- پیرمرد را ناقص نکنی فردل! 


بلقیس اما گویی دل و دماغ شوخی نداشت. از آنکه مادر اگر چه تسلیم وجدی ‏ 


خاموش بود امادچار بیم بود. دلواپس و دچار و نگران؛ آنگونه که مادران هستند؛ 


» 
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حتی در اوج بلوغ و شکوه فرزندان. نگران هستند تا زندگانی فرا چنگگ فرزند ایشان سر 
به لیم فرود نیاورده است؛ و نگران هستند هنگامی که زندگاتی از در آشتی و تسلییم 
" درآمده است در مقابل فرزندان ايشان. مادران نگران هستند؛ نگران فرزندان. نگران 
نیست و هست ایشان. بلقیس نگران بود. در وجد خاموش خودذ از قرار و بسامانی 


زندگانی» نگران بود. پس دم به دم خوش‌طبعی فرزند نمی توانست بدهد: اگرچه به دل: 


شادي و شوخ‌طبعی ۱ را دوست می‌داشت و بیش از ان شادی و شوخ‌طبعی ر در 


گل‌محمد و برای گل‌مچمد آرزومند برد و دوست می‌داشت. اما نگران بود. نگران 


تداوم همین شادی و شرخی, نگران همین دم نگرانِ بوداو نبود همین دم: 
پیفام چی اورده بو بلوچ؟ 
بلقیس دست بلند و استوار خود را ستون تن بر پلاس گذارده بوده روی به 


گل‌محمد برگردانیده بود و جواب می‌طلبید. گل محمد می‌بایست پاسخ مادر راء فرا - 


خورد و نه به سهل‌انگاری باز می‌داد. پس هرآنچه از بلوج در باب جهن بندار و 
الاجاقی شنده بود» برای بلقیس روشن برشمرد و هم در این میان دست به بند کمر 
برد؛ لته پیج گرشواره‌ها بدر آورد آن را گشود و گوشواره‌های مارال را بر کف دست؛ 
به زیر نگاه هصبر خود گرفت و مادر را ۱۰ 

گرشواره‌ها را هم برایمان فرستاده. تا اد ۳ بود که ین 
 .‏ جاشان داده بود! بیاء» ورشان‌دار مارال! 
: گر شواره‌های آشناء گرشواره‌های خود را مارال از کف دست شوی برگرفت و 
چنان که آنگار می‌خواست ریزترین حلقه و کنگره‌اش را هم از نگاه بگذرانده آنها را دم 
نور گرفت؛ بی‌آنکه بکوشد تا وجد و شادمانی خود را از نگاه شری و بلقیس پنهان 
بدارد. راست اینکه گل محمد نیز شاد از این بود که می‌دید گو شواره‌های زنش به دست 
بازآمده است و غافل نمی‌توانست بماند از نگریستن به گر شواره‌ها و هم از نگریستن 
به نگاه پرشرق: هر چند خوددار مارال. 

بلقیس اما دچار و گرفتار پنداری دیگر بود. ار نه شاه از این بود که گوشواره‌های 
عروسش بازیس فرستاده شده است و به یک تعریف. از گرو بدر آمده است. که با 
دیدن گر شواره‌ها نه بس به شادی وانشکفت که بیشتر درهم شد و دقیق اگر در ار 
می‌نگریستی آشکارا می توانستی گره جبین و فشردگی لبها و نگاه خیره‌اش را به تفش 
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پلاس دریابی؛ آن‌دم که سترن دست آزاد کرد و شانه‌هایی را تکیه به دیوار داد و 
سکوت شوق‌آمیزی را که در چشم و چهر؛ مارال و گل‌محمد روان بود. به تلخی 
تقد 

- نانت را با رعیت قسمت می‌کتی. اما شامت را رری سفر؛ ارباب می‌ خرری؛ 
خیلی هم دلخوشی از این گارت؟ ها؟! 


هم دا سردی و که حرف خود 3 دتبال گرفت: 
۱ انعر سنا عداعت راع مس باکت وخ وان را و 
پرم. پثتی از دشمنثان می‌کنی و دست دوستی در دست آنها می‌گذاری؛ این چه 
شیوه‌ایست آخر گل‌محمد؟! به کجا می‌روی؟ به کجا می‌برندت؟ هسا؟ خبر 
پلو خورانت به باغ آلاجافی در گوش مُردم بیایان هم پیچیده. + این چه شیوه‌ایست 
گل محمد که تو پیش خود کرده‌ای؟ روی دست بلندت می‌کننده اما نه برای اینکه در 
بالا نگاهت دارند. پسرم. روی دست بلندت می‌کنند تا بر زمین‌ات بزننده مادرجان. 
مشیم تیاه[ مسدد تکلاو رات سکره تیه با باکر کی کال 
مارال هم بداند! خبر کشتار امنیه‌ها با خیر پلرخوران تو در باغ آلاجافی؛ به گرش مردم 
نواخت ندارد. گل‌محمد. مردم نمی‌دانند کدامش را باور کنند. پسرم» جرانم» دل 
مادرت این‌جرر گواه می‌دهد که مرغ و پلو اربابها به وجود تو گوارا نخوا بود. دلم 
می‌لرزد و چشمم از چیزی می‌ترسد گل محمد! بیم دارم» پسرم! 

گل‌محمد که در سخن بلقیس سر فرو افکنده بود و زیر نود کلام ار خطوط 
پیشانی و شیارک‌های کنارهٌ چشمانش به هم آمده و درنگ تردید را در خود نگاه 
می‌داشتند» هم بدان حال سر مد آوزفه فو تاش نگ بت و گفت: 

این عذاب دلهره را همیشه با خود داری توء مادر! چرا اين تشویش ش را از خود 

دور نمی‌کنی؟ دورش کن؛ دورش کن از خود این عذاب را 

- دلم می‌گوید؛ دلم اين را به من می‌گوید. پسرم. دلم با من حرف می‌زند. تو 
بزرگ شده‌ای چشم حسودان کور. بالایت سرو و دستهایت رحمت مات شفا باد و 
قدمت خیر؛ اما... اما من دلم می‌لرزد گل‌محمد. حسردان: چشم حسودان کورا 
ثمی‌خواهم گزندت زنند. نمی‌خواهم تو یه مراد دل اتبات بینم. آوازة گل محمده 
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بسیار کسان را خوش تمین ایک داری پهلو به دارندگان می‌زنی؛ مردم رو به تو دارنده 
این به دل اربابها گران می‌آید. مردم حرف راست خود را به تو می‌زننده شکوء پیش تو 
می‌آورند» داد خود از دستهای تو می‌طلبند» این به دل خیلی‌ها گران می‌آید. دارندگان 
بخیلند. جلو؛ تو را تاب ندارند. چشم و دلم از همین می‌ترسد. 
حالا که می‌خواهند براٍ یم تأمین بگیرندا 

سکی همچو کاری می‌خواهد برای تو بکند؟ آلاجاقی؟! 

همو خواسته؛ با صدهزار ترمن! 

کم آورده آلاجاقی؟! آنچه به امانت پیشش گذاشته شته‌ای سفن لیست؟ عالاه 
پیش از آنکه سرت را بدهد دم تیغ, می‌خواهد صدهزار تومن هم بگیرد؟! 


زجر و انزجار در کلام بلقیس موج می‌زد و بلقیس این حس روشن خود را پنهان 


از گل محمد نمی‌داشت ت. گل محمد آما نمی خواست تن یکباره بدین داوری مادر بدهد. 
از اين‌رو گفت: 

- آنچه پیش گذاشته‌ام امانت است. 

تمسخری افزوده بر انزجار خود بلقیس گفت: 

امانت ۴ 
سفن مخینتیت آگ امانیک تست ؟۱ 
و۳۶ 
نت! هووم... عجب لفظی! شریک دزد و رفیق قافله!. آلاجانی.. .. الاجافی! 

دح« 

بلقیس بی‌هوا دستهایش را تکان داد کف دستها را بر شقیقه‌ها گذاشت و سر به 
دریم جنبانید و گفت: 

هیچ نمی‌دانم من؛ پسرگ ساده‌دلم! هیچ تمی‌دانم؛ هیچ نمی‌دانم... تمی‌دانم! 
از یاد پرده‌ای که گرشواره‌های زنت را به گرو برداشت آلاجاقی بابت ده يا بیست تومن 
ناقابل؟ رفبق و آشنا و خویش را به وقت دست‌تنگی می‌شناسند مردم» گل محمد! ار 
همان کسی است که سر مردم بی‌گناه را روی سفره‌اش برید و به اسم دزد بار خر کرد و 
فرستاد برای حکومتی. سال قحطی! آن چند تا مرد از دنیا بی‌خبر برای خرزیدن گندم 
به در خانه او رفته بودند. کی دست به همچو جنایتی می‌زند روی سفرهٌ خودش» در 
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خانة خودش؟ا... غریبهای از دنیا بی‌خبر بیچاره! فکرش را هم آدم نمی‌تواند بکندا 

گلمحمه یه زاثر شب کف‌ها به جلو خم گرد و نگاه به چشمهای فروافادة مادر 
دوخت و پرسید: 

ساون زتی تن زیم فان 

. -همین‌قدر می‌توانم بگویم که همه‌اش دست و دلت را به کار وا مدار؛ کمی هم 
کلّه‌ات را به کار بیندازا 

گل‌محمد سر و شانه پس کشید و خامرشی گزید. آنچه باید بشنود از بلقیس 
شنیده بود. نه؛ پس بهتر آن دید که سخن به درازا نکشد بیش از آنکه رفته بود حرفی 
هم در آن مایه نمی‌شناخت تا بتواند به جواپ مادر بگوید. بلقیس همه پنداشته‌هایش 


را در طول مدتی که گل محمد به طاغیگری سر برداشته بوه در کوتاه‌ترین کلام برای . 


گل‌محمد گفته بود و فرزند را در تنگتای تضاوت تاطع خوه وانهاده بود و سخن 
۱ گل محمد به پاسخ اگر می‌آمد باد بود و بیبهوده بود. پس گل محمد به فراست دریافت 
که زبان از اين گفتگوی بازبدارد و به نکته‌ای دیگر, آنچه را که بلقیس در هنگام 
بازآمدت ار یه اشاره عفر ان کر ده بر سی‌دازی از ایتوز به تال فخگوتی که گوی قر 
اندیشه به گفتار بلقیس گذشته بود؛ گل‌محمد بار دیگر به مادر نگرپست و پرسا گفت: 
پیش از شام انگار حرفی با من می‌خواستی بگویی مادر؛ چی بود آن حرف؟ 
بلقیس نه‌چون پیش‌تر که زبانی چیره و پر اطمینان داشت. نرم و به تواضح گفت: 
می خواهبم رو بیندازم جلوت. اگر قولم می‌دهی که رویم را به خاک نیندازی» 
بگوین 
گل‌محمد نگاء در پیشانی مادر» خاموش ماند و بلفیس تا مبادا در این مقابله 
ببازد نگاه از گل محمد دزدید و منتظر ماند. مارال اف و فرزند زاهی بازدا وق کید 
که یه آنچه باقیس: اشازه داد, واقف است و چشم دارد به اينکه چه پیش آید. گل محمد 
همچنان وادرنگیده و با مایه‌ای از بهت مجهول و پرساء خامرش بود و بلقیس پیش ‌ 
اینکه در سکوت گنگی که افتاده بود زبون شود: سر برآورد و ه در چشمهای پسس 
پرسید: ۱ 


سقول مر هی ؟1 
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گل‌محمد لبخندی به تردید در لب: چنان که مارال را شاهد بگیرد در او 
نگریست و در پاسخ بلقیس گفت: : 

چه قولی اخر؟! روی چیزی که از ان خبر ندارم قول بدهم؟ این‌جور از من 
که بابت همین به من اشکال می‌کنی؟ حالا خودت می‌خواهی که کله‌ام را کنار بگذارم 
تا تر دلم را مجاب کنی؟ چه قولی بدهم روی چیزی که نمی‌دانم چیست؟ ‏ 

بلقیس به فرزند گفت: ۱ ۱ 

.من نگفتم دل از دوسست دریغ کن؛ من گفتم دل را به زیر پای دشمن مینداز! 

درنگی و سپس چنان که گویی به برد سخن خود اطمینان یافته است. بلقیس با 
طرح لبخندی در چهره گفت: 3 

- سالا به‌من قول بده؛ به‌مادرت قول‌بده که روپشرا زمین نمی‌اندازی! قول بده! 

مارال بازوی گل‌محمد را گرفت و جنبانید: 

سیک چیزی بگر دیگر| ۱ 

--قول: بگو! 

بلقیس در نگاه پریشان گل‌محمد و در چشمان شوخ مارال که به او برگشته بود؛ 
ر لبخندی شیرین که مارال به کج لبان داشت پیشراز خبر» گفت: 

نصیر و1 خوامرت ایا آمندیا 

گلمحمد بس توانست پلکها را یک بار بر هم بساید و دیگر یارای هیچ و اکنشی 
نداشت و هم بدان‌سان که پیش از این در چهرء تکيده بلفیس خاموش مانده بود» فاند. 
بلقیس نیز مجال واکنشی به سخن,: یا حتی به چهره و تن نداد به گل محمد و گفت: 

-آوارگی برایش بس است؛ سرگردانی برایش بس است. دخترم... می خواهم که 
دخترم کنار دست خودم باشد. از تر می خواهم نگذاری که برادرهایت صدمه‌ای به ار 
بانتله با وویکی را نه انش بدهند. او پناه آورده به ماء به تو+ به خانمان خردش پناه 
آورده! 
کجاست او... حالا» 
- تا قول یقین از تو نگیرم» جایش را نشان تقو شم 
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گل محمد بی‌التقات به آنچه مادرش چون قید بر دست و پای او تهاده بود» صدا 
او 
اینجاست؟! به قلعه‌میدان؟! 

هم بدان یقین و آرامش بلقیس جواب داد: ۱ 

- مت؛ اینجاست اما جای او را فقط من می‌دانم. حالا بگر بدانم چی 
و گزن ‏ فیوم هیر شهاک تکاوعتر عم اه ری یهگا و خاتیان 
خودش آورده. می خواهد در پناه پرادرهایش بماند. حالا چی می‌گویید؟ تو... چی 
می‌کوبی؛ کل محمد؟ 

عسته و پنداری خمیده. خاموش و غرق در خود گل محمد پرسید: 

پدرم... کلمیشی با او چه کرد؟ 

بلقیس آماده؛ٌ شنیدن سوم پرسشی» بی‌درنگ به جواب گفت؛: 

- فرقی نمی‌کند که کلمیشی با او چه کرده! من او را به چادرها نبردم تا به پدرت 
انشانش بدهم. پسر ملامعراج برای من - و فقط پرای من - خبر آورد که شیرو از 
قلعه چمن کنده و پیش آنها رفته. شیرو مادرش را خواسته بزد و من به محلة معراج 
رفتم و او را اینجا آوردم؛ پیش تو! حالا دیگر تو خودت پذر هستی: حکم نو حکم 
است حالا گر بدانم چه می‌خواهي یکتی با دختر من؟ 

گل محمد نه از خشم ب پیش از آن گویی از خستگی خبره تاب و توان گفتگو پا 
بلقیس را در خود ندید. این بود که بی‌سختی؛ رم و اندوهگین از چای برخاست و در 


حالی که بالهای چوخایش چون بالهای شکتة شاهینی در پس باهایش کشیده 


می‌شد. از در قدم برون گذاشت و انگار با خود گفت: 

-«باز هم بارا باز هم مشکل!... تا آنها چه بگوینداه 

بلقیس در خیزشی چابک. گل محمد را میان دو لنگة در واداشت: 

- من اول با تو گنتم این حرف را گل‌محمد؛ نه با برادرها: ۳ 
برایشان بگو به آنها حالی کن که من می‌خواهم دخترم کنار دستم باشد. من این را از 
تو می‌خراهم؛ گل محمد! ۱ ۱ 

کل‌محمد به روی مادر وانگشت و چنان که پنداری هراسی به دل گرفته است 
روی پاگرد پیچید در شیب پله‌ها فرو شتافت و طوری که لنگش پایش آشکارتر به 
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چشم می‌زد. سری در اطاقی که خنده و خوش‌طبعی‌های خان‌عمو و دیگز مردان 
انباشته‌اش برد پیشی: رفت. بلقیس خواست تا در پی گل محمد برود اما سر برگردانید 
و به مارال نگریست و چنان که گویی او را جسته است. تن به اطاق بالاخانه کشانید 
زانو به زانوی زن بر زمین نشست و در عجزی دردمند زبان به التماس شود 

س تو... تو مارال من برادرزاده عزیزم» تو باید کاری بکنی در این میانه دخترم» 
دخترکم. من می خواهم شیرو را پیش خودمان داشته باشیم. شیرورا! شیرو به گردن تو 
خیلی حق دارد؛ مارال. تو قرل بده عروسم؛ قول بده که جانب شیرو را بگیری. شیرو» 
شیرو هم مثل من و تور یک زن است. مثل, توء شیرو هم برای من مثل تو است. مارال. 
شیرو هم... دختر من... شیرو... شیروا 

بلقیس خرد نمی‌دانست چه می‌کند و چه می‌گو بد. همین قدر حس می‌شد که ار 
جان بر آتش دارد. بی‌تاب و بی‌قرار بهت سکرت مارال را واگذاشت و برخاست. 
بی‌اختیار به دور خود چرخ زد و چنگ در چنگ از در بالاخانه بیرون رفت؛ 
بی‌اطمینان آنکه مارال سخن پرخواهش او را شنیده, پذیرفته و هم اکنون در پی 
بلقیس ی از در ببرون خواهد آمد؛ امید آنکه در پیشبرد کار قدمی بتراند بردارد: 

«کاش از مادر نزایده بودی» بلقیس اه 

فانوس برگرفت بلقیس و به انبار آرد رفت و شیرو را خواند: 

س پا بیرون دخترک سیاه‌بختم! 

دست در دست بلقیس: شیرو از پناه کندوی آرد بیرون‌آمد و در روشنایی کدرتور 
فانرس واداشته شد تا بلقیس چشمان پردریغ و اندوهناک خرد را به دیدن و سیر کند. 
غبار آرد پر جامذ ژند؛؟ شیرو نشسته و چهر؛ تکیده‌اش را پرشانیده بود. بلقیس بالهای 
یل کهنه و شانه‌های دختر را تکانید و به بال سربند غبار از چهره و مژه‌های شیرو 
واروفت و در او باز نگریست تا مگر بتواند نشانی از دختر خودء آن‌ گونه که او را به یاد 
داشت. بيابد. اما راست اینکه شیرو» دیگر شده بود. به قاست کشیده و به گوشت 
بار. کاهیده؛ به سان نی. استخوان چهره بدرجسته و زير گونه‌هاي یش در فشاری عصبی 
که همیشگی می‌نمود فرو رفته بودند. لبهای نازکش بر هم چسبیده و تناسی از 
خشكتايي دیرمان آنها را پوشانیده بوده چنان که پنداری سالبانی ست تا نم بوسه‌ای به 


خرد نچشیده‌اند. ابروان تیز و چشمانی که فرو هلیده و کمی مررب می‌نمودند. خرد 
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شکستگی چهر* جوانی او را فزونی می‌بخشیدند. همچنین؛ بلتیس اگر دل آن 
می‌داشت | 
شانه‌مای استخوانی شیرو زیر سردوش‌های یل زنده‌اش بالا جسته‌اند و پستانهایش 
نه دیگر برآمده با قوسی ملایم. که صاف و تخت می‌تماید: و انگلبانش سخت و 
است‌خوانی و زیر به دسته‌ای چوب گز ماننده بودند در دستهای مادر» دمی رن 

بلقیس یک بار دیگر فانوس را بالاگرفت به تباشای سیمای غری؛ دختر خود در 
بای فز منت تون هگ بعراند کیاز دل بگتاری اما این نگ فافمام مان: از ازید 
شیرو آميخته به تردید و بیم نگاه برگردانید و ناباور به بلفیس نگاه دوخت؛ و این کار 
چنان ناگهانی و بی‌اختیا یار و تند روی گرفت که باقیس در خواري شرم؛ دست و فانوس 
پایین برده بازوی شیرو را مبان انگشتان سخت خود گرفت. او را سوی بیرون در براه 
انداخت و گرفتار رفتار ناشيانة خوده هم به نیت برهم زدن پندار اححمالی کدورت 
شیری گفت: ‏ 

- می‌رویم... امید به خدا! شاید رحم به دلشان بیندازد؛ امید به خدا! 

مارال همدل و همزبان عمه بلقیس به اطاق نشیمن رفته بود و به انتظار باز - 
آمدن بلقیس و شیر در حال و کار مردان دقیق شده بود. مردها را زیرچشمی 


ی تاک و گر هیده ن تا حفرف و سای اک بر زنان؟ گسی می‌گذرد؛ بشنود و در 


واقم حال و هرارا بسنجد. اما به نظر می‌رسید که اندکی دیر شده است. چرا که از دم 
ورود ار به اطاق» همگان یکدست و بکصدا خامرش بودند. گمانِ می‌رفت که 
گل محمد بیش از یک عبارت با عمو و برادران خود نگفته بوده است: 

بت اشیر یل آمدءاه ۰ 

سکوت. مردها سر از گریبان سکوت برآوردند و یکسوی به در اطاق خیره 
ماندند. خان‌عمو به نگاهی بی‌پروا و گتاخه خان محمد با چشمان کینه. و 
پیگ محمد پرالتهاب و برافروخته. بی‌تاب و بی‌قرارتر از همه: همو بود؛ بیگ محمد. 

بلفیس و شیرو بر در ه ایستاده بودند؛ دوشادوش. شیرو به نمطهٌ روشن و 
مشخصی نگاه نمی‌کره و در فشار شدید عصبیء بس میان دو ابرویش با حطی عمية 
شیار افتاده بود و گربی به یروی دست مادر که زیر بازویش را گرفته بود؛ برپا ایستاده 
بود. بلقیس اما چشمانی شعله‌ور داشت که و گویی شاهیلی به هجوم از عمق 
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چشمهایش بال گشوده بود و در فضای زیر سقف» در پرواز بود. 

در سکوت دهشت‌بار و هراس‌انگیز مردان» مارال از جای برخاست و بی‌قید و 
بیم استرار سوی دو زن مانده پر در پیشواز رفت؛ چشم در چشم شیرو ایستاد و روی 
به پذیرش گشاده, نگاهش کرد: 

خوش آمدی! 

شیرو اگرچه لب به سخن نتوانست گشود؛ لیکن منظری به نگریستن یافت و 
چشم در چشمهای مارال. لبها و پلکهایش به لرزه‌ای پنهان درآمدند. لرزهای به خراری 
و شوق. نگاه روشن,» زیبا و پذیرای مارال اما هیچ نتوانست به آهنگ تپش قلب شیرو 
قرار و آرام بخشد. حد بی‌قراری نهفتهً شیوو را ضربان شدید رگ برآمدهٌ شمه اوء 
نمایان و آشکار می‌نمود. با این‌همه شیرو می‌بایست بی‌قراری دیوانه‌وار درون را در 
۰ سکرت دهشتبار ان خود تاب بیاورد و به یاری آنچه نیرو که در خرد داشت 
بکوشد تا سر پا دوام بیاورد؛ اگرچه هر پاره از نگاه و رخ کسان شیرو دم آتشبار 
اژدهایان بود به سوزانیدن آن نهال سرو که شیرو نام گرفته برد. که شیرو به غیر اینش 
هیچ مفرّی تبود و هیچ طریقی هم نی. تحمّل و باز هم تحمّل هر چند در عذاب و 
عتاب؛ هر چند در آتش. که این سکوت میراننده نمی توانست ابدی باشد. جوری و به 
کره‌ای سرانی به هم درمیشکت این سکوت. 

س نها... نمی توانم» نمی توانم! 

بیگ محمد نخستین واکنش گویای جمم بود. او ناتوان از تحمل جان برانگیهفته 
و آشفتهةٌ خویش و به جان از این به‌تنگنا درافتادن نابهنگام و در خشمی کور از آنچه 
بلقیس به نمایش درآورده» بی‌تاب قیدی کة حضور عمو و برادرانش او را در خود 
گرفتارکرده بود قفل دهان به نعره شود و به حالت فراپریدن سنگی از فلاخن از جای 
برجهید و به سوی در شتافت. چندان و چنان ناگهانی و نابهنگام که دیگران بیمناک 
جنون آنی جوان: در .یک آن از جای بجننبیدند به حالت نیمخیز از گمان تاختی 
بیگ محمد بر شیرو. بیگ‌محمد اما نه خیال حمله به شیرو که قصد بدر شدن از در 
داشت و رمانیدن قلب خود از ققس تنگ سینه؛ پیش از آنکه به جنون دچار آید. 

بر میانگاه دره دستان شیرو یکباره از هم واگشوده شدند چتان چرن دو بال باز و 
فرود آمدند بر بازوان ستبر برادر؛ بی‌آنکه شیرو را قدرت چیرگی بر تکان بی‌گسست 
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تمام تن خود مانده باشد. که بس چنان رعش نیرومند و جنون‌آسایی می‌توانست در 
یک دم جوان کلمیشی را در مهار خود بر جا میخکوب کند و به ناچاریق وابداردش تا 
پاسخ خواسته خواهر خود. چشم در نگاه شیرو بدوزد. که چشمان شیرو اين‌دم نشان 


از نگاهمی زخم خورده کینه‌ورز و در عین حال نیرومند داشتند که از عمق برکشیده. 


شده بود به تسخیر تما خشم وجود بیگ‌محمد. طغیان روحی بالغ از رنج؛ برابر 
طبعی جوان و خام. نیروی برین. هم این بود اگر بیگ‌محمد کلمیشی را در یک آن 
دچار وضم و حالی غریب کرده بود و تنگ و بی‌مجال چنان گرفتا ر مانده بود که خود 
نمی‌دانست چه می‌بایست انجام بدهد. راست اینکه اند یشه‌اش از مفز گویی زایل 
شده بود و نیرویش از وجود. 

من به حتابئدان عروسی تو آمده‌ام» برادر! 

چیزی فنا شد. چیزی برست. مزه‌های خشک وامانده نگرندگان برهم بسودند و 


چندی نهایید تا چشمان خیره و ناباوره خواهر و برادر را سر بر شانا یکدیگر یافتند با 


لرزش بی‌پروای شانه‌ها از گربه‌های غم و وجد. دستان بزرگ بلقیس اکنون بر پشت 
فرزندانش: آرزوی یگانی بود به حالی که وی از دردمندی و شوق. اشک در کاسة 
چشمها. لب زیرین به زیر دندان گرفته بود و می‌فشرد. 

هم بدان تیزی و شتاب تندرآسا و هم بدان تابگاهی و ناباوری که وصل و پیرند 
روح رخ داده بود؛ فصل و گسست روی داد و در کوتاه‌تر از بسودن مژه‌هایی: 
بیگ‌محمد یال و بازو از دستهای شیرو وارمانید. تن واکند در نعره‌ای آغشته به 
شیون» کس از خود وایس زد و از در به ایران فرادوید و شنیده شد که او چون جوانه - 
گاوی نعره می‌کشید و می 


سنه. ی وب ۳ .نمی خواستم که بیتمشآنه... خدا لعنتم کند؛ ای خدا... 
در نگاه گل محمد : ی خیز گرفت و بی کمترین التفات به _ 


شیرو که اینک بر کنار دروئی در نشسته شده بود, از در بیرون زد و بارش خشم بر 
بیگ محمد که پیثانی بر شانَهٌ اسب می‌گریست. فریاد برآورد: 

- آرام بگیی جانور! غول بی‌شاخ و دم فغان برای چی؟! آرام بگیر! 

خود را به بیگ‌محمد رسانیده چنگ در شانه او زد و هم بدان برآشفتگی: گفت: 


خوب دیگر! بگذار کله‌ات را بشویم. داغ شده‌ای. کو آب؟ آن دلو آب را بیاره 
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کس به غیر ستاره در خطاب خان‌عمو نبرد. پیش دوید و دلر آب از کنار چرخ 
چاه برگرفت و بی‌مهلت واگشودن بند ریسمان از دلوه آن را سوی خان‌عمو برد که 
بیگ محمد را بر لب گودال نشانیده و گردن نیرومند جوان را در دستهأ گرفته بود. ستار 
آپ دلو را بر سر بیگ‌محمد ریختن گرفت و خان‌عمو دست در کاکل جوان برد و زیر 
ریزش بنواختِ آب. زلف و موی انبوه بیگ‌محمد را پزآشرپی تیجاند و از آن پس او 
را به کناری کشانید, به سنگاب تکیه‌اش داد و خود در حالی که به اشارهُ دست ستار را 
مرخص می‌کرد؛ با بیگ محمد ماند: ۱ 

ارزش دارد؟! ارزشش را دارد؟! 

ستار به جای خود به زیر سقف ایوان بازگشت در حالی که خان‌عمو هنوز در 
کار مالیدن رگ گردن و شانه‌های بیگ محمد بود. بلئیس که در پی بیگ‌محمد بيرون 
. آمده بوده به درون رفت و ستار هنوز بر جای ننشمته بود که بار دیگر پلقیس از در 
بیرون آمد و تدم به سوی ستگاب کشید و از نیمه‌راه بازگشت. یک پای به در و پایی 


بیرون در داشت. بلقیس, یک دل با شیرو و یک دل با بیگ‌محمد. ستار مادر رامی‌دید " 


. که در این آمد و شد؛در ان دل به دو جایی و در این کشمکش اندوه» دارد از نقفس 
می‌افتد. با این‌همه نه کاری از پیش می‌برد بلقیس. نه لب به سخن می‌کشود. بس 
حیران گیج و,کلافه برد. عذاپ: 

سکاش نزاییده بودمتان! 

بلقیس اکنون روی در اطاق داشت و گره نگاه به گل‌محمدش دوخته بود. 
خانوش بر درون در ایستاده برد و بس به گل‌محمد می‌نگریست و به لب خاموش 
بود. گل‌محمد چشم از مادر وادزدید و پرسا در برادر ارشد خحود خان‌محمد 
نگریست. خان‌محمد به سأن کلاغی در سرمای شاخه‌ها کز کرده و سر در گریبان 
داشت. او حتّی نگاه پرسای برادر را درئیافت! از آنکه به هیچ کس و جای 
نمی‌نگریست. بینی‌ اش تیغ کشیده و رگ روی شقیقه‌اش دل‌دل می‌زد. گل‌محمد تیز به 
خود شد؛ خاموض و سر در گریبان؛ بی‌نگاه به کس و چیز. سنگینی و سرمای زمستان 
گویی فضارا در چنگ سکوت خودگرفته بود. دیگر این خموشی یخ و خرارشمار 
پسران خود را بلقیس نتوانست برتابد. یک پاره خشم و تعرض, گام به پیش برداشت 
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و در نگاه لرزان و بیم گرفتة مارال؛ در میان صحن اطاقی» چیره بر پسرانش استوار 
ایستاد و با صدایی که آشکارا می‌لرزبد و از خشم خش افتاده بوب گفت: 

- پس چرا چشمهاتان را دوخته‌اید به پشت زهارتان؟ا... پس + چر سنگ 
شده‌اید؟!... پس جرا لال شده‌اید شماها مردهای من؟! این ثیروست 

با تام شیرو؛ بلقیس که چنان استرار و به قامت بر پاها ایستاده بود به انگارهٌ از 
خاک سته شدنء به نیم‌تابی در شانه‌هاه دست کشيده و مردانة خود سوی شیرو 
برآورد او را به گمان نشان پران داد و بازگفت: 

س شیروست. این! خواهر شما؛ دختر من! نمی‌شناسیدش؟!... لابد از اينکه به 
قاف نی بندل شده؟! ها؟ شاید از اينکه پیر شده؟! «ا؟... نگاهش کنید! نگاهش کنید! 

در این دم بلقیس در آتش خشم و بی‌اختیاری به دو گام بلند سوی شیرو کشید» 
چنگ در شانة نکيدة دختر زد و او را چون بره‌ای به میان صحن اطاق کشانید. همچتان 
بر زانوها و ستون دستها وابداشتش. شانه خواباند و دست به زیر جانه شیرو سر او را 
بالاء در نگاه برادرانش گرفت و به خشمی و را نهیب زد؛ 

- ببینیدش! خوب بیینیدش! بس‌اش نیست؟ایس‌اش نیست؟! گوشت به‌رویش 
نمانده» موی سفید به سرش پیدا شده در "۳ » مت ام 
دیگر چی می‌خواهید بشود؟ می‌خواهید جوانمرگش کنید؟ می‌خواهید دقمرگش 
کنید؟ این دختر من است؛ خواهر شماماست! این شیروست! چه کرده او؟ چه کرده 
او. مگر؟ غیر از کارمایی 5 که هر کدام از شما به یک طریقی کرده‌اید يا می‌کنید؟ ها؟! 
پس برای چی زبان به کامتان چسبانده‌اید؟ پس برای چی...؛ اقلا حرف پزنید» مردها! 
یک حرفی بزنید اقلا دشنامش بدهید بزئیدش! من را دشنام بدهید! به من؛ به من 
دشنام بدهید! به من؛ به مادرتان! من را به باد شلای بگیرید! من را؛ من .را که شیرتان 
دادهاع! گیهای من را مقراض کنید؛ روی من را سیاه بمالید؛ من را! من راکه به شیرو 
شیر داده‌ام!... چی هستید؟ کی هستید شماها؟! سنگ؟ سنگید؟... آهوبره‌ای اگر به 
سیاه‌چادرتان په آورده بود بوتٌ علفی دم پوزش می‌انداختید. دستی به پیشانی‌اش 
می‌کشیدید» نگاهمش می‌کردید و لبخندی به رویش می‌زدید. به همدیگر نگاه 
می‌کردید و شاد می‌شدید. دختر من خو خراهر شما قدر یک بره‌آهوی رم‌کرده را هم 
ندارد برای شماء ای گرگها؟! 
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خان‌محمد قامت کشیده خود راست کرد و از زمین برخاست با خشم خامرش 
هزاره‌ها که رنگ ژخش را سفید کرده و به چشمهایش نگاه عقاب داده بود. بیتی‌اش 
تیم کشیده و لبهایش پنداری بر هم دوخته شده بود. رگهای دو سری گردنش برآمده 
بودند به سان ترکه‌های گزء و پنهان نمی‌داشت ت این را که نمی‌خواهد تا همگوی شود 
با باقیس» با مادر خود؛ از آنکه بیم داشت مبادا نتو.ند بر پرخاش و بدزبانی خود چیره 
شرد وگشودن زیان: دستهای او بکشاید و دیگر کار از کار بگذرد. اين بود که قصد بدر 
شدن از در را؛ می‌رفت تا روح خشمکوب خود از تنگنا وارهاند. . 

بلقیس اما این بار دیگر می‌نمود و ایستاده بود تا کار یکسره و یکرویه کند اگر 
خنهبه یم کت رانا باه هب این رن به طت از لآ جاری نی انیس 
در نخستین گام از گام که خان‌محمد برداشت؛ بلقیس دستها واگشود سینه در سینه 
پر او را بر جا واداشت: 
حنه! این نمی‌شود؛ نه: پسرم! نهه مرد! حرفی بزن» حرفی! یا اینکه من رابه یک 
۱ شیات زمین بینداز و بگذرا 

نه به شپات مادر را بر خاک افکند خانمحمد و نه نیز به پاسخی او را خرسند 
کرد. بس دست بر بال چپ بلقیس. راهی به عبور گنود و قدم به سوی در برداشت. 
شیرو اما نگذاشت. خود را روی پاهای برادر انداخت؛ یک دست به دور ژانوان پرادر 
پیچانید و با دستی دیگر دشنه‌ای را بالا آورد و در نگاه باثه‌وش خان‌محمد ۳ 
داشت و بی قطره اشکی در چشمان. مگر شیار گر یه‌های خشکیده بر چهره. طلب کرد: 

-من‌را بکش! من‌را بکش» برادرم! گوش تا گوش؛ سر من‌را ببر! خونم را حلالت 
می‌کنم! بکش؛ بکش: بکشیدم برادرهايم. خونم حلالتان؛ خونم حلالتان: بکشیدم! 


در شدت طلب شیرو که دم به دم اوج و نیرو گرفته بود» نیز در سکوت ‏ 


وحشت‌باری که افتاده بود؛ بیرون در و بیخ ستون ایون. زیر نفوذ انچه که شنیده 
می شد. ستار در خود خمید: و مچاله مانده بود که قدرت کمترین جنبشی را در خود 
نمی‌یافت. چنان ن که در چنگال ترسی وهم‌آلوده گویی بخ زده و نابود شدء برد. توس و 
آندوه و نابارری, او در کجای زمین ایستاد» بود؟ 


از درون کشمکشی گنگ که صرمای زهر در ثیرُ پشت ستار می‌دوانید: پندار + 


ِ رو یداد قتل: تاگاه و به یک ضرب پرشتاب خان‌محمد به ابوان یرون پرید. که ستار در 


«۰ 
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گلیدر ۷ عد(آ]___۱۷۹۲2 
واکنشی بی‌اراده تکانده شد» سرش به ستون ابوان گرفت و به خود آمد و بی‌پروا به در 
اطاق < تین کشید و خبره ماند . از خان‌محمد عبوس جیزی جز آنن دیده ند زیر که 
مرد, در میان شب و احشام از نگاه گم شد و ستار پنداشت ت که او سرانچام دشنه و 
شیرو و مادر را به سرد یی افکنده و خود از در برون جهیده است به رهایی. 

اکترن درون اطاق نشیمن سه زن مانده بودند و یک مرد. 

کل محمد در عمق اطاق؛ بلقیس. مارال و شیرو در پاينه با. شیرو همان بر 
زمین بود. بللیس ایستاده و روی در خاک دیوار گم کرده بود: و مارال چشم طلب به 
کل محمد داشت. به خواست و گمان مارال؛ پس این‌همه شیون و شور گل‌ محمد 
می‌بایست سخن آخر را بگرید. اما مرد هنوز خاموش بود. مارال بی آنکه چشم بدارد؛ 
پیش خرامید و بر پلاص. رو در روی مردش به زانو نشسبت و ماند. گال محمد همچنان 
نشسحه بر بقبند رختخواب پیج و گونه‌ها در گره مشتها: نگاه از پیش پاها برگرفت و در 
چشمهای زنش درنگ کرد. او نه به سخن. می‌پرسید که چه می‌خواهی: در پاسخ 
چنین پرسشی که برای مارال گنگ نمی‌نمود زن گفت: 

- شیرو! می‌خواهیم شیرو پیشمان باشد. گلمحمد. شیرو عزیز است.شیرو اگر 
سود ., شاید ي. ن و تو همبالین نبودیم. می‌خواهم قسمات بدهم؛ مرد. راضی شر شیرو 
پماند اینجا. شیرو همزبان و همدم خوبی‌ست برای ما. همین یک خواهر را داری تو. 
ظلم است این؛ ظلم است که خواهرتان وا بنرون کنید از خانه. شیرو امید دیگری ندارد 
به غیر اینجا؛ گل‌ محمد. شوبش را به امید ما وا گذاشته و آمده. ماه‌درویشی دیگر مرد او 
نیست. آمدنش به خانه. می‌نماید که از کار و کرد‌خود پشیمانی دارد. بخشش 
نا راء روی خواهرت رازمین مینداز! من 

«ِ شیرو و ۳ دیگر 9 راه بر گریه‌های اناشته در 
صینه‌اش ببندد. یکسره آواز به گریه سر داده بود و هیچ بر آن نبود تا چیزی از غرور 
خود به ذخیره نگاه دارد. چندان که بللبن که خود از شرم و عتاب روی از کسان 
برگردانده و در سایة دیرار بنهان داشحه بوده تاجار واگشت و بر زمین نشسست؛ سر 
9 


دختر را به دامن گرفت و چنان شکسته که بس خود بشنود. گفت: 


-کاش نزاییده بودمت. دخترکم! 
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اج سح سار تب ات کلنلر ۹۷ 
مارال واپرس کرد؛ 
هاء کل محمد؟ 
گل‌محمد نگاه از جشمان زنش دزدید و گفت: 
بت توب آنها ۳ نمی‌دانم چکارشان کنم! برادرهایم و عمویم! 
-بقبولان بهشان گل محمد. حرف آنهاء حرف ترست! حکم آنها. حکم ترست! 
گل‌محمد به جراب گفت: ۱ 


-له! حکم من حکم آنهاست! 


تمام. دیگر به شیرو یقین شد که کوشض بیهرده است. گل‌محمد آخرین امید بود. 


و این آخرین امید. رأی خود بیان کرده بود. ماتدن دیگر سرد بود. شیرو خود را تمام - 
کته می تاقاعاد و تفش مسر او وابان انیس پرداشت و همست ایو بایغ شرا 
می‌لرزید. نهال بیدی در باد. با این‌همه توانست روی پاهای خود بگردد و از در بیرون 
برود. 

نه جای شیرو و بر جای شیرو. بلقیس نشته ماند. مثل آنکه لحظه‌هایی گنگ و 
يخ و فلج شده باشد همچنان ماند و با چشمانی تهی از باور هر چه در گل محمدش 
نگریست. گن محمد خود احوالی خوشایندتر از مادر نداشت. مارال هم. سه آدمیزادهه 
در لحظه‌هایی که دوزخ را برمی‌تابانده سنگ و تهی از خود مانده بودند. سرانجام 
بلقیس به تاترانی «ستها را بر زمین گذاشت. تن به دشواری برشیزاند و با خود انگاره 
کت 

تگّه تکه‌ام می‌کنید شماها: فرزندانم؛ تکه... نکٌه... تکگه... 

بلقیس در گفت و گریهٌ خسته و نومید خود از در بیرون رفت و دمی دیگره 
صدای شکسته و به گر به آلودهاش از درون شب برآمد که به جستجوی شیروء تام او را 
تکرار می‌کرد: 

اقنپروب یود یی 

بیگ محمد و خان‌عمو: تکیه به سنگاب نشسته بودند. 

ب شمیری ۰ قیرم کطان نت ؟ کسا ۳ 

انبار و طویله و اطاقهاء همه بی‌شیرو بردند. 


شیرو... شیرو کجا رفت؟ 
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کلیدر ۷ و _ ۱۷۹۹۵ 


خان‌محمد زیر شکم اسبش را قشر می‌کنید. 

دخترم شیرو, شیرو کجا رفت؟ هیچ چشمی او ۳ ندید؟ 

خان‌محمد زیر شکم اسبش را قشو می‌کشید و شب تاریک بود. 

- شیرو... دخترم! های... دخترم» شیروا شیرویم! 

مارال از اطاق بدر شد و بلقیس را دید که به جستجوی رد شیرو سر در هر 
سوراخ فرو می‌برد و نه ازکس, که از خشت دیوار و چوب در نشان از شیرو می‌گیرد: 

من اینجا هستم؛ شیرو... شیرو... دخترم من... مادر تو که بود اینجاء شیروا 
بلقیس بود هنوزه من تو را نگاه می‌داشتم شیرو. بلقیس نگاهت می‌داشت؛ شیرو. 
شیرو... شیرو... آی... شیرو ذلیلم مکن مادر. زمینگیرم مکن. مادن. کیری»: ای 
شیر و... در کجاها باید دنالت بگردم» شیروا ای ثیرو. شیرو.. 

مارال و نیز مردانی که در حیاط خانه هر کس سر خود به کاری مشفول داشته 
بود صدای گشودن زنجیر در بر هم خوردن لت در و عمچنین صدای شکسته و 
. دردمند بلقیس را شنبدند که در کوچه رها شده بود؛ اما هیچکس - و هر کس به 
انگیزه‌ای که خود آن را می‌شناخت - نتوانست و بر آن نشد تا کاری به یاری بلقیس 
انجام بدهد. بس سکوت بود و صدای بلقیس برد که در نیمه‌های شب کوچه‌ها به 
سرگردانی شنیده می‌شد و گویه با شیروی خود داشت: 

- شیرو... شب است. شیرو. شیرو» من را هم با خود ببس شیرر. شیری من 
همراهت هتم شیرو. شیرو دخترم شیرو... شیرویم... شیرو... 
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بند دوم 


س چرا نمی‌رو ید بخوابید؟... چرا خودتان را این جور یساول نگه داشتهای؟ اقلا بروید 
از دم نظرم!.. شماها دیگر کجا هتید؟. .. گر گها! 

گل محمد از در بیرون آمده و به زیر طاق ایران. کنار ستون ایستاده بود و به 
لحنی آميخته به غین و نفرت ر خشم - نفرت از خود و دیگران -با خشمی آمیخته 
به اندوم پرخاشی پراکنده داشت ۱ 


- بروید.و سرتان را بگذارید؛ خاک بر سر همه‌مان... ب- ن امشب خودم قراول 


می‌ایستم؛ کشیک پام را عر ضر ض کن تو؛ بیگ‌محمد! تو هم خان‌عمو؛ خان‌عموا 

همزمان با پیش آمدن خان‌عموء مارال برنو نقره کوب را به دست گل محمد داد و 
خود به سوی پله‌های بالاخانه رفت. 

ان عمر؛ خان‌عمو... 

به گویه و چنان که پندار کلام را به زیر دندانها می‌جوید گل‌محمد براه افتاد و 
کرشا در پنهانداشت لنگ‌زدن خود» خان‌عمو را به دنبال کشانید و نزدیک دهانة 
هشتی ایستاد: 

برو پیرزن سیاه‌بخت را از میان کوچه‌ها یافتش کن و بیارش به خانه؛ دیوانه 
می‌شود او. دیوانه می‌شود مادرم. از شماها... یک گندم بزرگواری توقم داشتم؛ یک 
گندم! کی هتم ما؟ چه‌جور مردمانی ؟! 

خان‌عمو در یی خواست گل‌محمد روان شده بود و می‌رفت تا قدم به درون 
هشتی بگذارد. گل‌محمد او را درون تیرگی زیر سقف هشتی وابداشت و بی‌آنکه در 


- صبح فردا باید راه بیفتی بروی بیش این روباه‌ها و بیابی که چه خیالاتی 
برایمان پخته‌اند. 
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۱ خان‌عمو از هشتی بیرون آمد و نزدیک‌تر به گل محمد گوش ایستاد. گل محمد 

ادامه داد: 

-اول می‌روی پیش خرد آلاجاقی. او خردش تورا خوا برد به دیدن رئیس امثیه. 
حرف از تامین است. بین چه نقل و نباتی به زیر دندانهاشان می‌شکنند! آنجا؛ دهانت 
را یند و گوشهایت را تیز کن. از حرقهاشان باید خیلی چیزها:فهمیده شود. حالا بروا 

خحان‌عمو رفت و گل‌محمد راه آمده باژ گشت و شکته‌دل گریه کرد: 

کاش می‌توانستم جای خلوتی گیر بیارم و کمی بگریم!... آی... قلب من!» 

بیگ محمد فراول بام عورض کرده؛ سوی برادر آمذ وکفت: 

هم در آن گره دردناک و بفض کبود که چنگ در گلویش افکنده بود؛ گل محمد 
بی‌نگاه به برادر؛ دندان بر هم کروچاند و گفت: 

گم‌شو از پیش چشمم! 

بیگ محمد واپس خزید به درون سباهی و گل‌محمد سری خان‌محمد گرفت که 
نه نگاه در برادن او راگشت: , 

سب هر ... من نمی‌دانم چه با تر بگویم. برادر؛... پرادرا 

خان‌محمد نیز سر فرو افکنده داشت و خود را قادر نمی‌دید تا با گل‌محمد رخ 
در رخ به گنت وشنود بایستد. گل محمدء هم بدان حال که بود؛ ادامه داد: 

-صبح فردا خالوعبدوس را وردار و همیای بلقیس برو طرف محله. بعدش هم 

با خرد و نه انگار با برادره گل‌محمد دنبالة حرف را گرفت: 

۳۳ «نمی‌دانم | این‌قدر دلم برای این مرده برای صیرخان تنگ شدها... من 
امشب چه‌ام شده! چه‌ام شده؟! رامتی.» اینجا باردیگر خان‌محمد را در خطاب گرفت: 

-... اینکه شیرو» خراهرمان شیرو را به آن حال رنجاندیم... حّش بود؟... ها؛ 
خان مد قدم به گذر برداشت و نه انگار پسل؛ گفتار گل محمد را شنیده اسنت؟ 


در پاسخ آنچه امر می بنذاشته کت 
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یه چشم! فردا می‌روم» می‌برمشان. 

دء انیب فورارکل سبده ب کروو ری 

سکی برگردم؟ 

گل محمد به جواب گفت: 

۷ 
ببین چه نیرنگی در آستین دارند. قرار ما به قهره‌خانهُ ملک‌متصور؛ همین شب جمعها! 
سواره برو تا سر شاهراهه یک نقر با خحودت ببر که اسبت را یدک کند و برگرداند. اگر 
نگامت نداشتند آنجاء ظهر پنجشنبه خودت را برسان به قهوه‌خانه ملک منصور. وقت 
دیدار جهن می‌خواهم تو هم باشی! 

ماهن کج ۳ 

گل‌محمد روی برگردانید و گفت: 

- دیگر برو! برو! 

پسله براء شدن برادر, گا ل‌محمد در فامت کشید؛ او نگریست و با خود گفت: 

«تو یگ ر چه‌جور مردی هستی» برادر! تو دیگر چه‌جورر مردی هستی؟!» 

خان‌محمد دور شد و گل‌محمد را به خودگویی‌اش واگذاشت 

بت هرید نها فایگر چه‌جرر مردمانی هستیم؟ آه. مادرم کاش عیداتستم وه 
پیشانی من چه چیزها رقم زده شده؛ کاش می‌فهمیدم کی هستم؛ کج هستم و چکار 
دارم می‌کنم! ان مادرم. مادر! 

دست و سینه و بازو را بی‌اختیار از هم وا کشانید و نفیری چتان از سینه برکشید 
که گویی خواست آن داشت تا همه آنچه را که در ار پیچیده برد به یکباره از هم 
بگسلاند و روح گرفتار وارهاند. حاصل اینکه چوخایش از روی شاله‌ها پس افتاد و 
دستهایش که هر کدام به سویی کشبده شده بودند همچنان ناتمام در فضا ماندند. در 
تیمچرخی خمان دستها را که به برداشتن چرخا فرود آورد. چوخا بر دوشهایش قرار 
گرفت و اوء چنان که گویی ستار پینه‌دوز را از یاد برده بوده است. در او ماند و گفت: 

س تو هنوز بیداری, مرد؟! خستگی -ماندگی مگر حالی تو نمی‌شود؟ چند جان 
داری تو؟ سگی مگر؟!... برو راحت کن دیگرا ۱ 


ستار از گل‌محمد بازماند و خود را به سیاهی بیخ دیوار کشانید؛ اما نه به قصد 
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رفتن و خفتن, بل به قصد آنکه رفته پنداشته بشود و گل‌محمد به نبودٍ نگاه و حضور 
وی بقین کند و هم بتواند با خود و در خود به سر برد. پس ستار تن به سکون 
واداشت با چشمان باز و بیدار» دلواپس رفتار و حال گل‌محمد. 

اینک شب و سکوت و ستتاره مرد گرفتار و دم و بازدم چارپایان لمیده بر پشکل 
و پهن آغشته به پوشال و پیخ و خاکواره. دیوار و در و بام به خامرشی در نشسته با 
دریچه و درز و شکافهاء بله در نفیر مردان و مردهان خسته: گسسته؛ بخیده. 

گل‌محمد را خود از خویشتن خبریش نیست. اما ستار در ار می‌نگرد و می‌بیند 
که زمین به زیر تخت گیره‌های مرد قرار نگاه نمی‌دارد. می‌بیندش که بی‌قرار بر هر 
سری گذر می‌کند و در هیچ کجای آرام نمی‌گیرد. سوی پله‌های بالاخانه می‌رود» اما 
درمی‌ماند. می‌نشیند به روی پلةٌ اول و تکیه می‌دهد» آرنج و بازو پر سطح پله 
می‌گذارد و نگاه به اسخان می‌دوزد: می‌ماند. دمی می‌ماند و نگاه در آسمان 
می‌چرانده می‌دواند. می‌ماند. چندان که کلاه از کا کلش فرو می‌لفزد. چوخا از دوشش 
وا می‌گردد و در گره گردنش احساس بستگی و گرفتگی می‌کند. سر و شانه فرو 
می چرخاند» کلاه برمی‌دارد و بر سر می‌گذارد؛ لبگرد چوخا را بر دوش می‌کشاند و قد 
راست می‌کنا بر می‌خیزد. گام برمی‌دارد. خیره در قره‌آت می‌ایستد می‌ماند. دست بر 
بضة ماوزر می‌گذارد و باز براه می‌افتد. در رفتن: آشکارا لنگ می‌زند. آشکار و 
بی پیرابه می‌لنگد. از خستگی‌ست یا جای و هنگام آن یافته است تا دور از هر نگاهی» 
چنان که می‌تراند و می‌بایست. قدم بردارد. همسان کلمیشی لنگ می‌زند اما نه بدان 
همواری و خوپذ بری با نقص پای. به قره‌آت نزدیک می‌شود. اسب خسبیده است. از 
کتار قره می‌گذرد. در او نمی‌ایستد. نمی‌خواهد با درنگ و تأمل خوده رفیق راه را 
برخیزاند و به ایستادن نابهنگام وابدارد. بگذار پیاساید: 

«آسرده باش» یاور من! گاه خفتن توست. بیارام. قدرت زانران سن. مارال را تو 
به یاد من می‌آوری» چشمه و نیزار را و به دنبال... گلوله را که در کاس سرم می‌پیچد» 
و از آن‌پس غبار و ضرب سمهایت. چه خوش پرواز می‌کنی اسب من؛ شیهه‌ات را 
قربان بشوم! چه نرم و سبک. شاهین حن! سینه‌ات فراخ باد. نفس‌ات جوان و عمرت 

دراز ای قدرت زانوهایم! برایت اسپند باید بر آتش بریزم ای بار و همدم من. چشم بد 


از تر دورا» 
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گذشته است از کنار قره‌ات. شانه می‌خماند و دست در آخرر می‌برد به 
برآشربیدن کاه و علوفه واپس‌مانده از پوز؛ اسب. کتار آخور» اسب خان‌عمو دم 
می‌جنباند. گل محمد می‌رود که علوفه‌های واپس‌مانده را به برآشفتن» نو کند. اسب 
بار دیگر سر به آخور می‌برد. 
گل محمد می‌گذرد. قرار نمی‌گیرد. آنچه بدان دست می‌برد نه تکلیف بهنگام مرد 
بیابانست. که دل به کار واداشتن است؛: وازدنٍ دلواپسی‌های خرد را. کوششی است در 
یافتن حلقه زنجیری در جهان پرآشوب درون به نیّت دانستن خود و آنچه بر خود 
می‌گذرد. می‌گذرد؛ قراریش ئیست. عاقبت مگر چند اسب و یابون زنجیر بسته, به 
سمدست‌ها در میدانی به شعاع چهار گام خسبیده‌اند يا به دور بند خود می‌گردند؟ یا 
مگر چند آخرر و چه مقدار علوفه وایس زده شده؟ 
گل محمد باز براه می‌شود. کنار دیوار را تا دم در فطبخ می‌پیماید. از کنار ایوان 
تنور گذشته است. درنگی کو تاء؛ باز براه می‌افتد. از کنار پله‌های بالاخانه می‌گذرد. به 
تخستین ستون ابوان سراسری می‌رسد. دست بر ستون, می‌ماند. تاگهان به چرخن 
پرشتاب برمی‌گردد. سوی پله‌ها خیز می‌گیرد: بالهای چرخا به دستها واپس نگاه 
داشته باشه‌وار پله‌ها را بالا می‌پیچد. از پا گرد جلو در بالاخانه می‌گذرد و از باریکه - 
راه خرد را به تختبام خانه می‌رساند؛ و آنجا؛ زیر طاق بلند آسمان می‌ایستد؛ رخ در رخ 
ستارگان, 
دب اکبر و دمیاصفر. به دب اکبر بسیار نگریسته است و نیز بسیار بدان اندیشیده. 
هفت‌برادران! تابوت برادری شهید بر شانهٌ چهار برادر: پهنای آسمان را در پی آن 
دست می‌گردند که خنجری در گردی کتف برادر نشانده است. این تابرت اين شهید 
هزاران هزاره است که از شانه‌های برادران فرو گذارده نشده است و صه برادر کهتر نیزء 
سوگواران. دمی گام از تکاپو و چشم و دل از سوگ باز نداشته‌اند در این‌همه سالیان. 
«چرا چندین غرق مرگ شدهام امشب؟ا» : 
های... طغرل‌خان, تو هتوز بیداری؟ 
- ها بله... سوداوا " 
- شب را چگونه می‌بینی؟ 


ت‌- ارام.... صردار. 
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سای رل تکیت کم بای اراتسآ 
بیگ محمد ایستاد و سلام گفت. گل محمد بی صدا و بی جنیشء حتی بی‌آنکه پلک بر 

هم زند» بر جای مائد نه مگر او حکم داده بود که بیگ‌محمد برود و از تظر او گم 
شود؟ ها 

-نه برادر! اطمیتان نمی‌کتم به این تفگچی‌ها. خواب که سنگین‌شان کند» دنیا 
را هم اگر آب ببرد؛ گو ببرد! چه غمشان؟ 

گل محمد هنوز و همچنان خاموش بوه و نگاه امایی ستارگان نیمه شب چشم 
در وجود برادر خیره کرده بود. که بود این بیگ‌محمد؟ هیچ پاسخی گل‌محمد به 
پرسش خود نداشت. هیچ سخنی هم نتوانست بگوید. چنان که پنداری مهار از پای و 
دستهایش برداشته باشند. یکباره از خاک کنده شد و بیگ‌محمد را در میان بازران 
خود دید چانه برنشانده به گودی شانه برادر» بی‌اختیاری به کردار و گفت. برادران! 

- برایت عروسی می‌گیرم» بیگ‌محمد! لیلی را برایت می‌ستانم از 
حاجی‌سلطانخرد خرسفی. به گرر پدرش می‌خندد که دختر به براذر مين ندهد. 
خانمانش را ور می‌اندازم به همین شب خدا قسم! 

بیگ‌محمد نمی‌توانست ررح ر رفتار برادر راءآن‌هم بدین هنگام ر چنین 
نابهنگام بازشناسد؛ اگر چه خوابٍ به سرشدن گل‌محمد خود می توانست پاسطی 
گنگ به گره گمان برادر باشد: 

«اما... آخر چی شده است؟!ه 

گل محمد گامی از برادر دور شده بود و اینک به نزدیک دیوارءٌ بام ایستاده ر 
چتان که پتداری نگاه بر کرچه و بامهای دیگر می‌گسترانیده است» نه انگار که 
بیگ‌محمد گرش با گریة او دارد. گفت: ۱ 

- زن‌جلب‌ها... زن‌جلب‌ها! برایم دم تکان می‌دهتذ پوزه به خاک می‌مالند. اما 
همین که بو می‌برند خیال دارم از دخترشان خواستگاری کنم فی‌الفور به بزرگی لب 
طاقچه‌ام می‌نشانند و کرنش می‌کنند. گرنش مبی‌کنند و لبخندهای قباسوخته تحویلم 
می‌دهندا 

«خان... سردار گل محمدخان, برای اجازه‌گرفتن می‌خراستم خدمتتان برسم. 


اجاز؛ عقدکنان لیلی با نجف‌خان اریاب! مانده بودم پروارها گرشت بردارند!» 
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۰ -به بزرگی طاقچه می‌نشانندم و کرنش می‌کنند؛ کرنش می‌کنند و دم تکان 
می‌دهند. اما بمدش که فکرش را می‌کنم می‌بینم مثل یک طقل با من تا کرده‌اند. 
می‌بینم که من طفلی هستم و آنها لب طاقچه‌ام نشانده‌اند و یک سقیّثر به دستم داده‌اند 
که مبرم به آن گرم باشد. عه! پروارها! سرتان را بخورد پروارهاتان!... می‌خواهند 
رضایت من را به دست بیاورند؛ به دست هم می‌آورند. اما بمدش چی؟... بعدش که 
فکر می‌کنم: بعدش که می‌سنجم می‌بینم نمی‌ترانم باورشان کنم. حرفشان به دلم 
تشگ اشمعه پس چرا در هماندم نمی‌کوبم در پوزشان؟ جرا؟ لابد یک عیبی در کار 
من هست. لابد یک عیبی در وجود من هستات: تیان حتماً یک عبی در وجود من 
"هست!... دل و زبانثان دو تاست؛ این را می‌دانم» می‌فهمم. اما.. چشم که در 
چشمشان می‌اندازم به رو در می‌مانم» زبانم بند می‌آید. دروغ! دروغشان را باور 
می‌کنم. به من می قبو لانند. افسونم می‌کنند. چه‌جور مردمی هستند اینها؟ و چه‌جرر 
جانرری هتم من؟ جانور شرمو! لعنت خدا بر من: لعشت بر من اگر بگذارم دست 
تجف سنگردی به دست دختر سلطانخرد برسد! 

بیگ محمد پشت شانه برادر ایستاده بود و هر چند به روشنی حس می‌کرد و 
احتی می‌دید که برادرش به زیر فشارهای هرسویه و خستگی بیش از حذ پریشان 
است. اما جرأت و جارت این را در خود نمی‌یافت که به او تکلیف اسودن بکند. 
بسن فا دسبت گم هو را دو این خستگی نهیم کنل ب کش 

- به من رخصت بده؛ برادر؛ به من رخصت بده. به یک اشارة تو. میل تو اگر 
باشد. من همین امشب می‌تازم و لیلی را از خرسف می‌دزدم و پشت ترکم می‌بندم و 
می‌آورمش به قلعه‌میدان. من فقط اذن تو زا می‌طلم گل! 

گل محمد به برادر روی برگردانید: دست توا نم سوت او گذاشت وگفت: 

- همین امسال برایت عروسی می‌گیرم. همین امسال؛ پیش از آنکه ماه نوروز 
برسد. هفت شب و هفت روز حکم می‌کنم دهلی‌ها بکوبند. گوشت و پلو به مردم 
می‌دهم. ناچار و نادارها را سیر می‌کنم. تمام فلعه‌میدان را آذین می‌بندم. می‌دهم صد 
چراغ بر گذرها آویزان کنند. صد قوج فدای یک شاخ کاکلت: بیگ‌محسد. همین 
امسال؛ همین اسال! لیلی که عروس ما باشد» دیگر نمی‌گذارد داماد همة شب را 
روی بام به فراول بایستد! خضاب‌پندان بیگ‌محمده خضاب‌بندان! یک تغار حتا 
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می‌دهم بر آب بریزند. رقص و شرنگ. یک عروسی یادگاری!... فکری برای بیدار - 
خوابی‌هایت بکن, پرادر. آنچه آدمیزاد را یر می‌کند: اب ی 
خوابی شب است. بیگ‌محمد. برای تفنگچی‌ها نربت قراولجی بگذار؛ ما 
سربازخانه. می‌شنوی چه می‌گویم؟ مثل سربازخانه! اما... شیرو» حراهرمان شیرو؛ 
هنوز نمی‌دانم حن برد با او همچه کاری نو هه یامن 

ببگمحمد ته‌انگار پسلة حرف پرادر شنیده‌است. به پاسخ حکم گل محمد گفت: 

- هر چی تو بگوبی» خانبرارا هر چی تو بگویی برارجان. به نوبت قراول 
می‌گذارمشان: به وبت. چشم! 

گل محمد همان‌گرئه که آمده بود» رفت. براه انتاد و از باریکه‌راه تختبام فرود آمد 
و قدم در پا گرد جلر در بالاخانه گذاشت. اما هنگامی که رفت تا از پا گرد بگذرد دهانة 
در گشوده شد و مارال ته یک پیراهن سفید گلدار بر میانگاه در ایستاد و مرد را در جمبر 
نگاه خود وآبداشت: 

یک‌دم نمی‌خواهی قرار بگیری؟! 

ها؟! 

مسر ورکنده چرایی؟ یک ان آرام بگیر آخر! 

گیسران رهاشد؛ مارال بر شانه‌ها و بازوان» چشمان شب را می‌زدند. بسی 
خشک‌طبعی می‌بایست تا گل‌محمد بی‌نوازشی از کنار وی بگذرد. پس رودرروی 
همر و همیالین شود به تام ماند و در او نگریست: تپوش آزلد و یله مارال؛ ون را 
چنان به رخ می‌کشید که گل محمد احساس می‌کرد می‌تواند یک‌بار دیگر» به نونگری» 
به زن خود نگاء کند در مصب این‌همه کشاکش و کار و هیاهو که بر وی جاری بود. 

سبه خانه که هستی, تا کنارم باشی... خراب به چشمم تج آنان, 

دست گل محمد بر موهای افشان بر شاه مارال نشست: 

ِ_ِ می‌دانم. 

از پشت دریچه می‌دیدمت که در حباط به چرخ بودی .بی تاب. می‌دیدمت. از 

پله‌ها که را آمدی, دانستم که قصد بام داری. از در بیرون تيامدم و گذاشتم راه کار 
خود گیری. ور بام که شدی؛ صدای پایت به گوشم بود. حرفهایت. صدای حرفهایت 


را گوش دادم. آمدنت را هم گوش خوابانده بودم. نخو نخواستم راهت را بیندم. اما عزیز 
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دلم... نترانستخ! دلم به اختیارم نبود وقتی در را واکردم. عیبم مکن: گل محمد جانم. تو 
را مثل جان خودم عزیز می‌دارم... زبانم کی می‌تواند دلم را برای تو واگری کند؟ 

گل محمد دم با دم مارال؛ گرش بیخ گرش او خوابانیده و پلک برهم نهاده بود و 
صدای خوشایند زن خود را همچون گذر ملایم جوباری می‌نوشید. آن‌گونه که 
پنداری آوای ملایم آب را پابانی نبود؛ يا دست کم چنین م‌خواست که پایانش 
نباشد. راست اینکه می توانست پایانیش نباشد. و در طبع و خوی دو بار پایائیش هم 
نبود. ناگهان اماء گویی چیزی گل محمد را گزید و او را برآشفت که بی‌سخنی روشن از 
مارال وا کند» جدا شد و خود راهم بدان بی‌تابی و شتاب پیشین در سراشیب پله‌ها رها 
کرد و آنجا پایین پلههء نه بدان شتاب که کوشا در فرا چنگآوردن حدّی از قرار به لب 
اس رما اون 

یله سردان اینجایم| 

تا ستار خود را از کنج سیاهی ببرون آورد و سوی گل‌محمد پیش بیاید؛ 
گل‌محمد.دمی غافل از زاو مانده و گرنی جانی به خن شود بانتهبود اما دنسته 
نمی‌شد که با خود چه و از چه گویه دارد. ستار اکنون پشت شانة کل محمد ایستاده 
بود. او چنان نرم پیش خزیده و مائده بود که گل‌محمد گریی حضورش را حس 
نمی‌کرد. يا ابنکه می‌نمود حضور ستار را از اد پرده است. چرا که نه می خواست و نه 


می‌توانست نست از بائت وهم‌آلرد پندار خود رها بشود. این بود که ستار به زبر خیمه 
خاموش شب می توانستت خودگوية گل ی خودگویه‌ای فشرده 
و کو تاه: 


- «شای... شای... شای! ۱ 

تکرار یک واژه. یک کلمه چنان که گویی گل محمد در کانون یک معنا گرفتار 
تون اس بی بی‌التفات به یندار و گفتار خود: 

مب وشاق... شای... شای!/ 

از آن پس: هم در آن کانون اما به حلقه‌ای دیگره به گردابی دیگر: 

«شلونغ... شلرغْ... شلرغ!» 

مکش یار وتبال گر فگ: 

-«کله آدمیزاد... له آدمیزاد دوّران برمی‌دارد! چتدر؟ چندر؟ جفدر شلرغ؟!ه 


۲۱۳ ۲9 


۱۲2۱۱۹۵۱ 





۲۱۳ ۲9 


کلیدر با رس ۵.ه۱ 


درنگی گنگ و سکوتی کوتاه. بار دیگر» گویه. این بار اما نه مائده به گرداب: که 
رخنه‌ای به راه بافته: 

- ببرای چی آخرء گل‌محمد؟ برای چی» پسر بلقیس؟ برای کی و برای چی؟... 
تو خود.کی هستی؟ چی هستی؟... ها پسر بلفیس؟!» 

بار دیگر به گرذاب ذهن و گرفتار در همان کانون سمج: 

«شای... شاق... شاق!» 

- در بار زندگاتی فکر می‌کنی... گل محمدخان؟! 

گل محمد یکّه نخورد؛ طرری که انگار در پایان دور شتابناک پندارش حضور 
ستار را با خود داشته بوده است. پس به او واگشت و گفت: 

-.گمان می‌بردم که نخفته بوده باشی! یادم افتاد که به کاری آمده بودی ایتجا. اول 


توبت تو بودی اما اخد نوبت تو شدی: همیشه همبن‌جور است. آنکه لزدیک‌تر " 
است. دورتر می‌ماند. راستش را بخواهی داشتم از یاد می‌بردم که به کاری اینجا . 


آمده‌ای! خوب... چی داشتم با خردم می‌گفتم؟ ها؟ بلندبلند گپ می‌زدم؟ چی‌ها 
میگنتم؟ ‏ : 

ستار با تواضع گفت: 

همه‌اش را نشنیدم! 

"تکانی به شانهء گل‌محمد چوخا را بر دوش مرتب کرد و از کنار خویر براه افتاد. 
متار نیز براه افتاد. سایه‌وار و کنار به کنار. شب به نسیم ورای نیمه‌شب خواب از سر 
بدر می‌کرد. وزش ملایم نسیم در ناودان‌های شکسته» بر کرهه‌های خشکه بیده و 
هیزم و خار, فضا را می‌لرزانید. اسبان و استران ایستادگان, دم‌هاشان دز نسیم اریپ 
می‌رفت. کاکل گل محمد» آن پاره که از پر کلاء بیرون مانده بود. نه تند و آشکاراه در 
نسیم میلرزید. گل‌محمد در قدم» کناره‌های بالهای چوخایش را به انگشتها گرفته بود 
و ستار پرهیز از سیم دزد تمه قبانه دکمه تیمت؛ کتادی را که بد تم باعه دز 
مادگی قبد کرد. 

اکنون به ایوان آمدء بودند مردان و ایستاده بودند بر دو سری چارچرب در اطاق 
نشیمن» شانه به دیوار؛ قرينة هم. گل محمد نگاه گسترانیده بر حیاط و چارپایان 
خسبیده و ایستاده» و ستارنگاه دوخته به طرح چهرء و نگاه گل محمد؛ اریب‌وار. متار 
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درنگی به انتظار داشت ت و گل‌محمد نگاه اندیشنا کش بله بر کیودای پشت چارپایان و 
دیوار و آخور و خویر روان بود. دو مرد یکدیگر را به عیان نمی‌دبدند» اما یکدیگر را 
احساص می‌کردند. ستار اکنون نگاه از طرح قرارءٌ گل‌محمد برگرفته بود. اما حالات 
خطوط چهر؛ او را حس می‌کرد. گل‌محمد نیز به ستار نمی‌نگریست. اما به او 
می‌انديشید. دو مرد» ورای هم در هم می‌زیستند و در اعماق انديشة خود هر یک آن 
دیگری را می‌ورزانید؛ از آن مایه که تندیسگری در ورز و پرداخت ساختکار خویش. 
دو مرد. در آن واحد مای گمان‌ورزی دیگری و اندیشه‌ورزی مايةٌ دیگری بودند و هر 
دو به انديشه و به دل در کار بازپرداختِ دیگری در خود؛ طریقی به بازشناسی 
چندین‌بارهٌ یکدیگر. دقیق و بهانه‌جو, غمخوار و نیز مهرورز, گهی به تندی و گاهی 
نرم. تاباور و هم به باور, شک و یقین. چشمان بی‌فریب گشاده به آنچه هست. از 
ضعف یا که قدرت. کنکاش و بی‌جویی در کمترین نشانه‌های باد. در کوتاه‌ترین 
کت کردار از آنچه در خاط تسه ستت‌ و تقتان بارب آفتای و شقانایی فوبارن؛ 
آغاز ورطه‌ای دیگر: ۱ 
وبا آن گوش و گونه و نوک بیتی‌اش که انگار با سوهان رنده شده و ساییده 
شده‌نده به همان سوزن پینهدوزی ائن می‌ماند. چکارض می‌توانم بکنم؟ از چنگثی 
خلاصی نذاوم. راعش نمی خراهم که علاحنی داشته باغم. دل تحی‌کنم: یک‌جوری 
گرفتار خلن و خوی و کارکرد این مرد شده‌ام. به یک دل می‌گویم که پرانمش. اما به 
یک دل خودم را مانم از این کار می‌شرم. دوستش ش ندارم. اما دشمنش هم نمی توانم 
بشمارم. گرفتار کرده من راو نمی‌دانم که با او چه بکنم؟ کاش می‌دانستم همه آنچه در 
کله‌اش: دارد چی‌ها هستند! همین‌قدر می‌دانم که همه آنچه را که در کله‌اش دارد؛ به 
زبان بروز نمی‌دهد. اين را می‌دانم و بس! جان می‌کند تا چیزی را تمام و کمال برای 
آدم واگو کند. کم کم صدبار یک معنایی را برای خودش گویه می‌کند و بعدش به زبان 
من آروی یه بای این که یر اضا < ترکنوبان ات۸۱۹ گیسگ این م و9 عقی او 
به تس 
ار اما تتدیس خود را مایه و قوارة تندیس خود را بازشناخته و دل تردید با 
ی کل محمد نداشت: 


دیک پارچه جوهر است؛ یک پارچه جوهر! این مخشم و کینه که در او زباته 
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می‌کشد این بی‌قراری‌ها و برآشفتن‌ها و درنگ‌ها؛ این نگرانی‌ها و بی‌تابی‌هاه این 
پختگی‌ها و هم این خام‌مایگی‌هاء اینکه با شتابی گنگ - چون کره‌اسبی چموش - 
می‌تازد و سر آن دارد تا تمام دنیای پیرامون خود را به میل و اراده و سلیقه خود 
هماهنگ کند. این دشواری‌ها و درک حیرت‌بار تنگناها و سر بر دیوارها کوفتن؛ 
این‌همه نشان؛ عشق است. عشقی که خود بدان وقرف ندارد. خود را کل وجود خود 
را وقف عشمی کرده است که بدان واقف یست. بینای کار خود اگر هست. دانای کار 
خود اما نیست. بر چبمان گل‌محمد پرده‌ای غبارآلوده و در عين حال مغموم کشیده 
شده است و تردیدی جانکاه در نگاهش دل‌دل می‌زند. این چشم و نگاه را چگونه و 
چه هنگام روشن توان دید؟ چگونه و به چه هنگام؟! 
خاموشی و شب و پندار. ۱ 
س چه می‌خواستی به من بگویی؛ ستار؟. 
ستار آب دهان را قررت داد؛ دور لبها را به نوک زبان ر به جواب گفت: 
کار زیادی را از سر گذرانده‌ای امروز: کارمشتنتان کیان کردم که خوا رف 
قآ 
-.اگر گمان کرده بودی که من می‌روم بخوابم لابد خود تو هم خوابیده بودی تا 
سالا؟ ۱ 
ستار به شوخ‌طبعی گفت: 
- خیال نمی‌کردم که من را داری می‌بایی! 


گل محمد به بتار کته ستار همچان بر جای ایتاده» هماهنگ روی به ۱ 


کا محمد برگر دانید و متظر پاسخ ماند.گا محمد گفت: 
لا جر ۳ د 2 ت 
ستو را نمی پاییدم من. مرد! چشمهای من عادت کرده‌اند که همه چیز دور و برم 
را ببینند! 
ستار قدم به سوی گل‌محمد برداشت و گفت: 
-اپن عادت تور را من خیلی.درست دارم! 
۱ تو مگر چیزی را هم می‌توانی دوست داشته باشی؛ ها؟! 
-بعضی چیزها را... چرا نمی‌توانم؟ 


اکنون دو مرد بر دو سوی ستون ایوان ایستاده بودند. گل‌محمد لبخندی به لب 
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در ستار می‌نگریست. ستار در ادامه سخن؛ پرسید: 
- لطیفه می‌گویی؟ 
گل محمد نه چندان بلند خندید و گفت: 
ساتر گویا... در عمرت زن نگرفته‌ایء ن؟ 
ستار به جواب گفت: 
۱ من زن ندارم! 
هم بدان مایه از شوخی - جدی و خوش‌طبعی گن محمد گفت: 
همین دیگرا مردی که زن را نتواند دوست داشته ته باشد. دیگر چی را می‌تواند 
لوسنک داقته پاش ؟ ۱ 
ستار بقرار و خوددار گفت: . 
-اگر زن ندارم... معنایش این نیست که زن را دوست ندارم! 
بدا گر قونست دافکی که ی فافتیق ؟ 
متار وانمود که پذیرفته است و قانم‌شده گفت: 
س این‌هم خودش حرفی‌ست!... بله؛ حرفی‌ست! ‏ 
ستار ازاینکه گل‌محمد را به زبان شوخ میدید خود دلشاد بود. اما تمی‌توانست 
هم احساس شرم خود را؛ هر چند نه‌چندان تند؛ از وی پنهان بدارد. پس خامرش و 
شرمگین سر و گردن فرو خمانید. طوری که تماس لبگرد نیمتنه‌اش را بر کنارة چانة 


هرد حس کرد و نیز نتوادست لبخند کودکانه و در عين حال بی‌معنای خود را جاره‌کند . 


به زیر نگاه گل‌محمد که سر برگردانیده بود و در وی می‌نگریست: 

س تقد آزارت را نداشتم؛... دلگیر شدی؟! 

تا این شبهه و گمان از انديشة گل محمد بزداید. ستار سر به چابکی برآورد و 
برادروار به او تگریست و شادمانه لبخند زد. گل‌محمد در براشدن خرد چنگ در 
آستین نيمتنهٌ ستار انداخت و او را با خرد همراه کرد: 

ب-یک‌جا که می‌ايستم پایم درد می‌گیرد! 

- شاید از اینکه گردش خرن طور دیگری می‌شود؛ کند می‌شود مثلا 

-اما واه که می‌روم پا گرم می‌ماند. 
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- همین از اينکه خون تند می‌شود گردشش. 

گل محمد. نه انگار پسله گفتگر گفت: 

- خون!... خون!... خیلی قیمتی ست خون؛ ها؟! 

ستار به جواپ گفت: 

-به قدر و قیمت وجود آدم. 

گل‌محمد سخن دیگر کره: 

- وقتی داشتی زخمم را درمان می‌کردی به محلّه ملامعراج؛ یادم همست که 
نیمه‌جان شده بودم. چه حالی! 

اما وانمود نمی‌کردی! 

از اين بود که به خودم خیلی فشار آوردم, آخو! چشمت روز بد نبیند. درد 
یت‌انست که درد راتمی شوه به هیچکن حالی کردا 

ستار لب به زیر دندان گرفت و فشرد و به خامرشی کوشید. زبان را می‌خواست 
که مهار کند و هیچ سختی نمی خواست بگوید.از آنکه می‌دید آنچه می‌تواند با 
گل محمد بگرید. جز بروز کودکانة آنچه در قلبش می‌گذشت نمی‌تواند باشد. و در 
اندرون ستار آلچه می‌گذشت به هیچ تمهید نمی‌توانست بیانی پیچیده و پوشیده به 
خود بگیرد. بس صریح؛ ساده و یکرویه می‌توانست بود: 

«ای... مرد. عژيزت می‌داره ۳ 

ستار اما نمی‌خواست و نمی‌توالست هم که بدین یکرویگی با گل‌محمد سخن 
بگرید. تنها دورویی ستار شاید همین نمونه برد و یگانه حسابگری او نیز؛ لابد. چرا 
که ستار نمی‌توانست مهر عمیق باطن را با کسی با عزیزترین کس خود بازگوید. 
دشوارترین احوال برای کسی چون ستار» بروز ذات خود بود؛ آن‌هم با زبات خود. 
ناباوری شاید؟ احتمال تردید حریف در باور آنچه ستار -اگر -می‌گفت. می‌توانست 
از پای درآوردش. نه بس ناتوانی مرد در واگویی عواطف زلال کردکانه‌اش» که 
بی‌اطمینانی به قدرت و توانایی درک حریف» و را بر آن می‌داشت تا لب فروبته 


گوهر مهر در دل نهفته بدارد: در امان از گزند تاباوری و -احتمالا متسخر, پس با همه 


سرشاری از عشقء فرباد نهفته می‌داشت: 
«ای... مرد؛ آی... برادرم» عزيزت می‌دارم!» 
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خسته می‌نمایی: گل‌محمدم. من مانع آسردنت نباشم؟ 

همین است که می‌گویی, رفیق؛ خسته‌ام: خیلی خسته‌ام. آما... وقتی کاری به 
نیمه دارم؛ سرم روی بالین قرار نمی‌گیرد. نمی ترانم این عادت بی‌پیر را از سر بدر کنم؛ 
کار دئیا هم که تمامی ندارد! 

شتار کت 

س این عادت» عذاب مقدس همه مردمانیست که مال خردشان نیستند. 
عادتیست که برای خود آدم عذاب همراه دارد و برای دیگران آسودگی و امان؛ فایده. 

سینه در سینةٌ دیرار آغل؛ واگشت. راه رفته از سر به زیر سقف ایوان: 

- آدمهایی که مال خردشان نستند؟ ها؟ یعنی چی این حرف؟! 

گام آرام پر تختنای کف ایوان؛ درگیر پرسش گل‌محمد. چگونه و با چه بیانی 
ستار می‌بایست و می‌توانست: این معتا روش کند؟ گل محمد خرد به مدد رسید و 
پیش از آنکه ستار پاسخی جسته باشد پرسید: 

- این قدم زدن... کجا را به یادت می‌آورد؟! 

بان هتفه وان یر اد نگ یست ر گفت: 

- آتجا دیوارهایش بلندتر بود؛ بود؟! 

که بان تب زمرت کیکفت 

تو هم جانوری هستی ها! عقل خن داری! چه‌جور به کله‌ات زده بوک 
می‌شود پاية دیوار را آن‌جور سوراخ کرد؟! از کجا یافته بودی که آنجا به زیر طاق دیوار 
طرلا کار واتشیا واه فر؟! 

رقم ار تعاس اک ی پای؛ جراب گفت: 

آن‌قدرها هم عفل جن نمی خراست! کاروانرای حاج‌نورالله پاترق من بوده 
بود آخر. 

پا به پاءگل محمد گفت: 

لابد کبابت کردند بعد از گریختن ما؛ ها؟ 

- نه؛ نه چندان. اگر کبابم کرده بودند که لابد می‌خوردنم! 

شوخ‌طبمی ستار را گل‌محمد به خنده‌ای کوتاه راگرفت و سپس گفت: 

سهنوز هم نتوانسته‌ام این گره را برای خودم باز کنم! شاید هم فرصتش را نکرده 
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باشم. آن روزها که اصلاً نمی توانستم : به این چیزّها فکر بکنم. برای اینکه خودم را 
سینة دیوار و نشان گلوله می‌دیدم و حقیقتش فکر و ذکری نداشتم جز اینکه از آن 


قبرستان بیرون بيایم. بعدش اما... بعدش به فکر و خبال افتادم؛ اما هرچه فکر کردم که 


چرا و چطور اين فکر به کل تو زد. نترانستم برای خودم جوابی پیدا کتم. نتوانشتم 
بفهمم. مشکل تر این شد برای من که چرا خودت همراه ما نیامدی!... ها؟ چرا خودت 
با ما بیرون نیامدی؟! ‏ 

گل محمد به شنیدن پاسخی از زبان ستان درنگ کرد. اما جوابی شنیدء نشد. پس 
قدم به رام با خود انگار گفت: 

چه‌جور آدمی هستی تو... ستار؟! 

بر گل‌محمد روشن نبود از چه ری اما ستار یه روشنی و وقوف» طرین من 
دیگر کرد و بی‌پیش چینی گفت: ۱ 

-.داشت یادم می‌رفت به چه کاری آمده‌ام! هد... تو 7 می‌بری به گذشته و اگر 
آدم به خودش نیاید. یک‌وقت می‌بینی که در همان جاها ماتده است! آخر این کلة 
آدمیزاد خیلی شوق و علاقه به وهم و خیال دارد. انگار نشثه می‌شود وقتی یک چیزی 
را گیر می‌آورد که می‌تواند مدتها با آن بازی فکری بکند! مثل همین حالاء من داشتم 
گیر حال و هوای آن شب می‌افتادم؛ داشتم خیالاتی می‌شدم. حال اینکه از وقتی قدم 
گذاشته‌ام به قلعه‌میدان» دنبال موقعی هستم تا بابت رعیتهای قلعه‌چمن با تو گفتگو 
۳ گل‌محمد کنار ستون ایستاد و پرسید: 

ها؟! رعیتهای آلاجاقی ؟! 

ستار بی‌پروا پرسید: 

- چوا واماندی یکباره؟! 

گل محمد طعن کلام ستار را ناشنیده پنداشت و او را گفت: 

نقل کن! حال و حکایت را نقل کن! 

ستار بی‌هیج پوشیدگی گفت: . " 

- دعواست آنجاء دعرا! آلاجاقی می‌خراهد گندم پاک کرده را از قلعه‌چمن ببرد 
به انبارهایش دز جاهای دیگر رعیتها هم مدعی هستند که محصول باید در انبارهای 
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قلعه‌چمن بماند. علاوه بر این رعیتها مطالبه پانزده‌درصدی را دارند که قانون برایشان 
مقرر کرده اما بابقلی بندار - یعتی آلاجاقی در اصل -زیر بارش نمی‌زوند. در این 
میان یک شیر پاک‌خورده‌ای هم دشت و خرمن را به آتش کشید و... 

به آتش کشید؟! دشت گندم را؟ این کار کفران نعمت است! 

نه فقط کفران نعمت؛ این جنایت است. گل محمد! 

- خوب؟ به دامش انداختند آتش‌افروز را؟ 

جانی را له اما دروگر و رعیت را به جای او بستند به آخورها و جلو چشمهای 
مردم با ترکه و تازیانه کویدنشان, 

گل‌محمد که گویی ختگی‌اشر دوچندان بر تن و جان سنگین شدء برد؛ لب 
ا یاهمیت و تست ی شاله با سکون دادهباق اراد کرواق پرشیه 

س عاقیت؟ عاقت کار؟ ۱ 

ستار کنار به کنار سردار: لب ایوان نشست و به تامل گفت: 

- دعوای بین رعیتها و اربابها روز به روز دارد تيزتر می‌شود! 

- چه مرگشان است؟ آنها یک کمی کمتر بخورنده به رعیتها هم یک کمی بیشتر 
بدهند تا دعوا بخواند. دیگر چرا کار را به ابنجاها می‌کث‌نند که گندم به آتش کشانده 
شود؟! 

ستار به جواب گفت: 

همین یک کار را نمی‌کنند اين اربابها! حرف رعیت هم همین است. رعیتهای 
قلعه چمن تکوه دارند که آلاجافی سهم سالانهٌ دهقانیشان را یکجا نمی‌دهد. آنها 
حرفشان اینست که چرا آلاجاقی پنج‌من پنج‌من بار می‌دهد بهشان. حرفشان اینست 
که سهم سالانه‌شان یکجا باید بهشان داده بشرد. اما بندار و الاجاقی؛ زیر بار 
نمی روند. در واقع بابقلی‌بندار و کد خداحسن زعفرانی از جانب آلاجاقی تن به این کار 
نمی ده 
کل محمد به ستار گوس کت 

-اگر فی‌الواقع بدانم که حق با رعبتهاست, شاید پتوانم به آلاجاقی رو یندازم که 
حفنان را ندمد 


۳ ۰ 
ستاره بی‌بروا پر یت 
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تو باکی مثل آلاجاقی چه‌چور نشست ی برخاستی می توانی داشبته باشی 

- من و او بارها نان و تمک خورده‌ايم با هم. من را یکی دو بار هم به کلاته باغ 
وعده گرفته بود. حالا هم... حالا هم پیفام داده که می‌خواهد پرایم تأمین بگیرد. البت 
با صدهزار ترمن!... هر چی که ندیده‌ام تا حالا بد من را بخواهد. 

ستار یه درنگ سر برآورد و پرسید: 

اطمیان داری؟! 

- چی؟ لوزون اشسگن داری؟! 

ستار به جواب گفت: 

سا من... بله؟ شک دارم! 

- حرفهای مادرم را می‌زئی تو هم 

سمن نمی‌دانم مادرت چی می‌گوید. 

س منعم می‌کند از همنشینی با آلاجاقی و امثال او. 

ستار گفت: 

-اگر جای تر بودم حرفش را به وش می‌گرفتم! 

- یعتی اینکه با دشمنم دست به یک کاسه نمی‌بردم! 

دشمنم؟! تر از کجا می‌دانی که آلاجافی دشمن من است؟ 

-نه فقط آلاجاقی. همه‌شان دشمن تویند. نجف‌ارباب بابقلی‌بنداره 
سلطانخرد؛ خان فر ومد و... ۱ 

ب اور اینها را نمی‌شود یکی دانست. بعضی‌هاشان پیشن پای من گاو تربانی 

می این چیزها را علاست دوستی ز د.نم. 

قلمت باید با تو حرف بزند!. 

۱ 


سس من ؟... قلب من پر از چیزهای ضد و نقیض است. ستار! جواب حقیفی 
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به من نمی‌دهد. نمی‌شتوم. صدایش را نمی‌شنوم! نمی‌دائم چه به روزگار باطن من 
آمده؛ نمی‌دانم. گاهی وقتها گیج می‌شوم. ستار! 
سار تاشتتهسن واه رن که داوم ردو نم حالن کیتدازی گام بسا رتفا 
بام واشت: کته 
_بعدازظهر امروز به شاکی‌ها نگاه می‌کردم مردم ذلیل و خرارشده! می‌دیدم که 
همه‌شان عدالت از تر طلب می‌کردند. هر کدامشان یک‌جور عدالتی می‌طلبیدند از 
تو. هم آنها که مظلوم واقع شدء بودند؛ هم آنکه خودش را مظلوم وانمود می‌کرد. تو 
هم به همه‌شان قول عدالت دادی؛ و من تعجب کردم! 
" - تعجب کردی؟ از چی تعجب کردی ؟ مردم از من توقم دارند که که به کارشان 
رارسی کنم. من نمی‌توانم ترقعشان را نادید بگیرم. کار مردم را باید راه بیندازم من. تو 
می‌خواهی به من بگویی که همچو کاری تباید بکنم؟! 
گل‌محمد به ستار برگشته و به او تیز شده بود. ستار یز نگاء از تهبگاه اسان 
پرگرفته و نیمرخ آرام خود را به نگاء پرسای گل‌محمد سپارده بود؛ .ما به گل‌محمد 
سردار جوابی بایست می‌داد. این بود که گفت: ۱ 
ساگر دل به حرف من می‌سپردی: می‌قهمیدی که من چه حفی می‌برم از کار توا 
گل محمد! وقتی می‌بینم که همّت به خرج می‌دهی درگشایش گره کار این مردم گریة 
شرق می‌گيردم. پس این حرف را به من مزن که نمنی‌خواهم همچو کاری بکنی! چرا 
خیال می‌کنی که من نمی‌خواهم تو توقع مردم را نادیده بگیری؟... ها. چرا همچو 
خیالی میکتن؟ ۱ 


گل محمد هم بدان ناباوری که که مانده نود بر سند: 


پس تعجب از چی می‌کنی؟! 

حالا برایت می‌گویم! 

ستار بدین گفت از ستون واکند. به گامی تردیدشکن از گل‌محمد دور شد و 
۱ پس, بازگشت؛ پیش از آنکه اثری بد از خود بر گل محمد به جای گذارد. اکنون دو مرد 
پر دو سوی سترن. پیشتر کشیده به عمق ایوان» رودرروی ایستاده بودند. گل محمد به 
شتاب و تحکم گفت: 


نقا بگر تا بشنوم! 
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ستار گشخد 

- تو به "میرخان دزمینی قول دادی که بروی و رعیتهایش را سر جایشان بنشانی؛ 
همچه قولی ندادی؟ 

خوب. این عیبش کجاست؟! 

ستار نه به پاسخ, گفت: 

از همان میرخان شنیدم که حرف از دهقانهایی ۱۳ 

زمینهای پدریشان را طلب می‌کنند 

خوتب؟ 

ستار ادامه داد: 


او راست و دروغ به هم می‌بافت که رعیتها رفته‌اند نهال‌ها را بریده‌اند و چه و 


چه و... 

وب آ یرای رها تالا زاب یازا علط کرو اند وب گر یضاق 

بت گر ان اي ابا شتآ یرب* 

دوز می‌گربی تبربده‌اند؟ 

-من از کجا بدانم که بریدماند پا نبریدهاند؟ 

- پس چی؟ از غیب حکم می‌کنی؟! 

-نه! من همین را می‌خواهم که نادیده حکم نشود! 

پس چرا ادعا ی ۳ را تبریده‌اند؟! 

ستار چیره بر واکنش خود که در شتاب گفتگو می‌رفت تا اوج بگیرد به نرمی 
گفت: 

رعیت, این‌جور که من رعیت.را دیده‌ام؛ مشکل پتراند دل خود را به همچه 
کارهایی راضی بکند. برای اينکه رعیت قدر محصول را می‌شناسد. اگر چه به کندوی 
خانة خودش نرود آن محصول. محصول: جان و دل رعیت است و هیچکس حاضر 
نمی‌شود به اينکه دل و جان خودش را آتش بزند. هم امشب برایت گفتم که چه‌جوری 
دشت را در قلعه چمن به آز تش کشیدند و چویش رابه رعیت زدندا... من اطمینان دارم 
که چنین کاری از زعیت ساخته نیست. 


ساپین کی دشت تش عی‌کنشد؟ خود اریاب؟! 


۲۲۳ ۲9 


۱2۱۱۹۹ 





۲۱۳ ۲9 


۶ سم _ ___کلدر ۷ 


عجار گفت؛ 

می‌شرد. شابدا 

می‌شود؟ شاید؟ می‌شود که آدم زندگانی خودش به آتش بکشد؟ می‌شود؟ 
فتاز کشت 


- زندگانی خودش را نه اما زندگانی مردم را چرا. زندگانی رعیت را چرا! 
- زندگانی مردم؟ زندگانی رعیت؟! زمین و محصول مگر مال ارباب نیست؟! 

ستار با مایه‌اي از شوخحی جراب داد ۱ 

- قباله‌اش چرا! 

گل محمد بیشتر برافروخت و به خشم درامد: 

- چرا با من این جور حرف می‌زنی» مرد! مگر من طفل ده‌ساله‌ام؟! با من یکرو یه 
باش» ستار؛ یکرویه! درست و مردائه. گفتارت زهر داردا 

ملعنم مکن اگر حرف من به تلخی آغشته است. گل محمد. به جان هر چه مرد 
قسم که قصد بد ندارم من. خردت خرب می‌دانی. اما حرف همائست که گفتم. با مرده 
موه بیرف زوا فرست و مردانه زمینهاه ین زمنهاکه می نی از پایر و دایر - 
فقط قباله‌هاشان به نام ارباپهاست. 

گل محمد گنگ و در گره؛ بر گرد خرد چرخید و گویه کرد: 

حرفها می‌زنی؛ حرفها می‌زنی تو مردا 

مستار به سجن او را واداشت: . 

- همدیگر را تيبهاتيم:گ) مدا همذیگر را تپیچانیم! حرف من روشن است. 
مثل روز روشن. تو مردی نیستی که دور از دنا باشیء خودت داری می‌بینی. بام تا 
شام اين چیزها را می‌بینی. مردم راد رعیتّ‌مردم را داری وت هر آدمش انگار هزار 
سال است که یکبند دارد بار می‌کشد؛ هزار سال هم پیشتر. اینها اینها را در پیش از 
هزار سال پیش نگاهشان داشته‌اند و همان‌جور دارند از گرده‌شان بار می‌کشند. حرف 
من با تو اینست. حرف مرد با مر اینکه بالاخره تر می‌خواهی داد کی را از کی 
بستانی؟ ها؟... پیش توء هم اربابها به شکایت می‌آیند و هم رعیتها! تکلیف می با تو 
چیست. گل محمد ؟! 


لته ۱۳ سکوت. کل محمد چنان که گویی از خرات برخاسته استه 
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پلک بر هم زد و خیره در ستار ماند. سپس به باور و با يقین اينکه دریچه‌ای دیگر به 
۱ اف پرسید؛ 

تکلیف تو؟... با م؟! 

تا رن سنگین گل‌محمد بخود زا از تک و 9 و5 
صراحت پیشین به جواب گفت: 

- تکلیف امثال من! من از طرف رعیتهای بلوک آمده‌ام با نو شور کنم. آنها از تو 
می‌پرسند که چه باید بکنند. سقشان را می‌خواهند و زورشان نمی‌رسد. دستشان 
خالیست. چشم به تو دارند. اما هر وقت چشمشان را باز می‌کنند تا تو را بییننده روی 
سفر اربابشان می‌بینندت! اين برایشان مشکل اسنت. حالیشان نمی‌شود. نمی‌دانند 
تکلفشان با تو چی هست. بالاخره می‌خواهند اين را بدانند که گل‌محمد چکارة 
آنهاست و آنها چکار؛ گل محمد؟! 

- چکاره‌شان؟! من چکاره‌شان هستم؟ تو... پس تو تا این‌وفت شب بیدار 
مانده‌ای که اين را از من بپرسی ؟! ها؟ا 

سگل محمد! گل محمد! چوا من را می‌پیچانی؟ رعیتها از اربابشان شکایت به تر 
آورده‌ند: من را فرستادهاند که درد حالشان را به گوش تو برسانم. تو چکار می‌کنی؟ 
می‌خواهند بدانند تو چکار براشان می‌کنی؟ چه راهی پیش پایشان می‌گذاری؟! 

گل‌محمد نمانده بود به شنیدن واپرس‌های پیاپی و بی‌پروای ستار. از بلندی 
ایران تن به حیاط رها کرده بود و به سوی قردآت می‌کشيد. آشکار بود که از چیزی 
می‌گریزد و از چیزی تن می‌زند. خود شاید تمکین نمی‌خواست بکند به آنچه درونش 
را برآشربیده بود؛ همچنین نمی خواست دل پدهد به شتاختن آن نقیض که به گریز از 
خود ژا می‌داشتش) اما ستار که دمی غافل از گل‌محمد نبود -نه به نگاه چشم و نه به 
نگاه دل - می‌توانست بفهمد که مرد را چه می‌شود و بر او: بر درون او چه می‌رود. 
ستار می‌توانست در پی گل محمد گام بکشد. با او برود و در گوش ار باز هم گویه کند؛ 
اما در این ین دم و هنگام که کل محمد بدان دچار بود خودداری را بجاتر و پسندیده‌تر 
می‌دید. پس به جای ماند و گل‌محمد سردار را به خود واگذاشت تا دست در کاکل 
اسبش قرهآت؛ در خود بچرخد برتاید در از درون لحظات گداخته برگذرد و از آنپس» 


خود نیاز سخن کند. پنجه در یال ابریشمین اسب. سینه به سیله و گرما باگرمای تن 
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قره‌آت. پیج و قیقاج. کدورت و خستگی و درماندگی. درد دوگانگی. کشاکش خشم 
تنگنای تردید. رعشه تصمیم. صدایی از ژرفای سینه» با لرز؛ آشکار و خراشی خسته: 

برعیتها چرا گندمها را می‌سوزانند؟! 

-رعیتها گندمها را نمی‌سوزانتد. سردار! این را که به تو گنتم! 

به شنیدن پاسخ صریح و بی‌درنگ ستان گل محمد مر و شائه را چنان تیز و 
خشم‌گرفته به سری وی برگردانید که چرخایش از دوش فرو افتاد.و سوزش لب 
ژیرین را به زیر دندان احساس کرد؛ نیز وقوف یافت به اينکه یال اسب رایا شدت 
خشم در چنگ خود نگاه داشته است و خیره در ستار 7 
یکسره به نفرت و تحقیر آغشته. 

ستار اکنون گام از ایوان به حباط فرو می‌گذاشت و یکراست سوی گل‌محمد 
. گرفته بود. نه گرفتار بازتاب خشم و خشونت گل محمد تا به شتابش واداشته باشد؛ نه 
نیز یله و بی‌التنات به تعمد؛ بل استوار و به قصد اما نه برانگیزاننده و ستیزه‌جوی. 
۱ ۱ 
سحر نیز بگذرد. گمان ستار را؛ گل محمد می‌رفت تا کچ‌پالاتی کند. کار از گنگی ادرا اک 
فراتر رفته بود و به نظر می‌رسید که او دانسته لگد می‌پرانده و این چیزی بود که ستار 
نمی توانست چشم بر آن فرو بندد؛ اگر چه گل‌محمد را تیزتر از اینش که بود نیایست 
می‌کرد. در چشمان کل محمد ایستاد و تا خشم او را به سخن راه بنمایاند» باز گفت 

-رعیتها گندمها را نمی‌سوزانند. صردار! 

- تو از کجا می‌دانی که نمی‌سوزانند. ای مردا تور علم غیب داری مکرا 
مررچه‌انده تو این مورچه‌ها را بهتر از من که نمی‌شناسی! بای نفعشان که برسد. 
پدرشان را هم از گور بیرون می‌کشند و می‌سوزانند. این جماعت با خو شه‌چینی بزرگ 
شده‌اند چشمهاشان تنگ است؛ مثل کون خروس! یک کف دست زمین و پنج من 
تخم کشت! اینست همه چیزشان!. .. از همه‌شان بدم می‌آبد. همه‌شان مثل مررچه‌اند. 
دنا را اب برد اما آن کف دست زمین آنها سر جایش باشد! غیر خودشان انگار در این 
دنیا هیچ کس و هیچ چیز دیگری نیست!... حالا تو می‌خراهی که ببرای همچو 
مردمانی چه کارهایی یکنم؟! 

ستأر همچتان که برای گل محمد ایستاده یره گفت: 
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- شود تو کارهایی برایشان کرده‌ای, گارهایی برایشان کرده‌ای که رو به خانة تو 
می‌آیند. آنها رو به تو دارند! 

چرا رو به می؟! خودشان مگر چلاق هستند؟ با اینکه مگر من - استفغراللّه - 
پیغمبرم تا غم امّت داشته باشم؟ 

-گل محمد سردار این توقم را به آنها داده؟ خود تو 


سمن؟! چرامن؟ پس خودشان ی را .. مرده؟ ؟ مودهاند؟! 


هه... خیال می‌کنی ِِِ بدم می آید؟ نه... مشل بزهای پیر از صدای تفنگ 


می ترسند؛ مش بزهای پیر!... تا حالا دیده‌ای یا شنیده‌ای که یک نفر رعیت‌مردم به کوه 
زده باشد؟ ها؟ دیده‌ای یا ۳ من که ندیده‌ام! اگر هم دیاه‌ام دله‌دزد از میانشان 
بیرون آمده است. مثل همان بوژدنی بی‌غیرت! دله‌دزد و بَرّه کش! من از آدم ضعیف 
بدم می‌آید؛ از ضعیف‌کش هنم بدم می‌آید؛ بدم می‌آیدا... اما نمی‌داتم. نمی‌دانم چرا 
وقتی می‌بینمشان دلم به رحم می‌آید؛ نمی‌دانم! این قلب من آخ خ خ... کارد بخورد به 
این قلب وامانده! ۹ 

مشت گل محمد بر سینه‌اش فرو کوفته ماند و زبانش نیز از گفتن بازماند. هگ به 
مستار نگاه نمی‌کرد. پیش شانه به شانه قره‌آت داده بود و خیره در نقطه‌ای نامشخص 
می‌نگریست. مستار به او نزدیک‌تر شده چوخا را از خاک برداشت. بر شانه‌های مرد 
آراست و گفت: ۱ 


- اما کم نبرده‌اند رعیتهایی که دسته جمعی ریخته‌اند و اربابشان را تکه‌تکه. 


کرده‌اند. این را هم من می‌دانم» هم تو؛ آخر هر مردی سلاحی دارد! 

نه انگار سخن ستار را شنیده» بار دیگر گل محمد بر خود پیچید و زیر دندان گویه 
کرد: 

بانب وا او این فلن واماندها وافیت 

ستار از راست پیچبد و اریب به گل‌محمده کتار قره‌أت ماند و گفت: 

- رعیث‌مردم گل محمدٍ سردار را دوست دارند. چکارشان می‌شود کرد؟ آنها تر 
را دوست دارند. گل محمد! شاید که برای هر کدامشان» تو همانی هستی که آنها آرزو 
دارند خردشان مثل او باشند؟ شاید هم بعضی از آنها تا رسیدن به توه تا مثل تو شدن 
راه درازی نداشته باشند؟ این را درست نمی‌دانم؛ اما این را می‌دانم که همه‌شان به نام 
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کل محند می‌نازند! 

گل محمد سر برچ تا گید و طن رکفت 
سل تاشان تا حالا" تفیگ داده‌اند دست پرهاشان و گفتداند یرو کنار دست 
گل محمد؟ ها؛ چندتاشان؟ آنهاء جوری که من می‌شناسمشنان: هر کدامشان به همان 
یک عشتیک زمینشان چسبیده‌اند و از من می‌خواهند که دشتبانشان باشم 

- انهاشان به تو می‌نازند که زمین ندارند» گل محمد. یکلاقباها به گل مد 
می‌نازند. همان‌ها هم در خانه‌هاشان به روی تو باز است. این بس ئیست؟ 

-از.ترسشان؛ از ترسشان در خانه‌هاشان به روی من باز است! 

- رعیث‌مردم چی دارد که بایتش ترس داشته باشد؟ 

کاش جمیزی می‌داشتند, همینش من را می‌سر زاند که ندارند ر می تر سئل؟ 
می‌ترسندا نمی‌دانم چرا این‌قدر می‌ترسنل» آما می‌دانم که سی ترستلد مثل ات 

جرا می‌ترسند؛ گل محمد؟ 

گل‌محمد سوال را به خود ستار برگردانید: 

لت در حیاط بر هم خورد خان‌عمو از دهانة هشتی به حیاط قدم گذاشت و هم 
بدان‌سان که پیش می‌آمد. گفت: 

س تیست؟ پیرزن نیست! دود شده و رفته به هواء آب شده و رفته به مین 
می‌گویی چه بکنم؟! 

از این سوی؛ گل‌محمد به جراب گفت: 

- خواب. خان‌عمو! بخواب؛ صبح کار بسیار داریم. 

خان‌عمو گم از نگاه شد ابا گل‌محند هنوز به همچنان که بوده بود. گرفتار و 
گرفتار. لب اندوه به دتدان گرفت. پیشانی بر پشت اسب خوابانید و زبان مادری را با 


گویه‌ای گنگ و دلتنگ به آوا درآمد. گنگ و دلتنگ. آواء گویه‌ای که اگر حتی روشن بر ۱ 


زبان می‌رفت» ستار از آن سر در نمی‌آورد؛ مگر درکی گنگ از حسش نهفته در نرای 
گل‌محمد. بگذار تا ره خود باشد! 
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سار موی شتا نش و لب شریر قت وید فان اند کلب خر 
موجاموج و پیچاهم زبان مادری پنداری زار می‌زد و روی بر پشت اسب می‌مالید. 
ای بسا که می‌گریست. این گمان را ستار با تردید تلقی می‌کرد. هر چه و هر گوته» بجا 
می‌نمود که ستار هم بدان آرامش که واخیزه کزده بود برخیزد گل‌محمد را به خود 
واگذازد و خور خوی جرا که آشکازا دزی ناشتانر کی انش مود ابا گزه- 
سنگهایی فزون از گنجایش بار شده است: گره -سنگهایی؛ دشواری‌هایی ناهمدست 
و ناهمگون و بسا درهم و برهم دست در دست هم در آو بیچیده بودند و چنانش 
می‌پیچانیدند که بی‌جا و به دور از انتظار نمی‌نمرد اگر گل محمد کلمیشی فغابٍ ستوه 


برآورد و بهانة آرام گرفتن خود را دست خشم در گریبان ستار: این تزدیی ترین مزاحم ۱ 


خود بیندازد. ستار این‌چنین کرداری را از سوی گل محمد نامحتمل نمی‌شمرد و از آن 
می‌هراسید؛ اما نه از آنکه خود تحقیر بشود. بل از امکان چیرگی کدورت بر بافت 
رفاقتشی با گلمنحمد می‌عراسید. پس اکنون می‌بایست خوه را از نظر دور کند و روی 
پنهان بدارد. اما احساس می‌کرد نمی‌تواند تن بدین روی‌نهفتن بدهد. چرا که معنایش 
یکّه رها کردن گل‌محمد بود به خود در این نابسامانی احوال» و اين نه مرامی خوش 
بود. پس چه بایست و چه می‌توائست کرد به جز سکوت و صبر تا که چه پیش 
بیاید؟ پیش خود اماء بس بر یک نکته بقین کرده بود که سخن کوتاه کند و مرد وا پیش 
از این برنتاباند. میل و طلب فرار برای گل‌محمد؛ اگر چه دل به کار نیمه کاره نیز 
نمی خواست بگذارد. که جای جاي یکسره کردن کار و یکرو یه کردن رفتار بود و بهتر 
آن می‌دید تا هم امشب خار سخن در جان بار بخلاتد از آنکة بیم داشت مبادا 
گل محمد به دام ریاگرفتار آمده باشد و اين -اگر چنین شده بود -ناگرارتر از حنظل 
می‌بود به کام ستار. 

برای چی من را می‌گزی؛ مرد؟! 

-من؟! من تو را می‌گزم؟!... همچو خیالی می‌کتی؟ 

س خیال نمی‌کنم؛ از گزبدنت می‌سوزم! 

چیره بر نشسته ستار. گل محمد اپتاده بود. که ازع نو میج 
او؛ جنان که شاهینی خیمه بال بر جغوکی گشوده د ها به کمر و بالهای چوخا 
او رپس .جایی نه به کمترین جنبی. چفوکی دچار انسون» ستار. سر فرو فکنده 
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و گرفتا ناچار. دست را دشوار و به ناگزیر وایس پشت ستون کره» سینه و سر به پس 
میل داد و دل آورد تا در چهر؛ دژم گل محمد بنگرد. گل محمد هم بدان خروش نهان؛ 
خمیده مانده بود بر سنر طعمة خویش, بی‌نشانی از ناآرامی آشکار در چهره و چشمها: 

چوایم بده+؛ چوايخ بده! ۱ 

ستار هیچ مجالی به خموشی نداشت و هیچ مفزی هم به فرار. سخن» سخن 
آورده بود و زبان؛ روح را برآشفته بود و اين آغاز را پایانی می‌بایست اگر چه به شر. 

شسشی به دور کنانیدن تن و آن‌گاه درنگی تا بجاترین کلام یافته اید و خشکی دمهان 

مگر - از میان برود. جرا که حریف. آشکارا انباشته از پیچیدگی و زخم و خشم. 
هوایی می‌طلبید. تا بتواند در آن دم بزند و می‌نمود که این جان تب‌آلود هیچ قراری 
برنمی‌تابد و بدان تشنه‌ای مانند است که شکم بر داغی نمور کنار: برکه‌ای چب‌انیده 
است و لبان خشک به آب سپارده؛ گو که نه این آب از برای نوشیدن مانده بوده باشد. 
حالیا بر پوست برکه: خارشی. تشنه طالب آب است. 

ستار به حرف درآمد: 

س آنچه گفتم حرف رعیث‌مردم بودهگل محمد خان. قصد آزارت نداشتم»یقین کن! 

دست بر تهیگاه» بالائنه راست کرد گل‌محمد و رری در آسمان؛ دمی عمیق 
براورد و بی‌اراده گفت: ۱ 

س عجب شب پلشتی! 

ستار توانسته بود برخیزد, اما گل‌محمد دیگر رو در روی او نداشت. پل پراه 
افتاده بود و می‌رفت تا بی‌مقصدی میان چارپایان قدم بردارد. در پی او ستار نیز براه 
شد و در فاصله‌ای هم‌اندازه یک افسار سابه‌وار برفت, گل محمد کنار اسب تنو مند 
خان‌عمو کرتاه‌درنگی کرد و گفت: 

- دارد پیر می‌شود... سیوان خوب؛ حیوان خوب! 

سپس بی‌آنکه روی به ستار گرداند؛ با او گفت: 

قاض آزا زونه هوع... می‌گفتی ؟ بگوا 

ستار گفت؛ ۳ 

اس شمنید هام می خواهند با افنان‌ها طرف دعوات کنند؟! با جهن خان و بازخان؟... 
کج نشنیدهام؟ 


تا 
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- له؟ 

-برای کی و به عش چی؟! 

اینجا گل محمد به ستار وانگریست و گفت: 

- خوب است. این خیلی خوب است. اما کی پای بازخان را به خاک ما باز 
کرده؟ من و تو یا بندار و آلاجاقی؟ تا به سودشان بود که جلو پایش گوسفند قربانی 
می‌کردند. اما حالا که به ضررشان است از گل‌محمد می‌خواهند که سینه سپر گلرله 
بازخان کند! کی‌ها؟ بندار و آلاجاقی! چرا؟ برای اینکه نمی‌خواهند فرضشان رآ به 
بلوچ‌های اففانی ادا کنند. چه قرضی؟ قرض قاچاقشان را. در این میان گل محمدخان 
سردار چکاره و چتی یاب می‌شود؟ غانیی ریخته؟ ماست ربختد» وفف مزارا! 
گل محمد چه بکشند چه کشته بشود آنها سودشان را برده‌اند. همان‌ها که ... چه‌جور 
بگویم. گل‌محمد؟ من نمی‌خواهم که سیله تو برای دئاع از آلاجافی؛ سیر بلای 
بازشان اففان بشود. ین حرف ۳ چه‌جور بگویم؟ 

سدلت سرخته! دلت خیلی سوخته! شیر از پستان سادر من خورده‌ای مگر؟ 

نمی‌شود مگر که بی شیرخوردن از پتان مادر تو. تو را برادر بدانم؟ 

-ای زبان داری ماشاءالله: ی زبان داری! 

- پیش توء دل و ژبانم یکی‌ست گل‌محمد! 

گج‌بیتی می‌کنی! 

هی ؟! 

از زیر گردن اسب. گل محمد به خمی تند در شانه و سر به این سوی آمد و سینه 
در یه ستاو ایستاد: ۱ 

.. چکار با کارم داریء پینه‌دوز؟! 

ستار بی‌آنکه سا خالی کند» به جواب گفت: 

کار من و تو با هم گره خورده است. گل‌محمد سردارا 


-از من چی می‌خواهی؟ 
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یدورو سس پبحتتم.. .ی در ۷ 


می خواهم که وضم و تکلیف من را روشن کنی! 

"وضع و تکلیف تو را؟... من؟ چرامن باید تکلیف تو راروشن کنم؟ محر تو را 
به خودم بسته‌ام من؟! ت_ 

تو من را به خودت نبسته‌ای, اما من به تو بسته شده‌ام! 

آخر چرا؟ برای اينکه من را از حبس گریزاندی؟... بگو؛ بو چقدز می‌خواهی 
بات خدمتی که به من کرده‌ای؟ چند هزار تومن؟ 

دمی در سکوت؛ ستار ماند. سپس سر برآورد و پرمایه فلکم یرتیل 

من رأچی دیده‌ای» سردار؟ چه‌جور؟! 

آخر چکارت کنم تو را؟! 

- فقط جوابم را بده! 

- جواب چی را بدهم؟ 

جواب همان‌چه را که پرسیدم. من از جانب رعیث‌مردم آمده‌ام تا فغانشان را 
به گوش تو برسانم. جواب می‌خواهم. رعیتها می‌خواهند بدانند که تو طرف کی 
هستی؛ طرف آنها یا طرف دشمن آنها؟ 

گل محمد آرام گرفت؛ پس پرسید: 

رعیتها می‌خو اهند بدانند با تو؟! 

عون شم! 

گل محمد برگشت. دست خسته به دیوار تکیه داد و پای بر لب آخورگذاره و هم 
بدان نرمخویی گفت: ۱ 

دیر است. دیروقت. باز هم حرفی مانده؟ 

- شاید. اما می‌گذاریم برای وقت دیگر. حال خته‌ای. 
0 
بدین پرسش؛ گل‌محمد ستار را بر جای ایستاند و خیره در او واپرس کرد: 
-بگوا چی؟ چه حرفی مانده؟! 
تشازتتهای بالات کا یی ی مه وی کاس یی و وگفت: 
ای کات ت ایس می‌ جاگ ۱۳ ۱ 
بی‌جواب. سر سنگین و خسته را گل‌محمد بر بازوی حایل به دیوار خوابانید 
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پلکها بر هم نهاد و یکسره از خود برفت. دوّار. عذاب خستگی و رخوت. ضعف از 


دردی که رد نداشت و گم در وجود مرد برد. تنگنا و گره. گمی و گیجی. چندی ‏ 


ذشت؟ چندی باید گذشته باشد؟ پیدا و معلوم نبود. پرسید: 
بت توعنه وا شتی : مرد؟! 
پاسخی نشنبد. سر و دست واگرفت. پای از آخور آژاد کرده شانه چرخانید و به 
جای متار نگاه کرد. او نود. شب تمام خانه را پر کرده بود, گل محمد پای دیوار فرو 
نشسته شد. پاشنه سر بر دپوار گذاشت و پلکها را بست و گویی از خود این باره 
تسیل 


- نو گی هی ۰ مر د؟! 


پاسخی ۳ ۲ از خود شم. دی ماند بدان حال و سپس پرتاست و برآه افتاد؛ 


نرم و خته و مردد. تردید عذاب‌آور. گامهایش به نظر می‌رسید که بر زمین 
نمی‌نشینند و تدش این تیه تکیده با آن بالها و آستینهای چوخا که رمشی ترم در 
گذر از نسیم داشتند. قیقاجی گیج داشت. یله: یکسره. پله‌های بالاخانه؛ پای خسته از 
زخم کهنه بر پله گذاشت و به درنگ آن گونه که انگار ذهن خالی مانده است از هر 
پندار در انبوهه پندارن باز ایستاد. سر و شانه برگردانید و حیاط خانه را مردابی 


خشک و ساکن -از نظر گذرانید. شب پیچیده و پرشیده در شب با چارپاپان خسبیده 


و لمیده و خاموش بس وهم‌آور و گنگ می‌نمود. نفوس خانه در خواب بودند. نفیر 


نفوس: از چارپایان و آدمی, نواخت نسیم را کامل می‌کرد. چیره بر حستگی و تأمل» 
گل موسمد به کندی از پله‌ها الا رنت و پشت دره پا بر پاشنة سلمکی چسبانید تا گیوه 


از پای بدر آورد؛ اما چنین نکرد و در کوتاء بالاخانه را به خشکی گشود و با مرج نسیم 


خدم به قرون مد اشرکد 

مارال سر از بالش برداشت. نیمخیز شد و نگاه به شری, دست به لامپا برد تا 
ختبله را بالا بکشاند. کل محمد بر کنار نهالی نشست. پای دراز کرد و بی‌اختیار دست بر 
جای زخم گذارد؛ و مارال در نور نارنچی لامپا ترااست عمق چینهای پیشانی و 
کناره‌های دهان مرد را بیند. همچنین کتفهای برآمده‌اش را در سایه‌روشن تند نور به 
حالت کتلی که خورشید را در فلق پنهان داشته است. درد خستگی در استخوان و رگ 
گل محمد -اگر چه خود او بروزش نمی خراست بدهد - آشکارا به فغان بود. مارال 
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دست آورد و کلاه از کاکل شوی برگرفت و سپس به مالیدن شانه و بازوان مرد درآمد: 

چرا چندین به خود ستم روا می‌داری, گل‌محمد؟ دل اگر بر خود نمی‌سوزانی؛ 
بر ما دل بسوزان!... یک کله قرار بکیی گل محمد! 

چی خوش‌تر از قرار؛ مارال؟ چی خوش‌تر از قرار؟ گمان می‌بری خوش 
نمی‌دارم دمی سر بر زانریت بگذارم و جان خود آسوده گردانم؟ آی... ای... ای...! 

شت کلف مگ شدهام به دندان این دنی... مشفله... مشفله!! 

ب خود برای خود مشغله می‌سازی گل محمد. کار دئیا را که پایانی نیست: 
هست؟! ۱ ۱ 

سداتشسی 3 

پس این‌همه گرفتاری برای چه؟ 


از تفا و زمین می‌بارد برایم؛ من چه کنم؟! 


س تو یک تن که بیش نیستی» شوی من. یک تن کی می‌تواند از پس کار دنیا 


برآید؟ برمی‌آید؟ 

س می‌دانم... می‌داتم که یک تن بیش نیستم. می‌دانم هم که از پس تمام کار دنیا 
برنمی‌آیم. می‌دانم» می‌دانم. اما مردم؛ این یک تن را نشان کرده‌اند؛ مردم! با مردم چه 
کتم؟ گره دنیا را می خواهند که من براشان باژ کنم! هد... 

ب‌فتباه ۱ : 

کرک را تفه وس مس شرا کنیا راهان باق 
اما... - چه بگویم؟ - نمی‌دانم؛ نمی‌توانم برای مادرم و برای خواهرم. گرهی از کار 
واکنم! من چی هستم؛ و مردم من راچی می‌بنند!! آی... آی... 

عمه بلقیس وانگشت؟؟ 

- نه! ته بلقیس ر ته ثیرو! آنها کجا رفتد؛ کجا؟! 

- جرا می‌رانیدش از خانمان» شیرو را؟... جرا می‌چلانیدش؟... جرا ستحش 
می‌کنبد؟ روش را هزار با به آتش داد‌اید» خوار و خفیفش کرده‌اید؛ چرا؟ چه بکند 
او؟ باز هم خوبست که گلوی خود را به گرگها نمی دهد بجوند! اما اگر... اگر بلایی به 
سر خود بیاورد؛ هیچ می‌دانی که تقصیرش به گردن کیست؟ 

گل‌محمد خاموش بود. مارال گفت: 
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-به گردن توء گل‌محمد! 
- چرا به گردن من؟ 
برای اینکه تو گل‌محمد هستی! 
دیگران هم هستتد؛ ارشدتر از من هم هستند! خان‌عمو... دیگران... 
ب آنها به عمر از تو ارشدند؛ آنها به دست و فرمان تزینده اين را عالم و دنیا 
ی‌دانند. حرف تو را دو نمی‌کنند. آنها .این تر هستی که کر تاهی می‌کنی! 
-جانم را می‌گزی. مارال! برای چی؟ تو دیگر برای چی ؟! 
مادرت پیش تو رو انداخت؛ من من هم همان‌جور. خواهرت» خواهرت 
حواری کرد؛ اما تو... بمضی وقتها سنگ می‌شری. نه انگار که قلب گل محمد من در 
سینه داری. گاهی وقتها نمی توانم بشناسمت! توء «کی» می‌شوی, گل محمد؟! 
گمان می‌بری خودم می‌دانم؟! هی... 
- بگذار؛ سرت را به زانویم بگذان گل محمد. تو خسه‌ای؛ خته‌ای گل محمد! 
گل محمد سر پر زانوی زن گذارد و تن در آرامشی کودکانه یله کرد. مارال دست پو 
کاکل مرد گذارد و گویی با لمس موی پیشانی گل محمد. یک بار دیگر می خواست او 
را به واسطه حش دست خوه بشناسد؛ با حش دست و به واسطهة نیوشیدن صدای 
مه وش تین کز مسمته 
-... کی می‌داند؟ کی می‌داند؟..: گمان می‌بری خودم می‌دانم؟! هه... چه بسیار 
وقتها که آدم «حرف, دیگران را می‌زنده «کاره دیگران را می‌کند؛ «میل» دیگران را 
وامی‌نماید. چه بیار وقتها که آدم زبان دیگران و عمل دیگران است؛ چه بیار...؛ 
چه می‌دانم؟! وقتی من به شیرو روی خوش نشان ندادم از کجا معلرم که خردم 
بوده‌ام؟ از کجا معلوم؟ در آنجا و همان موقع» ثاید خان‌عمو میان جلد من فرو رفته 
بوده؟ شاید خان‌محمد به جای من اخم کرده بوده؟ شاید دل بیگ محمد در سينة من 
می‌زده؟ شاید وهم کلمیشی زبان من را بسته بود؟ شاید... شاید هم مردم؟! شاید توفم 
مردم از گل محمد. گل‌محمد را واداشته که همچو کاری بکند؟ چه می‌دانم من؟ شاید 
هم چشم و نگاه دولتمندها؟! چه می‌دانم من. چه می‌دانم من که من کیستم؟ یک جا 
زبان مردم» یک جا دست دولتمندها! یک جا زبان دولتمندها؛ یک جا زبان مردما چه 


ارواحی در کالبد من هستند؟ چه ارواحی؟ من نمی‌دانم! من نمی‌دانم با شیرو چکار 
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باید می‌کردم؟ نمی‌دانم هم که چکار نباید می‌کردم! همین‌قدر می‌دانم که شیرو را 
خواهرم را مثل قلبم دوست دارم. شیرو شیرزن خانمان ما باید می‌بود؛ شیرزن هم بود 
شیرو. شیرو. خواهر من! شیرو خواهر من است. مارال! بلقیس هم مادر من. گاهی 
وقتها من مثل طفل‌ها می‌شوم. مثل طفل‌ها! دلم برای خواهرم یک گندم می‌شود. 
عزيزش دارم شیرو را؛ اما چه کنم؟ چه کنم؟ خواهرم را از خانه می‌رانم؛ می‌گذارم 
خواهرم از خانه رانده بشود. اما نمی‌دانم! نمی‌دانه این کار بد است یا خوبست! 
نمی‌دانم کار دیگری هم می‌توانم بکنم با ثمی توانم! دلم تکه می‌شود مارال! گاهی 
پیش می‌آید که دلم می‌خواهد به کنجی بروم و گریه بکتم! من کی هستم؟! 

-گل محمد!... گل محمد! 

خشکنای صدای باز و بسته‌شدن در از آن پس صدای گامهای گل‌محمد بر 
سراشیب پله‌ها در بهت بغ ضآلود مارال: 

-«گل محمد... گل محمدم!» 

سینه در سیله باد پنسينهٌ شب. مارال از در بیرون زد؛ سربند فرو فتاده از روی 
گیسوان به دور گردن: پای برهنه و تن بی‌قرار در پیراهن گشادٍ پر گل‌سرخ: آسیمه‌سره 
پشیمان و ثیته شوی را نشسته بر کنار سترن ایوان یافت. نباید به قهره اما... 

چه می‌کنی با خودت» ای مردا چه می‌کنی با خودت؟ من که قصد آزار تو را 
نداشتم؛ همچر قصدی من نداشتم: گل محمد؛ به مویت قم! 

میل به خموشی و قرار گل‌محمد دست بر سر و موی مارال نهاده بر پیشانی و 
گونة ار را بر زانوی خود خوابانید و آرام ماند. فهم حال مرده مارال گویه پس کرد و سر 
بر زاتری شوی ماند. آرام و به قراره چنان که رای در آغوش شبان. گل‌محمد بال 
چوخا بر قوسن زبای پشت و شانه مارال کشانید و دست خود را: پاره‌ای نان گرم بر 
" قوس زیبای بازوی زن نهاد و بفض در گلو نگاه دای شت. گوش با زوزة شبانهُ شب به 
هماوایی خودخوانی علایم بیگ‌محمد بر بام بالاخاته» شاید به رمانیدن خواب از 
۳ 

«شرنگ حنابندائت را بر پا می‌دارم برادرم!» 

آ رام و مطیع و یکدل. مارال همتن شوی مانده بود؛ چنان که انگار هزار سال 
می‌توانست بی‌کمترین تکانی و کلامی؛ حتی بی‌برآوردن نفسی بدان قرار بماند. 
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برد. گریز از دیگری, گریز از دیگران» گریز از خود. با ابنکه هیچ کاری نداشت و هیچ 
مقصدی در این دم نمی‌شناخت, شاید حتی از اینکه نمی‌دانست چرا یکه‌جویی 
. می‌طلبد و شاید به هزار سبب که خود بدان وقرفت نداشت, نمی‌توانست هیچکس را 
همراه و در پر خود ببیند و تاب آورد؛ اگر چه آن کس.مارال باشد و عزیزترین. 
بی‌تاب و کلافه و نومید. در جدال نیروهایی پراکنده و نابهنجار که درونش را 


می‌جو پدند؛ راهی به رهایی می‌جویید. کشمکش فزرن از گنجایش جان و توانایی ‏ 


انديشه برش آشفته بود و در ورطةٌ خستگی تا مرز تلاشی و ویرانی پیش می‌رانیدش. 
ر چنین می‌نمود که خرش نمی‌دارد تا اين آشوب و خستگی جانکش این عذاب 
کشمکش و تردید از وجودش راه به دیگری بگناید. که این سرایت عذاب. مشکلی 
از گره گز محمد نمی‌گشود. سین یکه‌جویی می‌طلبید مگر فراری و آرامی دست دهد؛ 
یکّه جریی به نوش درد قدح قدح. 

دست مهر بر گیسوان مارال: با صدای خسته و خشک. لبهای تناس‌بسته به 
سخن واگشود؛ در عين تلاش به نرمی و ملاطفت. پروای جان عزیز: 

-ورخیز و برو راحت کن, مارال. پسرک بیدار می‌شود و اگر کنارش نباشی تو... 

- از خرد دورم می‌کنی گل محمد: چرا؟! 

می‌خواهم که بروی بخوابی! 

مارال موی بر گون؛ گل محمد: نفس با نفس او گفت: 

-نه! این نیست؛ این نیست! از خود دورم می‌کنی» نقل آمشب و این وفت 
نیست. پا به گریز داری از من! : 

همچی حرفی مزن؛ نمی‌بینی چه حال و روزی دارم؟؛ 

می‌بینم؛ می‌بینم. برای همین می‌ خواهم بیشتر همراهت باشم. 

چشم در چشم هم داشتند. زن پروا به کنار گذارده بود و مایه‌ای سخت در پرسش 
خرد داشت. برسشهای مارال: باری بیش از گلایه داشت: 

من را چه‌جرر زنی دیده‌ای تو؟ که بنشینم و بچه نگاه دارم؛ فقط؟! که روزم را 
به «مشیخ و.رفت و دوشیدن شیر بگذرانم؟! جه زود از یادم بردی گل محمد! 


چطور می‌ترانم از یادت ببرم مارال؟! حرفها ال 
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-دلم به من همچه می‌گرید. به من می‌گرید که دل گل‌محمدم دیگر آن اجاق پر- 
آتش نیست. دلم می‌بیند که گل محمدم دارد دور می‌شود. چرا گل‌محمد؟ باب 
طبعت تیستم دیگر؟! 

- وقت گیر آورده‌ای؟ این حرف و سخنها را کی به زبانت داده؟ کی همچر 
حرفهایی به زبانت داده؟ همنشین این زنهای قلعه‌میدان شده‌ای و داری حرف خاله - 
زنک‌ها را می‌زنی!آخر... 

گل محمد برخاسته بود و مارال هم. گل محمد پای گریز داشت و بی‌حوصله 
سخن بی‌پایان گذارده بود. مارال اما نیمه کاره نمی‌خواست بگذرد. گام در پس گام 
شوی. او را وا بداشت: ۱ 

گل‌محمدا... من زن زیر سقف بالاخانه نبرده‌ام. من زیر سقف آسمان پار 
آمده‌ام؛ مثل خود توا این چاردیراری: این بالاخانه قفس من است. من به خانه‌نشینی 
فد آشتهام رگ متصوامه بای برضام این قیرازها این یاهامن راخ دور 
کرده‌اند. تو را از من دور کرده‌اند. همین است که بوايم حکم قفس را دارند. دوستشان 
ندارم این دیوارها راء این سقف‌ها را؛ اين دارایی‌ها را دوستشان ندارم. این بی‌بی‌بودن 
خودم را دوستش ندارم!... به قره‌آت نگاه کن؛ گل محمد! 

قره‌ات گریی گرش به گوية آنها خوابانیده بوده است. تا آن حد که افار بندش 
مجال داده بود پیش آمده گرش تیز کرده و خیره به مارال و گل محمد مانده بود. مارال 
از کار شانة مردش آرام گذشت و گام سوی قره‌آت کشانید. برابر پیشانی اسب ایستاد» 
بیخ گوش حیوان را به سرپنجه نواخت. دست بر یالش کشید و سرانجام گردن قره را 
در-سلقه بازو و بغل گرفت و بی‌آنکه دریغ خود پتهان بدارد. گفت: 

- رام شده‌ايي قره. هر دوتامان رام شده‌ايم. سنگین شده‌ایم؛ سنگین و سربراه! 

خن به ناهتگام پتداری در رگهای زن به تاخت و تازش درآمد و بی‌پروا پرخاش 
0 

کل محمد! 

گل محمد رو در روی مارال ایستاده‌برد بر شانة چپ اسب. مارال ملتفت مردش 
نشده بوه و از اینکه او را دم به دم خرد می‌دید حتی گنگ یافته بود. دست کم چنان 


نبود که دمی پیش بود. پس تیزی کلام. آن گرنه که مارال آغاز کرده بود» خرد به خرد 
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گرفته شد؛ اما نه آنکه او گفته را نا گفته بگذارد. پس خیره در کاکل قره و پروای نگاه 
گل محمد. پرسید: 

این اسب... چیزی را به یادت نمی‌آورد؟ 

از آن‌سری یال اسب: گل محمد دستها را برآورد» دست بر دستان مارال» انگشتان 
ار را میان پنجه‌های خود گرفت و آرام به جواب گفت: 

زندگانی ام واه تو را ۱ 

مارال نگاه از کاکل قرءآث برگرفت. سر به سری گل محمد گر را وبا بکاوی که 
شب را :۷ تا در چشمان گل‌محمد بشیند» بزنده گفت: 

آن روزها. آن روزها را می‌خواهم من! 

۷۳ بی‌گستٍ پیوند دستها و انکشتان؛ گردن و گوش اسب را از زیر 
بازوها گذرانید و به کنار مارال رفت؛ نگاه در نیمرخ برافروختة زن ایستاد و دمی 
خاموش در او خیره ماند و سپس گفت: 

چه‌ات می‌شود تو؛ چه‌ات می‌شود؟ شده که ادم بتواند به روزگاری که گذ شته 
واگردد؟ شده که یک روز بگذرد و یک روز از عمر آدم کم نشود؟ راه دیروز بسته است 

دیگر مارال» تر حرف از چی می‌گر بی؟! آن روزها روزهایی بودند و اين روزها 
روزهای دیگری هستندا 
مارال رخ به مرد برگردانید و گفت: 

-لابد گمان می‌کنی که عقلم گرد شده؟! نه, گل‌محمده؛ نه! این را می‌دانم که آدم 
رو به فردا می‌رود؛ می‌دانم که آدم نمی‌تواند قدم به دیروز بگذارد. من هم از تو 
نخواستم که به روزگار پیش از اینم برم گردانی. اما از تو خواستم؛ از تو می‌خواهم که 
بگذاری من از این چاردیراری پا بیرون بگذارم. بگذاری‌ام که قدم وردارم. آب مانده 
گنداب می‌شرد. تو من را فردای همان روزهای خوب عگال به پا زدی؛ من را 
واگذاشتی و خودت پیش افتادی. همان از که سیم را به زیر ران کشیدی, از همان 
روز من را واگذاشتی و تاختی, من رابه جا گذاشتی و تاخت گرفتی. از آن سربند من 
پیاده ماندم و تو سواره. چرا این‌جور است؟ چرا این‌جور؟ اگر تو را خواسته‌ا گناه 
کرده‌ام؟ اگر تو را می‌خواهم, باید خودم را دور بیندازم؟ اگر تو را سرفراز می‌خواهم» 
بابد سر خودم را به گور کنم؟ من چی شده‌ام گل‌محمد؟ زن یک خان؟! زن یک 
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ارباب؟! دارا شده‌ام؟! دولتمند شده‌ام؟! باید بخورم و بخوابم و روز به روز باد کنم؟ 


خی این شده‌ام؟ ی شده‌ام که این قدر از ۳9 بیزارم؟!... کاش می‌توآنستم روزگار 


دست بر گردن مارالء روی و پیشانی او راگل محمد بر سیته فشرد؛ دمی او را به 
همان حال بداشت و آن‌گاه با خود انگار گویه کرد: 

ك مارالم... مارالم.. زن من! 

مارال از آغوش مرد بر بدر کشیده گامی واپس گذارد و بیآنکه سر یا سد شوده 
کفتا: 

با تو یا نات عم از آپن‌دم همراه تو می‌ایم! به هر کجا که نوی مور از یک 
تفتگچی نیستم من. براق می‌بندم و سوار می‌شوم. گرگ بیابان را صد بار از سگ خانه 
بیشتر می‌پسندم؛ صد بارا ۱ 

من آخر وا مارال ۳ آخرین پل بالاخانه به پایان برد و در دم از نگاه کل محمد 
گم شد. کل محمد بناخواسته تا پای پله‌ها در پی مارل کشیده شد و دمی دیگر دریافت 
که همان‌خا بر جا-استاده است: داح که یگ مجحمة باب به الب با پیش آمده 


باشد, گل محمد سیر فرا بک هن باد کد دیگر بار آغاز شده بو ده سر قرار تشاسنتتت: 


گل محمد بالهای چوخا را میان انگشتان گرفت و به هم آوردشان. قره‌ات سر به سوی 
پله‌ها برگردانیده بود و در گل محمد می‌نگریست. گل‌محمد پاسخی به نگاه اسب را 
و رانداز کرد و بر لب نخستین بله نشته شد. 

شب بیداد و زوز؛ باد. 

در هزار فغان نهفتهٌ مرده جهانی پرآشوب برپا بود. مارال؛ این هم مارال! چه 
می‌گوید این زندگانی؟ چه می‌خواهد این زندگانی؟ فوج هزار خیال می‌رود تا اين تن 
یگانه. این افرا در هم بخماند. دست هزار طلب از هر سوی چنگ در گریبان وی 
انداخته است و کار» دیگر از تما بر گذشته است. انبوه و ازدحام خواهش و بخو است 
چنان است که پنداری کارها سر پیکار دارند و هر دست به مباتی فرا می‌آید از برای 
قرود بر رخ و روی گل,محمد. همه خواستارند و خو استگار. حتی آنکه بر بام خانه به 
طیب خاطر ر عشق گام به حبراست پرمی دارده قر خضاان گل‌محمد کت 


صخر هابست بر شانه‌های وی. خواب و بیدار» همست و نیست. بیگانه و اشنا؛ چشم 
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هزار کرکس‌آند با هزار خنجر تهدید در متقار. طلبکاران چه بمیارندا 
!ینک برآمده‌ای ای سوار» ای افرا» ای دارستان» ای منرد. ایتک برآمده‌ای از ژرفای 
صد ده و جر تاریک در بلوغ بیابان و دشت شت. از عمق خاک برکشیده شده‌ای و بار تاک 
را نشان از تو می‌جویند ان ال خاک. اینست ظهور تر بر آستانة خورشید. بر یال 
تپه‌واری سبزینه» نشبسته وضو سرخ در مطلم فلق. یال و بال و گیسو و دستار در 
نسیمی خوش رها کرده‌ای و پرغرون اریپ‌وار جهان را درمی‌نگری و مردمان را 
نشسته بر شیب بی‌کران؛ خاک تا افلاک. مردمان. چشمان طلب مردمان قلبت را 
می‌رود که بدراند و تو هیچ از بافت و ساخت و پرداخت این ازدحام نمی خواهی که 
بدانی. باور مکدر می‌کنی و چشم بر بودي خود در چشم و گمان خلایق می‌بندی. 
درنگ. سمدست از خاک سبز» بر می‌گیرد سمند تر و کمان گردن و یال به غرور و 
قواره همچنان بداشته است؛ هم آبشار دم و کومه‌های کپل. 
اینک تر هستی برآمده از پندار و گمان مردمان به هزار نقش سبز و ارخوانی و 
سرخ. یعقوب رویگری» رژاقی. حمزه‌ای و حسینیء اسماعیل و سیاووشی. کدام 
امیری تو ای امیر بزاده از بقیس» از خاک. ستار سنردار هستی یا تبار به کُنية صباح 
داری. تو کیستی ای چوپانٍ هزار نول؟ 
«خود نمی‌دانم که کیستم! هستم آیا من» هستم؟!» 
هتی!هم در بود 7۹ . هستی و له بس کی تقو + که 
فراخررد هر وجود برازنده‌ترینی .از آنکه هر کس نقشی برازنده در یاد و در گمان دارد و 
تو در هر گمان همان برازنده‌ترین هستی! 
۰ «خود نمی‌دانم؛ خود نمی‌دانم که کیستم؛ که چیستم؟!» 
مردمان هم... که ایشان جامةٌ خیال خود پر توز آراسته‌اند. 
«من هم آخر به خود.» . ۱ 
«من» نیست گشته است؛ در هست و نیست: «من» نوسانی غریب دارد. روی تا به 
جهان و به مردمان نمودی, دیگر نه خود. که بازتاب هزارانی. من هست تا که 
می‌شودش در هوای نیست؛ در ئیست می‌شدن اما هم هست می‌شود. بودی به 
بودگاری داری تر و قراره تر در گذار. من در کشا کش بی‌پایان: یکر به سوی ئیست 
روانست؛ اما تو در خیال «چه بردن؛ یکجا به نیست ۳ تو کیستی به تن 
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تنها؟ تو که می‌توانی بود در یگانگی و یکتایی خود؟ چندی به سودای یافتن خود سر 
بسوده می‌داری و جان به میخ سکون در می‌کوبی؟ تن یک تن است مگر ای تن 
هزارهزار فراهم‌آمده در تن؟ اینت زبان گنگ هزاران سر و کلام در کام خشک تو مأوا 
گرفته است. با چشم بی‌شمار هزاران هزار گرسنه در کاسه‌های هراسان کل ترء در چرخ 
و تابی قرار گريخته. در آن و دم؛ دستان صد ستم آمادهٌ برون‌شدن از آستین تو هسنتند 
قصد قطاغ موی گردن مرد چرن موی دمب اسب. قلب تمام عشق هم در سیلذٌ تر 
می‌تپد این گاه تا در مطلع فلق بر پشت اسب خویش به تردید بر نشسته‌ای. در آن و 
دم هزیر خنجر کین. زنگار زرد سالیان را صیقل خود در تفای تو ود می‌جویند ای 
حریف. اینگ تویی که در توه که ب رکه بتازد! ‏ . , 

۳ 

من نیست در سکون. من می‌روه سوی تهی‌شدن خد: تا پر شود به نقش مزاران 
هزار من که بی‌سمند و خنجر و برنو؛ در کنج کومه‌های گویری» در باد و آفتاب و تندر 
بی‌باران شب را به صبح راه می‌برند ت! روز را به پای پیاده: پوياي پاره‌نان؛ چشمان به 
خاک سیرده رو سوی خاک و خرمن و خرمنجای راهی شوند و روانه. لبریز می‌شود 
من از دیگران, گم می‌شود و فنا می‌شود. زاده می‌شود و قوام می‌گیرد. من می‌شوده 
من. باز آزموده و سیال می‌شود. دریای بی‌قرار. صحرای بی‌امان. آیا سکرن سنگ و 
سیزه و صحرا را باور داشته بوده‌ای؟! هم خنده گیاه و گندم و فریاد بی‌قرار خاک را 
چشم و گوش فرو بسته بوده‌ای؟ ابرست و باد و خاک و بهار چنین بی‌قرار در قرار. 
گُنجای"جان تو اینک نه کاسة تنگ منء که فراخنای جهان است در سایه‌روشن ابهام. 
تر یک جهان مردمی و جهانی در جهان, از جهان. نقش گمان مردمان, نقش تكانة 
ناچیزی هم در نو بازتاب خود می‌جوید؛ هم از آن‌سنان که بازتاب تکانه گنگی هم از 
تو در کمانهٌ ایشان. ای دم‌به‌دم به هست و نیست گرفتاره در جست‌جوی چیتی؟ در 
جستجوی کدام نقطه؟ رد بر کدام خطّه می‌بری به یافتن خود؛ من؟ باد را در کدام نقطه 
توانی جست؟ ای که به جستجوی خود به کزات راه گم می‌کنی؟ سیل و گریز گله‌وار 
آهوان و رویش گیاه را؛ جامه به واداشت گدام ذره وا می‌درانی؟ من چیست تا تو هقت 
دریای پرهیبت و صد بیابان پرمهابت را به سرگردانی در پی آن عصا برگرفته‌ای؟ من؛ 
نقطه است مگر تا چنین پرگاروار بر پیراسون آن سرگیجه می‌روی؟ یا مگر 
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مادیانی‌ست به آخور بسته؟ گذر سایگابٍ ابر و رسیدن بالهای بیلة درناها بر 


ناهمواری‌های تمام زمین! جستجوی کدام را چنین کودکانه تمجیل می‌کنی؟ این 
رفتن رونده و اين بی‌قراژ برقرار آفتاب این بی‌مهار باد. اين بی‌ثبات بهار: این زایش 
مداوم و در رفتار هم تو باشی شایدا از چیست و به چیست جویش تو پویش تو؟ 
یبای میت فانصا هاش هم نی اق اس عهاق سار گر قاجا آنگند 
می‌روی: جهانی که می‌روی. هستی اگر. تو روانی. هست اگرکه روان است و نیست 
اگر که روان نیست. و آنچه را که روان است چگونه. نوان وابداشت؛ ممهور شهر 
خود؟ که عم اگر بدین وهم وابداریش: نیست دیگر, نیست. و تو بر نیست چه نشانی 
نشان توانی زد؟ وجود ای سرشت وجود بازتاب و جود» خود وجود گوهر و جود. 
ای ذات سیال: رونده» گذرنده: نامبیرنده: بی‌قرار و برمدان» ساری و جاری: ای مرد» 
ای آدمی: ای گل‌محمد! ۱ 
اینک تویی ای وجود برآمده از وجود و روان دز وجود و گذران از ... ای 
گل محمد. برآمدن تو ایک در مطلم فلق: تمثای و جود است تا عنان وارهی فرران 
فغان بر پهندشت صد بلوک و بیابان. صدا صداي جهان, فقان‌ففانِ آدمیان است مانده 
در گلوگاه گل محمد. این تمنّای بی‌فراخکرد دستان و زبان و قلوب است تا در تو زبانه 
. هی‌کشد به سوختن یأافروختن تو. دیگر تو نه یک یک تن که تمنّای هر و 
نیب و نیاز. مهلت آرامت اگر نیست و مجال درنگت اگر نی؛ و سنگلاخ ‏ جانت‌اگر آماج 
تازیدن صد لشعر خونبار است این خود کمّار؛ وجود تو است در فراخنای وجود و 
می‌دان که آواز مردمی می‌رود که که | زگلوی تو برآید. اینت هدای تور او تو؛ بشناس! 
«درد... درد... درد شفیقه‌هایم؛ آی... شفیقه‌هایم!» 
پوست‌افکندن مارنن بسیار دیده‌ای: هم روییدن گیاهان و نیز شکوفیدن گلها. 
جانت کُنجای تازه‌ای می‌جوید. نوء از نو. جهان در تو جای وامی‌کند. بار از وجرد 
برمی‌داری. دردت هم از اين باروری‌ست. این بار و زايش هر دم دسادم. بار بر - 
می‌داری؛ جا باز می‌کنی و پوست می‌ترکانی. جهان بر تو می‌بارد. دردت. هم از 
سیلان وجود است. جان را به دست جهان بسپار. خرد ظرف و هم مظروف. خود 
جان و هم جهان. یوست‌افکندن ماران بیار دیده‌ای, 
بوابگذارم! یلام د! کارم مدارا می‌کشی‌ام!؛ 
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این نه منم در کار تو؛ که تو در کار اين جهانی که تو در کار اين مردمانی. و 

مردمانند در کار تو.و تویی ایستاده در مطلم فلی بر تبه‌واری سبزینه» نغسته به فخر 
برکرههٌ سمند؛ بال و یال در نسیم رها کرده؛ با آفتاب که می‌رود از شانه‌هایت بروید. 


این نه منم در کار تو؛ که تو در کار این جهانی؛ اپن مردماتی. دیمکاران نگاه به تو 


بسته‌اند! 
با ایشان مگر دست و بازوی کار نیست و پیکار نیست؟ چرا من؛ و چرا من؟ 

از آنکه تو ایشانی؛ که هر کدام خرد چرن تو سواری هنتند بی‌کمان و بی‌نیزه و 
بی‌تیر. دمی پندار به خلوت بر باور بودٍ تر بی‌ایشان» خران را به قاهقاء وانمی‌دارد؟ 
هستی بدیشان. بی‌بود چگرنه تران بود؟ سر بی‌تن و زبن بی‌دهان و چشم بی‌نگاه؟! 
گمان واهی! بافته در بافته. اختری از آممان» نقشی از گلیم» گلی از صحراه سنگی از 
صخره؛ نشی از نفوس, تنی از تنان».وجودی از وجود. ایلی تو؛ هر تو! در هست» 
جز از پذیرش این بائت و این پرداخت» چاره کو و کجاست؟ 

«گمان بدار که نیستم!» 

گمان؟! پس آن سوار ایستاده در مطلع فلق, بر تپه‌واری سبزینه, نگاه با که دارد؟ 

«گمان است این گمان!» 

گمان از که یافته‌اند و از که برگرفته‌اند مردمان؟ 

«آرزومندند ایشان؛ گمان از آرزومندی خود یافته‌اندام: 

آرزو در تو به تجلی دیده‌اند. ای جلوهٌ آرژوهای عمرهای بر باد شده. 

«چه چاره؟ من چه چاره کنم؟ من می‌ترسم!) 

وقوف؛ خوفب وقرف. بتارانش پیش از آنکه بر تو چیره شود؛ که و قوف پر حال 
خود گاه دهشت‌بار است. این ورطه می‌بایست به هم درشکتن و اين مفاک دهشت 
می‌بایست درئوردیدن. بیم خودآیی و خوفب وقوف بتاران. خود پای به رای دشوار 
نهاده‌ای پوییده‌ای و گذر کرده‌ای به گام گام عشق. اینک وقوف و خوف در گامهای 
ایستادن. 

«راست اینکه وحشت دار رم؛ وحشت! خته هم هستم؛ خسته! 

مباد. گل‌محمد. مباد تا خستگی تسلیم بیاورد. که تسلیم گلیمی از جان آدمی 


به هم برمی‌باقد قکنده بر گذر گام نامردمان که بی‌پروا پاوزار تحقیر بر آن نهند. سرو را 
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معنا به‌ایتادن است و مرد را معتا به سر نیفکندن. بهانة گریز را بیهوده در خود مپیج» 
مردا جتجوی من یکّه را ببهوده پای و پاوزار مفرسای. جهان بجوی به جستجوی 
من. خستگی به تن وابهل» و تن به خواب. بستر. تن بگذار بياساید. جانمایه به پای 
تن مفرسای. طیران مرغ را پر و بال مشکن. تن آسوده و جان آزاد کن. برشیزه ای مرد 
مت آی... داد به کی برم از این زندگانی؟! 
سرانجام: بس به دشواری» چنان که هت زير باری کمرشکن 
تن راست کند بر پا شد؛ سر و شانه‌ها راست کره و چهره به آسمان داد و هوایی را که 
در سیندا ش گره مانده بود به یکباره همچرن نر یانی از بینی و دغان به بیرولن پرتاب 
کرد و از آن پس بلند و ب پیاپی دم بر کشید تا مگر گرفتگی جانکّش عضلات و عصبب» 
آنی یله واش گذارد. گام از گام. بر یک جا دیگر نمی‌باید می‌ایستاد. بیم. بیم پنداره 
مانع فولگت مرد در یک جا و یک نقطه بود. هجوم خیالات و کردیفق 
جانگاه در ر .و می‌کاشت. از جای راندش» می تاراندش. روانش می‌کرد. می‌بابست هم 
که روان می خد, گ ره گره پندارهای پیچید » و زنجیروار را می‌بایست که در خود سَیّال 
کنده می‌بایست که از خرد بدر ریزد» مي‌بایست که چارپشان کند به امانِ زندگانی. 
نخضت اینکه انگیزة این جدال وحدال؛ انگیزه اد عذ اب و بی‌فراری دردمندانه 
باید فراجسته و کثف می‌شد. دیگر اينکه این بسیارانْ گره کارها می‌باید فراگشوده 
یا هم گسیخته می‌شد. برای چه و به عشق که؛ یکرو به باید می‌شد. عسق؟ پس آن‌گاه 
مبادا که عشق از یاد برفته باشد؟ مبادا مارال گم شده باشد؟! زندگانی را بنگر! چه تهره 
و تنگ بر پیرامون آدمی تنیده می‌شود این زندگانی! گره گره روزگار چندان قشار و 
فزونی می‌گیرد که عشق. که خود از یاد گم می‌شود: گم در دهلیزهای اپیدای روح. 
رهم ن دمی پیش اینجا برد. مارال ما رال اینسا بود. مارال من: با من بود. کنارٍ 
من بر من و در دستان من؛ کبوترم! خدا بکشدم؛ گرمای بودن او را به یاد نیاوردم! 
مارال مر ن» در من است و من نمی بت بیتمش! با من و در کنار من است. در بستر من است 
و من.. . آای, .. خدا بکشدم! از یه هی و انیت ونف ؟به لت آمکه نود ؟ اضر او 
به طلب آمده بود؟ به طلب چی؟ شاید نه؟... نمی‌دانم» جد می‌دانم؟! اصاك.. عقل من 
کار می‌کند؟! چه‌چیزم را گم کر دهام من؟ تت ود .+ مادرم! شیرو...؛ خواهرم! آی.. . سجه 
تنگ است این زندگانی؛ چه خعگا در هم می‌فشاردم. تن و جانم را می‌مالاند. شاید از 
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یاد مارال هم عشق را دزدیده باشد؟! می‌شرد که چنین شده باشد؟ می‌شود؟! ته؛ نه! 
اما پر و پرشال و پیخ چندان انبوه می‌نماید که مجال دیدن نزدیک‌ترینم را هم به من 
: نمی‌دهد. دور شده‌ام از خودم؛ گم شده‌ام. خودم را بعتی گم کرده‌ام؟! کیستم مب ؟ 
کذخدا شده‌ام؟ قاضی شدهام؟ مذعی‌العموم؟ امیر شده‌ام؟ خان؛ و با ارباب؟! 
چشمهایی را دوروبر خودم می‌بینم که من را می‌پابند. چشمهایی مراقب من هستند؛ 
از دور و از نزدیک! یه می خو اهند از من» این نکاعها؟ حتی رفتی خوانیده‌انند 


می‌بینمشان که به من نگاه می‌کنند! چرا؟ چمکارشان کنم؟ دودل نگاهم می‌کنند؛ دو - 


پهلو حرغم می‌زنند؛ می‌رنجانندم؛ از من می‌رنجند؛ راه پیش پایم, می‌گذارند؛ راه به 
رویم می‌بندند؛ راهنماییام می‌کنند؛ بدرامیام می‌دهند؛ می‌زنند تا بدنامم کنند؛ 
برایم دل می‌سوزانند! وای... که هر کدامشثان یک قید و یک قواره‌ای هستند. هر 
کدامثان بک قلاده‌ای هتند. هر کدامشان...؛ این چشمهای کته از من جه 
می‌خواهند؟ ای ن شکمهای سیر چه عی خواهند از گل‌محمد؟ می‌خواهند برای 
گل محمدخان سردار تأمین از دولت بگیرند؟! قاصد راهی خانه‌ام می‌کنند: قاصدشان 
خلاف فصد آنها حرف می‌زند» کجراعی‌ام مبی دهد! خودش پیفام ۴ ۳ آورده؛ 
خودش هم منعم می‌کند از این کار. او کیست؟ قربان‌بلر ج؛ ده در خائة بندارا کی 
بوده؟ غربان‌فوج: یک پهلوان نامی طاغی که الا رو پتهان کرده و لها نی را انگار 
دوخته‌اند به هم! چرا؟! همین جیزها کلافه‌ام می‌کند؛ همین بُلگره‌ها که چیزی ازشان 
نمی‌فهمم! چشمهای گرسنه؛ دهنهای باز؛ زبانهای بی‌صدا؛ فغانهای بی‌زبان؛ دستهای 
خالی ؛ مردم؛ مادرم؛ و... این یکی؛ این پینه‌دوز سصح که هنوز نمی‌دانم از او تفرت 
دارم یا اينکه دوستش ش دارم!4 

تنل و جنان پرشتاب ۳ برآشفته گل محمد خی گرفت که مانده به در مطخ 
شانه‌اش به دیوار پرخورد و خشم به خود از اين مهار گمیختگی و بی‌قراری و جردش 
را به آتش کشید و همین بر آنش داشت نی محکم بر در مطبخ فرمان 
دشل : 

ی 

یلف سردار, بد خدمتم! 


مراد تفگچی خواب‌آلوده میان در گاه مطیخ ابستاده بود و نه‌چندان بیم‌زده 
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چشْم به واکنش گل‌محمد داشست. 

- تو نه! آن یکی! 

علی‌خان چخماق از پشت شانهٌ مراد سر فرا کشید و گنت: 

خد متم؛ خان! 

محمد پرسبد دیگر چه کسانی در مطبخ خوابیده‌اند! که چون کس خود 

نیافت ایشان به خود واگذاشت و یکراست به سوی انبارکشید؟ در انبار گنرد و قدم 
به درون گذاشت و فتیلةٌ فانوس را اندکی بالا زد. از میا خفتهٌ چند مرد تفقنگچی 
محمدرضا گل‌خانم دست بر قبضد تفنگ سر و شانه خیز داد و ماند؛ بی‌قدرت 
واجنبانیدن لب از لب. بس همنگاه دژم گل‌محمد روی بر مردان خسته خسبیده 
گردانید و سپس به انتظار حکم سردار آماده شد. گل محمد اماء گویی بیشتر از خود تا 
از پسر گل‌خانم» پرسید: 
-پس این موذي لاکتاب کجاست؟! 

هم بدان بهت؛ محمدرضا گن خانم واپرس کرد: 

بت کی نت سر قاو ۳ 

گل‌محمد بی جواب به پسر گل‌خانم فانوس را بر جای خود به سیخ دیوار 
وانهاد و از در بدر رفت و یکر سوی اطاق نشیمن رفت. آنجا کسان خودی خفته 
بودند» خستهٌ راه و سواری روز. بدر آمد و به طرف اطاقک بیخ پله‌های چسبیده به 
دیرار بهاربند رفت. آنجا بی‌بی خفته بود. قدم در بهاربند گذارد و به میان حشم زد. 
اسبان و استران. جارپایان گوش تیز کردند و تک و توک دم و گردن از خاک بر گرفتند 
و راست شدند. گل‌محمد هم بدان خستگی و خشم. کلافه و دیوانه‌وش به چرخشی 
تند از میان حشم بیرون آمد و سوی دهانةٌ هشتی روانه شد. بر میانگاه ورودی هشتی 
ایستاد و دست بر ماوزر بیغ کمر؛ بی‌مخاطبی مشخص,» پرسید: 

- پس به کدام گوری گم شدی تو؟ 

صدای بیگ محمد از لب بام به پاسخ برادر برآمد: 

بنیز 

با تو نبودم... چرا نوبت عوض نمی‌کنی؟... نمی خواهی بگذاری آن یک 


پیرهن گوشت به تنت باقی بماند؟! 
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پیش از سخن بیگ‌محمد به پاسخ» گل‌محمد بانگ زد: 

آهای... پسر گل‌خانم!... یکی را نشر ست قراولی, بگذار بیگ‌محمد یک‌دم 
چشمش را گرم کند! 

مبلهخان» هم الان! 

تا گل‌محمد ایستاده بر جای بود؛ سایه‌ای بنداری از در اناری بیرون آمد و 
" سوی راءپله‌ها را در پیش گرفت و رفت تا جای بیگ‌محمد را بر بام بگیرد. گل محمد 
.گوش به صدای پای مرد تفنگچی. پای درون هشتی گذارد» پشت در رفت و دست به 
زنجیر در برد؛ اما پیش از آنکه زنجیر از زلفی بدر آورد» چیزی انگار - جانوری به 
گمان -روی سکوی کنار دپوار هشتی جنب خورد و در واگشت تند گل‌محمد» بر یا 
ایتاد و گفت: 

سرناژه داشت چشمم گرم می‌شد. 

گلمحمد در سیاهی زیر سقف هشتی تترانست چشمان ستار را در نگاه بگیرد؛ 
با این‌همه چنان که گربی خیره در پرهیب مرد مانده است. گفت: 


-پی تو می‌کشتم! 
سار امت: 
ملتفت نشدم! 
سخت و قاطم گل محمد گفت: 
- برویم) 
ستار سوی در حیاط قدم برداشت. گل‌محمد لتهای در از هم گشود و گفت: ‏ 
و 


ستار به اطاعت سر به سوی گل‌محمد گرداند و شانه به شانهٌ او به طرف خویر 
پر اه افتاد. گل محمد اند غنیمتی را به مستار نشان داد و خود دست به زین قره برد. 
۱ بعد از انجام کار زین و برگ. گل‌محمد باید برنو کوتاه خود را به دست می‌آورد. رفت 
ق بازکشخ: ستاو و اسب آماده بودند. گل محمد عنان قره به دست گرفت وبه سوری 
هشتی کشید. ستار نیز در پی او رفت. میان کوچه گل‌محمد پا در رکاب کرد. ستار در 
را پشت سر خود بست و بر اسب نشست. 


بیگهعخمل: چذان که پنداری تاب نیاورده بوده است. تداوم نظاره ایشان را به 
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چابکی دیرار را پیموده برد و اینک بر سردر هشتی. روی به کورچه ایسبتاده بود و 
تردید و بیم در کلای می پرسید: 

- همراهتان بیایم» خان‌برار؟ 

نها 

دنالتان؟! 

سانه! پایین برو» در را ببند و پعدش برو راحت کن. صبح کارها داریم! 

به سماجت بیگمحمد بیش از این میدان داده نشد. گل محمد رکاب زد و ستار 


نیز در پی ار می‌کوشید تا در یورتمهٌ اسب تن بر زین به قرار بدارد. بیگ‌محمد 


همچنان هاج و واج به تماشای سواران مانده بود و پیش از آنکه کوچه را بپیچند . 


خود را از بام فرو انداخت و چند گامی دوید و از آن پس به اشارت گل‌محمد وامائد 
و برگشت و رفت تا چنان کند که برادر گفته بود. ۱ 

باد اینک در سينةٌ سواران بود. از میدان بدر شدند. گل‌محمد اسب بی‌قرار در 
سینه‌کش سربالایی به یورتمه واگذاشت و دمی دیگر آخرین دیوار قلمه‌میان را در 
پس پشت خود به جا گذاردند. راه سنگرد؛ به راه سنگرد می‌رفتند. اما بر ستار روشن 
نبود که به کجای و به چه می‌روند. به سنگرد؟ گمان چنین تمی‌رفت. به چه كاري 
گل‌محمد می‌توانست چنین سرکش و پی‌قرار روی به سنگره کند؟ و هر گاه راه به 
سنگرد نمی‌بردند. پس گل‌محمد او را به کجا می‌برد؟ به کجا و به چبه خیالی؟ این 
عزم و کردار گل‌محمد چنان گنگ و سربسته آغاز شده بود که ستار را در وهم برده 
بود. در تسام شب ستار آشفتگی گل‌محمد را شاهد بوده و حال او را دریافته بود؛ اما 
اینکه آشفتگی از درون گل‌محمد ره به کدام مقصود خواهد زد برای ستار گنگ بود. 
می‌توانست گمان برد که گل‌محمد از او برآشفته است؛ اما... بگیر که چتین! آبا 
گل محمد تران آن تداشت تا باژتابی فراخورد داشته باشد؟ لابد نه! اما... و به هر 
روی» این پنداربافی بیهوده بود و راه به جایی نمی‌برد. پس ستار آن به دید که 
خاموش و براه بماند؛ تا فرجام گار چه باشد. 

راه کج شد. گل‌محمد بیراهه پیش گرفته بود و اسب ستار خود به خود به دنبال 
قره» پوزه به دم می‌رفت. خارستان. بوته‌های سبد و چرخه و گلخچ. دستکندهایی 
اینجا و آنجا. باد در خشکزار خارستان می‌پیچید و سمدست اسبان در نرمه‌خاک فرو 


۳۳3 


۲۲۳ ۲۵۲9 


۱۲2۱۱۹۵۱ 





۲۱۳ ۰۱2۲۱۷۱6۲۳۱۵3۰0۲9 


۱۸۴۲ ا.سح- ححن ‏ کن نا 


می‌نشست و دو مرد. خمیده بر قرپوس زین» شب را و بایان را و خمارستان را پا 





سماجتی مجهرل درمی‌نورد پدند. 

پای تل, گل محمد فرود آمد و چنان که پنداری به آزمرن» دست بر ماوزر خود 
کارت هپس در سای که عسما تقو به کانمن انداخیت» عفن آمیب اب دست گر لو 
سربالایی ه را کج و مج بالا کشید. آنجا بر گرده‌گاه تبه شانه برگردانید تا به همپای 
بنگرد. ستار آخرین قدمها را به دشواری برمی‌داشت و بالا می‌آمد. گل محمد در او 


خاموشی مانده بود. ستاو رسید.و ابتاد. 


اکترن دو مرد با دو اسب بر گرده تل ایستاده بودتد و بی‌آنکه - دست کم به 


گمان ستار - هدفی روشن پیش روی داشته باشند بالهایشان در باد فی‌رفت. ستار 


ت 


که خواب را به تمامی از چشمها گریزانیده بودء نگاه در تاریکی می‌درانید و دستها . 


فقو - رده فرون جیب‌هام ار واره‌ها را پی‌اراده بر هسم می‌فشرد» قوس شانه‌های 
تکیده و پشتش آشکارا پیدا بود و بر خود می‌لرزید؛ دانحه و ندانسته. 

پایانة شب پاییزی اگر چه می‌توانست مرد را پلرزاند. اما لرز؛ تن ستار بیشتر 
ناشی از ابهام و کی لحظه‌هابی بود که در آن گر فتار آمده بود. آبهام و ندانستن. در 
گل محمد چه می‌گذرد؛ و بداند قرار و مدار چیست. چه واقعه‌ای در پیش است و ججه 
می‌بایست که رخ بدهد. لعطع گسترده‌ای به قطع گردن او حتّی اگر پیش روی می‌بود؛ 
بیش از این احوال که اکتون بود» اخضطراب‌انگیز تمی‌بود. آنچه کشنده می‌نمود اکنون و 


بو جهل بوه. ندانستن, و آنچه عذاب روحی ستار را جندچندان می‌کرد: بیم از بروز 


بدریّت گل محمد بود که راه بر هر شیوهٌ سخن بسته‌بود. چرأکه مرد بیابانی چنان سرد - 


و سخت و سهمگین می‌نمود که ستار مجال هر سختی را ملب‌شده از خود می‌دید. 

خی و خموشی. دو مرد و دو اسب. نشانه‌واری از جهان دیرین ایستاده بر 
گرده‌گاه تلّی خشک و پنداری هیچیک نمی‌دانند تا به چه کار. 

اوق ۲ 

در خموشی مرگ. گل محمد این بگفت و خود به کار فراهم‌آوردن خس و خار 
شد و در چشم برحم‌زدنی هیزم پشته شد. ستار پا بر پشتة هیزم نهاد و گل‌محمد زیر 
پشته را به کبریتی گیراند. تا باد پشته به تاراج نبرد» ستار چند پاره‌سنگ بر هیزم 
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گذاشت و شمله برآمد از میانسا که موقها امستتاقه دنت فی مردیر دق سوی اکن 
اکنون می توانستند چشم و چهرة یکدیگر را در رمش شعله‌هابنگرند و ببینند. اما آن 
که جرا ت چنین کاری می‌داشت. ستار نبود. گل‌محمد در چشمهای ستار نگاه کرد. 
شمله در مردمک چشمان ستار جان می‌کند و استخران پشته خار» در شتاب شمله‌ها 
درهم می‌شکست و فرو می‌نشست. دست گل‌محمد.: خودبه‌خود انگار بالا امد و 
بیخ کمره روی قضء ماوزر قرار گرفت و همزمان پلکهایش انگار گشاده‌تر شدئد و 
گوی چشمهایش در کاسه‌ها چرخیدند و روی پیشانی ستار ایستادنده دو گلمیخ. 
شک بیهرده بوده بود و اکنون بر ستار بقین داشت می‌شد که دارد تاوان 
و جودش راء تاوان حضور و دخالت‌هایش را می پردازد؛ و این‌در گمان ستار بی‌پیشینه 


نبود. همین بود اگر او | 


سردار جنگلی می‌دید؛ آژنگ خشم بر پیشانی بسته. یگانه امکان اینکه در یک دم به 
سرعت شکستن ستاره‌ای» یاران و رفیقان را همه به یاد.آورد به روشنایی شعله‌ها در 
چشمهای خود. طعم‌خشکیده دهان قورت داد و کوشید ایستاده‌بایستد. هم بدان‌سان 


جشمها ! بدوخته در آتش. ایستاده و استوار؛ مبادا سستی با زانوان خویشی کیرد و 


مبادا لرزه بیم...! بس بر تیش بی‌قرار قلب خود نمی توانست چیره بشود و بی گمان 


این ضربان بی‌امان؛ بازتایی در تن‌وتوش و چهره نمی توانست نداشته باشد. زندگانی 
و مرگ. قلب آدمی گویی قرار و مدار نمی‌شناسد و پیش از ستار می‌تازد و تمکین 
نمی‌کند. ستار توانست به یک نظر قتل خود را تماشا کند. چندان هم زشت نمی بود؛ 
اگرچه قتل و مرگ زشت‌ترین جلوء وجود بود؛ و هر چند قتل باسرب گلولة 
گل محمد. دردی مصاعف می‌داشت. اما... تبی بدان وسعفت. اتقلی جنان سرخ و 
جایی چنان بلند. هر چه نه, چنین چشم‌اندازی چندان خواریزا نبود. دیگر ابنکه 
توانته‌بود چهرء حریف را ببیند و این خود برکتارش می‌داشت از صسگمرگی» آن‌گونه 
جوانمردان له تعل رسیدند با قداره‌های مردگشان سلطان مسحمودخان ذو الششاری. 
اینجا. حتی امید آن بود که پیش از شلیک, جای سخن هم باشد. چرا که نباشد؟ نه 
مگر اینکه چنین مرگی: 0 باشد؟! ها؟! 


۷ لا 


پس به من بگو که چرا می‌خواهی بکشیام؟! این را اقلا به من بگوا 
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پشت حایل دود و آتش, دو مرد نگاه در نگاه هم دوخته بودند و هر دو در 
و ا تشویش می‌سوختند. آنچه گل‌محمد را به دردی کشنده دچار کرده بود این 
بود که نمی‌دانست با ستار چه بکند. اگر او باوری چنین یافته برد که می‌باید گلو له‌ای 
در پیشانی.اين پینه‌دوز جُلمبر خالی کند. دیگر نگرانی نمی‌داشت. زیرا در چنان 
رضعی این می‌توانست برای گل‌محما. طربق حل مشکل باشد. اما در واقع او هنوز 
یقین نیافته بود که می‌بایست ستار پینه‌دوز را بکشد و آنچه بیش از پیش دچارش 
می‌کرد: همین تردید و دویی بود. چشمانش که آشکارا سرخ شده و از کاسه‌ها بدر 
چسته بودند: نشان تب و اضطرایی تند بود؛ و آنچه درهمش می‌پیچا نبد. خشمی 
بود که بر تار و ود عصبش چنگ انداخته بود و او نمی‌داتست با آن چه کند و 
چگونه کنار بياید. خشم و خستگی و پریشاتی؛ انبره هجوم فشارهای هزار سویه 
چنانش از کور: بدر کرده بدند که خحود بسی بخردنهمی‌نمود اگر چکانیدن ماشهر 
به انگشت تا اين‌دم درنگ روا داشته بود. 

. زیستن» عطشٍ زیستن. بی‌تردید عطش غریب زیستن آن چیزی‌بود که از اعماق 
رجرد ستان به تقلایی گدازنده زبانه می‌کشید و مهلتی به فرج می‌طلبید و هم در آن 
می‌رفت: پوبا تمایل به ادراک و شناخت را بر خود بیاراید. ادراک و شناخت هم 
و جوه انگیزة گل‌محمد در این‌کار که پیش گرفته برد. این حس غریب در ستاره تنها در 


تمایل به شناخت انگیزءٌ کار گل میختمل نس ی نمي‌شد. بلکه بیش ر این حس و اند يشه. 


طلب مجالی بود از خود. در خود. شاید بهانه‌ای به حفظ درنگ و امکان رهایدن. 
راست اینکه ستار اگر چه می‌رفت تا دل به آرایه و قوار؛ قتل خود. آرام بدارد؛ اما 
جانماية این فاجعه را پس پوچ و مضحک می‌دید و همینش بر آن می‌داشت تا به هر 
امیکان راه مرگ را دراز کند. قتل! قتل به دست و گلولهُ گل‌محمد! به قتل رسیدن آخر 
در ازاء کدام جرم؟ مرگ به تاوان کدام هستی؟ نبستی درگرو کدام هست؟ کار نیمه کاره 
و تلاش بی مر مرگ را چگونه به کام تواند کرد؟ نه! در سنجة ستار این نمی توانست 
پایانی خوشن پنداشته‌شود و نه نیز پایانی جسورانه. چنین پایانی فقط مضحک بود و 
کمتر حتی فجیم! با این‌همه در پارهپاره پندار گریزان و تب‌آلود خود. ستار توان درک 
این نکته را هنوز از دست نداده بود که ادمی نه‌چندان به دشواری: می‌تواند دست به 
ین گازی که کل معجمن بان شیر گر ققه بری بززد و سای هچب ااضناه تیستتا, فراع 
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حال این را باور داشته بود که پرای اعمال و کردار آدمی: صرف‌نظر از انگیزه‌های 
روشن و آشکان انبوهی از داشته‌های گنگ و ناشناشته هست که بازشناسی آنها. 





فرصتی فراخ‌تر از این تنگنا که او در آن‌گرفتار آمده بوده می‌طلبد. پس عجب نیست 
رل محمدکلمیشی لول سورخ رب یی سای دوز نشاه برد گر چه 
این واقع‌بینی فلموس مانم از آن عط عطش حیات نمی ترانست بشود که نگران و پرشور 
از ژرفای جان ستار زبانه می‌کشید: 

_روی سفر؟ خردت می‌خراهی بکشیام؟! 

گل‌محمد دست از روی قبضهٌ سلاح کمری‌اش بردات شت. انگْتهایش را تکاند» 
چنان که گریی می‌خواهد ماند؛ جنایعی را از آنها بچکاند؛ سپس زوی در آسمان کرد 
و با خود انگار گفت؛ 

عجب شب نحسی! 

ستار ۱ برمی آورد و رد نگاه گل‌محمد را که دنال 
کرد شب را یسی دلواپس زیا یافت ت. گل‌محمد نگاهبگرداید و دو گامی دور از 

تش بر تهیگاه 1 ت و به مستار گفت: 

مت منیب :1 

بای من موشته دون وی یک بت تیوک ها و اس ماد یه آو قاب 
چندان به اطمینان نشست و بازوها را به دور زانوان قلاب کرد. گل محمد آرنج پسر 
خاک نهاده یله پنجه در پنجه: خیره به خاک تیره مانده بود. شوق بودن: شوق 
بازیافتن جان خرد. ستار را بر آن می‌داشت تا لیروی مانده در خود راه به سخن بروز 
دهد. جا را هم بی‌جا نمی‌دید؛ مر بتواند مرد را از این گیر و گرفتاری؛ چاره‌ای کند. 
پیش از او اما گل‌محمد سر برآورد. راست در چشمهای ستار خیره ماند و گفت: 

- تو کیستی... مرد؟! تو کیستی؟ چرا خودم را زیر دین تو می‌دانم؟ چرا دست 
به هر کاری که می‌روم بزنم» چشمهای تو روی گردنم را می‌سوزانند؟ چرا مخ کار و: 
زندگانی‌ام تو زا می‌بینم؟ چرا هميشه و هر کجا سر و کلهٌ تو پیدا می‌شود؟ چرا گم 
نمی‌شوی از پیش چشمم؟ چرا سر هر بزنگاهی پیدایت می‌شود؟ چرا خودم را زیر 
دین تو می‌دانم؟ چرا؟! برای اینکه از محبس گریزاندیم؟ چرا گریزاندیم؟! من چکار: 
تو می‌شدم مگر؟ برای اینکه به خاطر من شلاقت زدند؟ چرا زیر شلاق حقیفت را 
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کمان کردی؟ برای چی؟ دلاور چوبان می‌خواست بکشدم نیمه‌شب؛ اما تو مانم 
شدی! چرا؟ مگر من برادر تو بودم؟... چرا هميشه با من هستی! حتی وقتهایی که از 
چشمم گم می‌شویی با من هستی! چرا؟ چه‌جوری در جلد من فرو رفته‌ای که همیشه 
با من هستی؟ تو جادوگری؛ کیستی؟! چرا نمی‌داتم تو کیستی؟ چرا نمی‌توانم بدانم 
این را... دشمن نیستی, ّ می‌دانم! اما از تو می‌ترسم؛ چرا؟! در تمام # 
من فقط از تو می‌ترسم! چرا از تو می‌ترسم. حال اينکه یقین دارم تو دشمن من 
نیستی ؟ تیاه درست هم لتق تر اج بدانمت! از ز دوستیات هم واهمه 
دارم. چراء چرا خوف دارم از دوستی تو؟ این چه‌جور زندگانی‌ست که من با تو دارم؟ 
یک... یک چیز عجیبی داری تو که بیزارم می‌کند؛ سی‌ترساندم! دست از سر صن 
وردان پیش از آنکه...! حالا مي‌دانی چرا می‌خراستم بکشسمت؟! لعشت بر من! 
ی و اراد شک 
من را می‌جود+ می‌خورد! اگر می‌کشتمت. یقین دارم که پشیمان می‌شدم. حالا هم که 
نکشته‌ام پشیمانم! تو دیگر چه‌جور گرهی ستی که من نه با دست می‌توانم بازت 
کنم و نه با دندان؟ حتی با دشنه هم نمی‌توانم پیزمت. من را طلسم کرده‌ای تو؛ 
نمی‌دانم با تور چه باید... 

صدای خشاخشی شریدن جانوری بر عاربوقه‌های شیب‌وار کل: خود فرصتی 
بود تا ستار بتواند بهانه‌ای - دست کم برای دمی - بجوید به رهایی از چنگ فشار 
گل‌محمد. روی گردانید و همزمان با گل‌محمد خیره به خط صدا ماند. صدا 
خشاخشی آشکارتر می‌یافت. برخاستند. دو گامی واپس. بر کنار آتش یمه‌سوختی 
گل‌محمد دست به شانه برد و پرنو را آماده پداشت و ماند. صدا کند شد. تمام شد و 
دمی دیگر نالهٌ نیمه‌جان مردی از درون بوته‌های خار برآمد: 

سکف ار آ وید قف کرد تخت تن 

گل‌محمد به پیش خیز برداشت» اما ستار بازری او را به دو دست چسبید و 
نگاهش داشت. گل محمد به او برگشت. ستار گفت: ‏ ۱ 

من!... بگذار من... 

ستاو ۱ شت؛ چندگام. در پناه بوتهٌ چرخه. مردی افتاده بود. ربمانی 

بندٍ دسها و لهیده, به کلپیه‌ای بیل‌خورده مانند. پیشانی بر خاک نهاده و نیمه‌جان. 
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۱۸۴۷ . ۷  ردیلک‎ 


- بیارش پیشا 


ستار زیر بغلهای مرد را گرفت و سينة او را به دشواری از خاک پرداث شت. بالا 


کشانیدش و نزدیک دم زدن‌های ] انش بر خاک رهایش کرد. ایک چهره درهمکوفتة 
برژدنی آشکارا فناخته می‌شد. سنار گفت: 

هلو دیده بود... مرد ذلیل! 

در سکوت گل محمد» ستار کنار بوژدنی زانو زد تا در پرتر مانده‌های آتش» زخم 
و کونتگی‌های تن و چهرُ مرد را وارسی کند. به تخمین: بوژدنی جای سالم نداشت. 
ستار به گل‌محمد نگاه کرد. گل محمد ماوزرش را سوی ستار گرفت. سنار ماوزر را 
ستاند. گل محمد گفت: 

شلیک ک.! 

سلاح و دست ستار یکجا به لرزه‌ای آشکار درآمدند. گل محمد گقت: 

مس روی شقیقه‌اش! 

درماندء و نانوان.ستار به گل محمد چشم دوخت. گل محمد گفت: 

س به من بشناسان خودت را؛ به من بگر که کیستی! شلیک کن؛ بکش! 

ستار توانست بگوید: 

رو به ما آمده او» سردار؟! 

اما شمتبر در ر صدای گل محمد بود؛ 

خودت را آشکار کن پرام! بکش! 

صدای شلیک. خم‌کردن اسبها را برآررد شا شا گویی به انتظار پی‌آمد. 
نیز ماند. کل محمد فرمان داد: 

مسدوّمی! 1 

یک بار دیگ گرش و گردن اسبها تکان خورد و ستار با پاهایی که انگار از ار 
نبودند. و با دستی که انگار از بیخ فش آویخته بود به سوی گل‌محمد پیش رفت» 
سلاح را به دست او داد وهمان‌جا روی خاک به زانو نشسته شد و گریستنی از دره. 
شورو شانه‌هایش راب ار درایرد اکتون از سار سرد که چنین بی‌پروا از پای در - 
آمده ود اگر نه برای گل‌محمد که به خود باید بازمی‌گقت که کیست. خون شقیقة 
بوژدنی در خاک مخده و مرد بر کنار آتش, آرام خفته برد. 


واه مره 2۵۴ 
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۱۸۴۸ ۱ کلنشن زب 


آی... آی... ای کاش خون به چشم ندبده بودی پیش از این» ای مرد! 

از کجایی و به کجایی؟ از کدام گورمتان مرگ سر برآورده‌ای به پیمودن دهلیزها 
و تالاب‌ها؟ از کجایی و به کجا؛ ای سر پرشرره ای قلب هزار کودک در سین تو. بر 
سیر خونار خاک آبا تو نیستی نا با قدار؛ٌ صمدخان هزار بار قطعه‌قطعه شدی؟ 
ان عآه اش که‌بر نام خسیجد کرد با مه کلوقف یاو اه آنر. بای اک 
پیگانه با چشمان تر بود به هنگامی که زانوانت را در با اتایک به هم درشکستند 
میراث خواران زتازاده؛ تو.گریان چرا ستار؛ گریان چرا؟ از کجای زمین برو بیده‌ای. ای 
خاک؛ ای قلب خاک تا چنین ترد می‌نمایی؟ نه مگر از خاگ؛ از خود خاگ؟ کار بچه 
می‌داشته‌ای و تباره که؛ ای که به پیشاتی و استخوان چهره خود پاره‌خشتی گداخته را 
مائند می‌نمایی؟ کار چه می‌داشته‌ای و تباره که؟ کار و... هم تبارا 

کار... کار... کار. دهاتت را بس لفظ کار پر تواند کرد اگرت زبان بازگویی خویش 
گایی, و چثمهایت وا نگاه و خاطر کار, تا عمر دستهایت. تا اد و پیچ پیچ هزار - 
توی نگاهت. تا کف و یال و زانوان و شتي گردنت. جز کار و کار نمی‌دانی. تیغ 
سیاووش و نیزة سهراب زربین اشکبوس و رکاب داریوش تو پرداخته‌ای. هم تازیانة 
آن یک تر بافته‌ای و زنجیر آن‌همه دروغ و فریبایی» بر پای تو به دست پیوسته شد. 
کسراو کوشک نا از تو یافتند به‌بودی و بودگاری تر. موز نادری و ابلق تیمرری, راه 
ابریشم و هم نقش لاجوردی خانگانِ خد بودی به برد تو یافته‌اند ای کارواندکش 
شبهای دور کریری شبان رمه‌های میرهزار و کشست‌ورز مزارع جیرفت. یک بار هم تو 
بیخ دیوارک سقاخانه بزادی از مادر؛ شاید که شا گردی‌ات به کوره‌پزخانه هم در آن 
روزگار پتیمی بود. عمرت به بیش از هزاره‌ها می‌رسد. و زادگاهت به بیش از هزار 
جزیر: امکشرف. بر شانه‌هایت نشان تخت روان هست. مُهر و نشان غلامی. در بلخ 
بردگی کرده‌ای همرکاب تکین‌ها؛ در شوش سنکتراش بوده‌ای و در اورامائات اسب 
چرانیده‌ای و هم در آن ظهر نفت‌زده» فرشبافی چیرهء‌دست بوده‌ای به خطّد کاشان. تو 
صلدبار. صدصدیار از مادر بزاده‌ای و بمرده‌ای تا باز بزاده شوی, تا ناتمام نمرده 
باشی. تا ناتمام نمانده باشی. صدبار» صد صدبار زادن و مردن! 

(بیش... بیش... زادن و مردن؛ زادن و مردن!» 

در کار و جنگ؛ در جنگ و کار. جنگیده‌ای, جنگانیده شده‌ای. تا شقلاب و روم 
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و پیشاور با آن شتاب که ارابه‌های شراب. آنجا: در آستانةٌ خاک و بر پیشگاه آب 
قربانی شده‌ای. جیحون و هامون و هت دریای کبود بستر کشا کش بازوانت در جدال 
موج و پاروهاء پس بازگشته‌ای به هیشت. سپری زنگاری. شمشیر بی‌خم خمود را 
اسکندر» راست در قلب تو نشانیده است مست از شراب فتح. یک بار دیگر قربانی 
قتحء قربانی پیشکش فاتح. شاهان بر خون توء از خون تو با خون توبود که جام با 
جام کوییدند. قصهٌّ سکندر و دارا باری» بر پوست پینه‌بستة تو ثبشته آمد. 

«می باز زنده بودم» تا باز...» : 

آنک هجوم. قربانی توء باز هم تو. تو نعل اسب می‌ساختی و دستی به ساخت 
و چرخ و پر ارابگان داشتی به رفت و فرارفت قحبگان. یک سک به زیر اشکم اسب 
ِ_ می‌دو بد که غباری سرخ برآمد به سرخی آتش » از دل آتش. آتشگاه به 
آتش کشانیده شده بود. آنجا قباد سیاء به تن کرده بود» مرگ میراث پدران. آنجا انوشه 
وان نا اند ها کن است. عخا که خاک شم تاک سقای من دا با ضد مک نی 
و دندان و دندان. آنجا از سر جویده شدی به بن خاک. بنگر! 
- «لشکری که پیشرو ایشان چون توبی باشد. خلعت ایشان بة از این نتوان 
راو( ۱) 

«من در آن ظهر پرآفتاب خورده شدم و اين بار تمی‌دانم در کجا از مادر بزادم!» 

یدام در هد وکا که در زمزافتی هل و تفاسم سو ان 
رافیتم 46 از باشکین به موی مآقه سس تازتتر‌ش سر وه را انا بو کدی دار وی 
بعد از آن بود که گردئم را تبمور شکت و ثیر؛ٌ پشتم را گذاشت تا به نعل موه نادر 
شکسته بشود. تمی‌دانم نمی‌دائم شاه‌اسماعیل بود یا آن دیگری که وادارم کرد برای 
1 سنت شمشیر بازم و بعد از آن یکیدیگربدهتمیدانو کی که دستور اد 

خندق‌هایی بکٌنم برای انباشتن جنازه‌های اهل تشیّم. با تستن کشتم: با تشیع کشته 
0 ۱ 7 7 
ساختم. کلاه‌پوست فلی‌میرزا خیلی قیمتی بو جَیّه‌ها... آن جبه‌ها... جْبه تر شاهرخ 
میرزا. کار دست من بود. نمی‌دانم. نمی‌دانم دستهایم را در کجا گم کردم و در کجا آنها 
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۱۸۵۰ . کلیذر ۰ ۷ 
را پیداکردم. سرم خیلی شلوغ است. خیلی. چیزی به یاد تمی‌.ورم. اما اين را خوب 

دارم می‌بینم که چشمهايم را از کاسه‌ها درآوردند با مخ طویله. من در کنار خرمنی از 
چشمهای سیاه دفن شدم. اما دستهايم. نمی‌دانم دستهایم را در کمجا گم کردم. 


دستيٍ ایم» دستهایم؛ وقتی که در چناران باغ انگور بیل می‌زدم. جمجمة خودم را 


یافتم. بعد از آن بود که به عصاری گماشته شدم. آنجا روغن کرچک می‌گرفتم و 
همپای اسب و به دور چرخ آن‌قدر چرخیدم که گیج و گول شدم. از عصاری که بیرون 
آمدم آن‌قدر گیج بودم که دنیا دور سره می‌چرخید؛ آن‌قدر گیج که نمی توانستم دورو 


اطرافم را تشخیص بدهم. گفتتد صردار سیه در نزدیکی‌های خیمه‌های شیخ خزعل از 


دهاناٌ چاه نفت آمده بیرون. اینجا برد که تفنگم را از دستم گرفتند و وادارم کردند 
جای دکل‌های تازة نفت را حفر کنم. این دکل‌ها شباهتی به سروهای باعغْ دلگنا 
نداشتد. من پاچه‌هايم را زدم بالاء کلاه بختیاری‌ام را ورداشتم و یک کلاء براق فلزی 
گذاشتم سرم و نمی‌دانم چه موقع روز بود که چاه نفت اد نش گزرفت و به خود که 


آمدم در حوالی سبلان بودم و دیدم که دارم زمیر ن را می‌کنم تا یک قبف و ۱ 


یادگاری حیدرخان را از زیر خاک بیرون بیأورم. من در کنار ارس شهید شدم این بار 
و تشنه. بودم. وفتی که برخاستم هوا دم داشت شت. مثل چیزی که داشتم خفه می‌شدم. 
چشمهايم را باز کردم و دیدم که در آذربایجان هستم و دارم پینه‌دوزی می‌کنم!» 

سرپدرو مادرت؟! 

من پدر و مادر نداشته‌ام! 

یش ۳ ۶ 

-یادم نیست که داشته باشم! 

اسیپا د؛ و رفعن شتاب + نداششندء از ز آنکه سواران را هوای شتاب نود. دل با دل و 
زبان با ربا ی ش نگاه پرسا به ستار 
دوخته و انتظار ترضیح بیشتر داشتم بٍ ستار دتبال حرف خود؛ گفت: 

-شاید هم پدر و مادر داشته شته بودم من هم! اما به نظرم. . آنها با کفته شدنده با 
در ارسن غرق خدند. ذیگر خبری ازشان ندارم؛ نه هیچ ریا 

گل‌محمد گفت: 


۳ ین سماجت را نداشتی» حال توانت گرنهآووی دا 
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سس« تالا 

حالا خنده‌آورم؟! 

ها؟! 

ستاره نه خطاب به گل محمد گفت: 

به حال خودم خنده‌ام می‌گیرد! ه 

ستار کفیت: 

از اینکه به این سادگی بوژدنی را کشتم! 

ناراحتی؟ 

س راجت هم نیستم؛ 

گل محمد نگاه به پیش رری دوخت و گفت: 

من هم از کشتن آدمیزاد خوشم نمی‌آید؛ اما این کار بار گردنم می‌شود. 

ستار به گل محمد فک سیگ اب یله 

-اگر من از کشتن بوژدنی سر پس زده بودم» چکارم مي کر دقن ؟ 

خودم او را می‌کشتم! ۱ 

یس جرا من ر وادار به این کار کردی؟ 

با نرمشی که اسبها در رفتن داشتنده وضع و فرصت درنگ برد تا گل‌محمد 
روی برگرداند و در ستار که زانو به زانویش اسپ می‌راند» بنگرد: 

دلت می‌خواهد از دور دست بر آتش داشته باشی؟! 

مب ثه 

یس چرا دستت می لرزد؟ چرا می‌ترسی که از نزدیک شریک کار باشی؟ 

. -برای نزدیک‌بودن» برای شریک‌بودن حتما باید می‌کشتم؟! 

گل محمد گفت: 

-سحتما! کار ما این شده. باررگردن ما شده این کار, شریک ما بودن یعنی همین؛ 
یعتی کشتن و به جابش کشته شدنا یقین دارم که تو خیال نکرده‌ای که داری شریک 
یک تجارتخانه می‌شوی؛ همچو خیالی که نکرده‌ای!.. تا حال آدم نکشته بودی؟۱ 
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۳ نیح تسش > لح 

به جای جواب: سستار قلعه‌میدان را نشان داد و بام خانه‌ای را که از آن آتش زبانه 
می‌کشید: بام سرای سردار. چه می‌توانست رخ داده باشد؟ چه خبر؟ جای و مجال 
درنگ نبود. تاخت گرفتند. روشن شد که ان علامت بوده است. سرای به هم 
ريخته بود و قلعه‌میدان نیز می‌رفت تا بر هم بریزد. همه از خواب برخاسته بودند و 
سرآسیمه به هر سوی, گل‌محمد را می‌جستند. 

۳ پیش آمده؟! 

ديرانهٌ خشم. خان‌محمد به جواب برادر گفت: 

- نجفب. اریاب انبار کاهش را آتش زده دوتا از رعیتهایش را میان ک‌اهدان 
واداشته خفه بشوند و بعدش ور بام شده به قغان که کلمیشی‌ها آمدند و غارتم 
کودند و خانمانم را آتش ژدند و کشتتد و رفتندا 

سیر را کی آورده؟ 

- حیدره پسر ملامعراج. گوسفندهاشان به همان نزدیکی بوده. 

سکیحاست سالا؟ 

- اتجاست» دم مطخ! 

گل محمد گام سری مطبخ کشید و بانگ زد: ‏ 


تاو یه کیش( 


۲ ۰ ۳ .+ ۰ ب ۰ 
جنب وجوش؛ زین و براق. همهمه خانمان. همه جابک و تیز به کنش و کردار؛. 


کم به گقت و پر به کار. به یک چشم برهم‌زدن از در بیرون شدند. آخرین؛ گل‌محمد 
بود که چرخا درپوشیده بود و می‌رفت تا پای در رکاب کند. دست بر یال قره. 

تو بر جمّاز بنشین گل‌محمد! قره‌آت را برای من بگذار! 

صدای مارال, گل‌محمد به زن واگشت. مارال بر بلندترین پله ایستاده برد به 
قامت. برئو به دست. دو شانه قطار فشنگ حمایل, با کودکش بسته یه پشت؟ 
طاووسی را مان در روشتایی وهم‌آلود سپیك ود م» بال با غرور گشاده. گل‌محمد 
خاموش و نگاه پر از بهت» ِپِ" و هیئت زن وامانده بود. مارال هم بدان شکوه: 
گام به فرود برداشت و گفت: ۱ ۱ 


یا هم 


۲۱۳ ۲9 
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